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 کلیه مطالب ویژه ماهنامه دیدگاه سوم نوشته شده، و شامل قوانین کپی رایت می شوند.
 هیچ نوع مسئولیتی در برابر انتشار آن به عهده نمی گیرد.” ماهنامه دیدگاه سوم“مسئولیت هر مطلب منتشر شده با نویسنده آن می باشد! و 

 در انتخاب و انتشار مطالب ارسالی کاملا آزاد می باشد.” ماهنامه دیدگاه سوم“
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 !مجید مشیدی: مجازات اعدام ، کلید  دولت روحانی

 علی ناظر: من، سرنگونی، و شعار باید یکی شویم 

 سینمای مکتبی و ارزشی زیر عنوان دفاع مقدس، شبه جشنواره ی فجر و دولت گداساز و گدا پرور روحانی!!بصیر نصیبی: 

 03صفحه 

 04صفحه 

 00صفحه 

 02صفحه 

زیر عنوان "علم سیاست در زمانه سخت" به نقل ازداوود هرمیداس  23روزنامه تازه تأسیس آسمان در صفحه 
 باوند، نوشته که حکم قصاص "غیر انسانی" است. 

البته، یک حکم می تواند انسانی باشد، اما حقوقی و قانونی نباشد، و در مقابل، غیر انسانی باشد، اما 
 حقوقی و قانونی هم باشد.

در ایران، حکم قصاص هم حقوقی است و هم قانونی. صدور حکم اعدام هم به همچنین، و یا چشم را از 
سال  35حدقه درآوردن، و یا دست و انگشت را قطع کردن. اینها همه وحشیانه، اما حقوقی و قانونی هستند؛ 

 است که این قوانین و حقوق حاکم بوده اند؛حقوق و قوانین اسلامی.
 گوید: قصاص، عامل حیات شماست: ولکَُم فیِ القِصاصِ حَیاةٌ یا اوُلیِ الألباب. و ادامه می دهد که جوادی آملی با اشاره به سوره بقره می

شود. وی ادامه می دهد: حضرت علی    گناه با خون قاتل شسته نمی   کسی نباید بگوید قصاص شستن خون با خون است زیرا خون بی
نی فرماید: "رُدوّا الحجرَ من حیثُ جاء فإنّ الشرّ لا یدفعه إلاّ الشرّ". حسینی بوشهری در اصفهان، غیرانسا السلام در این باره می   علیه

 خواندن حکم را "اهانت" خوانده و آن را "هدف دشمن" برای "حذف اسلام" ارزیابی می کند.
علی مطهری با تأیید ضمنی اختناق و سانسور، خاطر نشان می کند که: در واقع بايد يک مرجع برای رسیدگی اولیه به امور مطبوعات 
وجود داشته باشد نه دو مرجع. اين گونه رفتار دادستانی با مطبوعات که فورا توقیف و مدير مسئول را بازداشت کنیم برای زمان جنگ 

مناسب است نه زمان عادی. شمس الواعظین این توقیف را بهانه ای برای عقب راندن اصلاح طلبان تلقی کرده است. اما، صادق 
کوشکی به اصل قانون اشاره می کند: ما قرار نیست ثابت کنیم قصاص غیر انسانی است یا خیر فقط اینکه باید بدانیم بر اساس قانون 

است و توهین به دین اسلام براساس قانون باید موجب توقیف آن نشریه شود. برای این پژوهشگر  اساسی اسلام دین رسمی کشور ما
تاریخ و نویسنده، ابراز نظر در باره حکمی از قران، حتی در حد دو واژه، مستوجب توقیف می شود. وزیر ارشاد از اظهار نظر طفره رفته و 

 می گوید توقیف روزنامه دست ما نیست.
جراید باید در چارچوب قانون و با رعایت قانون به انجام … در صد سال پیش وضع مطبوعات ایران بهتر بود هاشمی معتقد است که:فائزه 

 گیرند. حتی اشد مجازات را برای یک روزنامه در نظر می ،اما متاسفانه الان مجوز که هیچ ،امور مطبوعاتی خود بپردازند
وطن نامه یالثارات الحسین توقیف می شود، و  ماه هفته دی 06در واقع، فقط مطبوعات و ژورنالیستهای اصلاح طلب زیر ضرب نیستند. 

دی مطلبی با عنوان "هولوکاست هسته ای" منتشر می کند مورد غضب دولت اعتدال قرار می گیرد، تا به آن حد  31پس از آنکه در  امروز
 شورای عالی امنیت ملی از حسین قدیان، یکی از "افسران جنگ نرم" و حامی سرسخت خامنه ای شکایت می کند.  که

 ساده اینکه، هر دو جناح عملا ثابت کرده اند که آزادی مطبوعات و رسانه ها تا به آنجا تحمل می شود که منافع نظام به خطر نیفتد. دولت
امید و تدبیر تحت عنوان "اقدام برخلاف مصوبات شورای عالی امنیت ملی" ژورنالیستها را مرعوب، و چماقداران رهبر اسلام عزیز با توسل 

 به اهانت به اسلام، مدیران رسانه را راهی اوین می کنند.
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  2ص ف ح ه   

 پیشگفتار
در این نوشتار، د. نوشتاری که در پیش رو دارید، بر پایه گزارشی که از سوی "مرکز روابط جهانی دانشگاه نیویورک" تهیه و انتشار داده شده است ارائه میشو

وجود ها تلاش شده تا بجای برگردان مستقیم این گزارش بفارسی، محتویات اصلی آن با ادبیات نگارنده ارائه شود. پر واضح است که کمی ها و کاستی 
ورد تأیید و یا ه مخواهند داشت، اما امید بر آنست تا ارائه محتوی این مطلب، برای ایرانیان سودمند واقع شود. موارد متعددی در این نوشتار وجود دارند ک

فان معتدل" خالهمسویی با دیدگاه نگارنده نیست )برای نمونه، اشارات این گزارش به جناح "اصلاح طلبان" حکومتی بمثابه "مخالفان رژیم" و وجود برخی "م
ی از برخدر حکومت و یا، اتخاذ سیاستهای مماشات طلبانه از سوی غربی ها در قبال حاکمیت جمهوری اسلامی(، بلکه صرفأ از آن جهت مهم است، تا با 
ی ویژه ها نشست ها و جزئیات "اتاقهای فکر" که توسط متفکرین جهانی صورت گرفته میشود و احتمالأ مورد استفاده سیاستمداران جهانی در قبال موقعیت

 ای در عرصه جهان واقع میشوند آشنایی پیدا کنیم.
کارگاهی را بمنظور تبادل نظر و گفتگو در رابطه با  (Center for Global Affairs, New York University)، مرکز روابط جهانی دانشگاه نیویورک 2118در ژانویه 

 اینجا بخوانید. در اتخاذ سیاست های احتمالی ایالات متحده آمریکا با ایران برگزار کرد. متن اصلی و کامل آنچه که از این کارگاه بیرون داده شده است را 
scenarios.pdf-2015-http://cgascenarios.files.wordpress.com/2013/02/iran 

 
ایالات متحده با  افعبرگزاری این کارگاهها و مطرح کردن "سناریو های پذیرفتنی و امکان پذیر" در رابطه با کشورهای گوناگون، با در نظر گرفتن چشم انداز من

معتبر  هایکشورهای گوناگون در جهان، یکی از وظایف اصلی این بخش از دانشگاه نیویورک است. هدف از برگزاری این کارگاهها، که اغلب با شرکت چهره 
متحده  لاتو سرشناس سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انجام میپذیرد، به بحث و گفتگو گذاشتن وقایع جاری در جهان، و پیامد آنها در رابطه با منافع ایا

ذ شده در تخاآمریکا، و ارائه نتیجه گیریهای گوناگون بدست آمده در پس تراوشات فکری گروهی در این کارگاهها به مراکز ذینفع است. روش و شیوه های ا
های جاری در حث این کارگاهها، از طریق مطرح کردن "سناریو" های گوناگون بر پایه آنچه که میتواند "پذیرفتنی" و "امکان پذیر" شمرده شود بنا میشود. ب

و  صینجراید گوناگون، کنفرانسها و دیگر محافل که یا توسط شخصیتهای بارز و شناخته شده مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند، و یا از سوی متخص
طور ، بمشاورین مرور میشوند، بدقت مورد بررسی و تحلیل این کارگاهها قرار میگیرند. تمامی بحثها، چه موافق و چه مخالف با نقطه نظرات یکدیگر

ار دارد قر کارشناسانه مرور میشوند. سپس، اعضای تشکیل دهنده کارگاه بدون اینکه وارد هرگونه "پُلمیک" و یا بحث و جدلی در مقابل آنچه که پیش رو
، "سناریو" های محتمل را بر میگزینند و در قبال هریک از "سناریو" ها آنچه که میتواند رخ میتواند "امکان پذیر" باشدبشوند، صرفأ بر پایه داده ها و آنچه که 

عیات موجود و آنچه که در واقدهد و از درجه ای از اعتبار تئوریک برخوردار باشد را ارائه میدهند.  این کارگاهها، پیشگوئی و یا گمانه زنی نمیکنند؛ بلکه بر پایه 
اکز مربوطه همچون مر حال رخداد است و پیامدهایی که بدور از عقل نیستند و میتوانند بوقوع بپیوندند، بحث و تبادل نظر میکنند و حاصل کار خود را در اختیار
ارائه آنها به مراکز  ا ووزارت دفاع، وزارت امور خارجه، سازمانهای اطلاعاتی و غیره در ایالات متحده قرار میدهند. با انتشار نتایج بدست آمده از این کارگاهه

ند مورد تواذینفع، هرگونه حرکت و یا بازبینی در سیاستهای اتخاذ شده در راستای هرگونه تغییر مطلوب، تعیین مسیر سیاسی و یا گزینه های پیش رو می
 بهره برداری دولتمردان و یا دیگر نهادهای ذینفع در ایالات متحده قرار بگیرد. 

است. وی پروفسور علوم زمین شناسی و روابط بین  (Michael Oppenheimer)بنیانگذار این پروژه در مرکز روابط جهانی دانشگاه نیویورک، "مایکل اوپنهایمر" 
 در دانشگاه "پرینستون" واقع در ایالت "نیوجرسی" در آمریکا است.  (Woodrow Wilson)الملل در دانشکده "وودرو ویلسون" 

کنفرانس را به ارائه سناریوهای گوناگون و تحلیل در رابطه با اتخاذ سیاست خارجی ایالات متحده اختصاص داده و آنها را در  31"اوپنهایمر" تا بحال بیش از 
، سازمان سیا (National Intelligence Council)، شورای اطلاعاتی ملی (Defense Department)، وزارت دفاع (State Department)اختیار وزارت خارجه 

(Central Intelligence Agency) بنیاد صلح آمریکا ،(US Institute of Peace) "بنیاد "بروکینگز ،(Brookings Institution) شورای روابط خارجی ،(Council on 
Foreign Relations) "بنیاد مالی برادران "راکفلر ،(Rockefeller Brothers Fund) "کمیسیون "هارت رودمن ،(Hart Rudman Commission)  و مشاور علوم

 قرار داده است. (Presidents Science Advisor)رئیسان جمهور 
با منافع ایالات طه در همین راستا و در رابطه با سیاستهایی که ایالات متحده میتواند در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کند، و پیامدهای هریک از آنان در راب

را از منظر  2105ل متحده، "مایکل اوپنهایمر" از تعدادی از کارشناسان و تحلیلگران برجسته سیاسی و بین المللی دعوت بعمل آورد تا چشم انداز ایران در سا
 سیاست خارجی ایالات متحده بررسی کنند و "سناریو" های "پذیرفتنی" را بر پایه آنچه که در بالا به آنها اشاره رفت رقم بزنند. 

 " مینویسد:2105"اوپنهایمر" در مقدمه گزارش کارگاه "ایران در 
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 با سلام ،

  
فع ایدولوژیک منابا خواندن یادداشتهای هموطنان گرامی در مورد مقوله اتحاد اپوزیسیون برانداز، برآن شدم که نکاتی را نشانگر شوم. هر نیروی سیاسی بر 

قف آوردن آنان از ک سو طبقاتی و گروهی خود تکیه دارد و از آن موضع به دوری یا نزدیکی با نیروهای دیگر مینگرد. در میان اپوزیسیون برانداز ، امکان زیر ی
تحاد دیگران و انیروهای چپ تا میانه و راست ممکن نیست.و این در عمل خود را نشان داده است.چنانکه دوستان گفتند هر نیروی با مقوله اتحاد به پیوستن 

 با خود چشم میدوزد و اصالت و حقانیت را در خود میبیند.
 چنانچه آقای علی ناظر گفنه اند منظور از این دیالوگها یافتن راهکارهایی برای اتحاد در مد نظر میباشد.

ردم موجود ز موضیعت نیروهای برانداز را در این زمینه با مثالی توضیح میدهم.در هر شهری مغازه هایی کوچک و بزرک برای فروش خدمات و کالای مورد نیا
اسی و سی می باشد.که برای جلب رهگذران و مشتری به رفابت با هم به شیوه های گوناگون میپردازند اگر  این مغازه ها را مانند احزاب و سازمانهای

 خورد. می گروههای خرد و کلان ،فرض کنیم که با تزیین ویترین خود و تبلیغات مختلف برای جلب مردم تلاش میکنند چند حالت برای اتحاد آنان به چشم
 پدید آمدن یک مرکز تجاری بزرگ که رقیبان را به ورشکستگی و یا ادغام در خود میکشد و خود یکه تاز میدان میشود 

 شراکت داوطلبانه آنان برای ایجاد یک مرکز بزرگ تجاری برای سود دهی بیشتر
 میماند.قی وقتی که هیچ یک از دو مورد بالا ممکن نباشد ، ادامه رقابت و تضعیف یکدیگر و کاهش سود دهی برای خود و رقیبانشان تنها حالت موجود با

ای جلب مردم بر در اینجا بر این نکته تاکید میکنم که ما در این فرضیه در مد نظر داشته باشیم که مغازه ها بر سر گذرهای مردم وافع بوده و تلاش آنان
ت و هر اس رهگذر به سوی خود است تا کالاهایشان را بفروشند.و این حالت شبیه همان وضعیت اپوزیسیون برانداز ایرانی ماست که تا بحال تداوم داشته

 چقدر که برایشان دعوتنامه هم فرستاده شود ،امکان تغییری در آن به چشم نمیخورد.
 گفته شد که مغازه ها در جای خود ایستا و ثابت هستند و برای جلب مشتریان رقابت میکنند 

ر پاست ی بحال بیاییم و صحنه را دگرگون کنیم و ببینیم چه حالتی میتواند رخ بدهد.در محلی که من زندگی میکنم روزهایی در سال که به مناسبتی جشن
زه ها که در مغاو مردم نه بر سر گذرهایی که مغازه ها در آن وافع هستند بلکه در میدان و یا پارکی دور از آنان برای چشن و شادی جمع می شوند ، همان 

شده اند مع رقابت با یکدیگرند از مغازه های خود خارج میشوند و برای فروش کالا وخدمات خود با برپایی چادرهای فروش در میان مردمی که برای جشن ج
برای آن مه به فعالیت و عرضه اجناس خود مبادرت میکنند. من از این مثال استفاده کرده و این را می خواهم نشان دهم که نیاز ما نه فرستادن دعوتنا
بار آآن صاحبان ایندکانهای سیاسی ، بلکه برپایی یک چشنی و گردهم  آیی ایرانیان خواهان براندازی  در یک مکان ، بنام کنگره ملی ایران آزاد می باشد تا 
برایشان تعلق  گرهمغازه ها خود برای عرصه خدمات و کالایشان به میان ما در کنگره آیند و با رای مردمی که خواهان اجناس آنها هستند غرفه ای  در این کن

 گیرد تا برای تامین سود خودشان و تامین نیازهای مردم خدمت کنند.
خود ) خرید ( تعیین  رایبیاییم اینبار با بر پایی کنگره بزرگ ایرانیان خواهان براندازی ، نیروهای فعال در این راه را به سوی خود کشیده و جایگاهشان را با 

که هر می کرده و چشن اتحاد را برگزار کنیم.زیرا که هر کجا مردمی جمع شوند آن نیروها برای کسب سود خود بدان سو خواهند رفت.مانند تظاهرات عمو
 نیرویی با پرچم خود در آن شرکت میکند.

 سروش آذرفام
 

 
 22ادامه .... صفحه 

 3ادامه...  صفحه 

نظر پیرامون هدف محوری  81با توجه به اینکه بیش از ماهنامه دیدگاه سوم: 
ماهنامه، در فیسبوک منعکس شده، از هموطنان خواستیم که نظرات خود را 

 برای انتشار در این صفحه، ایمیل کنند. 
هموطن گرامی سروش آذرفام، نکاتی را در فیسبوک منعکس کرده، و کپی آن را 

 (22و  3جهت درج در ماهنامه ارسال کرده است. )صفحات 
نامه های ”خوشحال می شویم اگر هموطنان با انعکاس نقطه نظرات خود در ستون 

را باز کرده، و به مشکلات پیش رو،  و  “ همبستگی ملی و اتحاد”، مبحث “دریافتی
 نقشه راه اشاره کنند. لطفا نامه های خود را ایمیل کنید.

  irancrises@gmail.comآدرس ایمیل:  

http://cgascenarios.files.wordpress.com/2013/02/iran-2015-scenarios.pdf


 

 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 
  3ص ف ح ه   

فرآیند این گفتگو ها بدانگونه طراحی شده بود تا گفتگویی آزاد و روان در مورد آنچه که میتواند "
دستخوش تغییرات محتمل در قبال آینده ایران و روابط این کشور با دیگر بازیگران در منطقه و سطح جهان 

باشد انجام پذیرد. این کارگاه، یک شبیه سازی صوری با تعیین نقش مشخصی برای کسی که با 
گفتگوهای از پیش نوشته شده همراه باشد نبود، بلکه صرفأ مکانی بود تا در میان کارشناسان ایران، 

خاورمیانه و در رابطه با سیاست خارجی ایالات متحده گفتگو صورت بگیرد. هدف ما این بود تا اول تصویری 
را در ذهن خود بپرورانیم؛ سپس با بررسی دقیق موضوعات، تنظیمات متناوب توازن قدرت برای منطقه تا 

و نقشی که  ایران شاید بتواند در تسریع، تقویت و یا تضعیف اینگونه الگو ها بازی کند را  2105سال 
بررسی کنیم. با در نظر گرفتن نقش ایران در منطقه، ما به پویایی های این کشور در سیاست داخلی و 
تأثیرات آنها در استراتژی منطقه ای این کشور پرداختیم و نقش بازیگران منطقه ای و جهانی را در قبال 

 عملکردهای ایران ارزیابی کردیم.
در خلال دو ساعت اول این کارگاه، برخی مفاهیم که میتوانستند قالب "سناریو" های بالقوه را بوجود 

بیاورند بدست آورده شدند. ما فرضیات آورده شده در پایین را، که منوط به بازبینی مجدد در ساعت دوم 
 بودند، تعیین کردیم:

هیچ حمله نظامی بر علیه ایران یا هرگونه  -2برنامه غنی سازی هسته ای ایران ادامه خواهد داشت؛  -0
حضور نیروهای نظامی ایالات متحده در  -3جنگ غیر عمدی بر علیه این کشور صورت نخواهد گرفت؛ 

، ما شاهد رقم 2105در خلال سال  -4تا میزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد؛  2101عراق  تا سال 
های بالا در قیمت نفت خواهیم بود. عوامل متعدد دیگری نیز وجود داشتند؛ از جمله: روند سیاستهای 
داخلی ایران، میزان خشونت ها در عراق و تأثیرات آن در منطقه، تسلیحاتی شدن برنامه غنی سازی 
اورانیوم توسط ایران، مناقشه بین اسرائیل و فلسطین، فعل و انفعالات سیاسی در کشورهای عربی، 
اقدامات گروههای تروریستی، استراتژی و برنامه های هدفمند بازیگران بین المللی، بویژه و مهمتر از 

 همه، ایالات متحده آمریکا.
 

سپس، سه "سناریو" در منطقه برای بررسی های دقیقتر انتخاب شدند. انتخاب این سه "سناریو"، از 
نقطه نظر معقول بودن و اهمیت آنها بود. این سه "سناریو" به طریقی طراحی شدند تا شرایط گسترده 
ای را در بر بگیرند. این شرایط، شامل برخی احتمالات پایین، اما با درجه بالای اهمیت، که هم فرضیات 
ما و هم ترجیحات ما را به چالش بکشند میشدند. هدف ما، البته پیش بینی و یا پیشگوئی نبود. بلکه 

دستیابی به تصویری بود که میتوانست برای آینده منطقه امکان پذیر باشد و اینکه زمینه کدام نیروهایی 
میتواند تصویر آینده منطقه را رقم بزند و کدامین پیامد )از منظر ایالات متحده( میتواند مطلوب بوده و بجلو 

 رانده شود.
 

در مورد نحوه انتخاب سناریوها باید گفت که نخست، ما با ارائه یک معرفی کوتاه و سریع از برخی 
مفاهیم پراکنده و برخاسته از آنچه که مورد بحث و گفتگو در سطوح ملی در ایران مطرح هستند، کار خود 

 را آغاز کردیم. این سناریوها شامل مباحث زیر میشدند:

  مهار کردن ایران با تشکیل یک ائتلاف از حکومتهای عربی تحت رهبری ایالات متحده که نگران جاه طلبی

های منطقه ای و گسترش قابلیت های نظامی )هسته ای( ایران هستند، بنحوی که چنین ائتلافی 
 بتواند اختلافات داخلی بین عربها و پیچیدگی های حمایت ایالات متحده از اسرائیل را تخفیف دهد؛

  ایجاد یک توازن قدرت سیاّل، بهمراه گروههای گوناگون ائتلاف با تعهدات قابل تغییر، که بتواند در حالیکه از

یکسو رقابت و همکاری را در میان آنان دامن میزند، از سوی دیگر موجب بوجود آوردن قابلیتهای مطلوب 
بین بازیگران منطقه ای نیز باشد. این ائتلاف های گوناگون، حکومتهایی را در بر میگیرد که با چندین 

تهدید مواجه هستند، اما این تهدیدات لزومأ مجاب کننده نیستند. نقش ایالات متحده با این نیروها، ایجاد 
 تعادل از طریق دریا است؛

  وارد تعامل شدن با ایران به رهبری حکومتهای عربی که اهداف مشترکی را با ایرانی که سیاستهای

تعدیل شده اتخاذ کرده دارند، در حالیکه تهدیدات خارجی و یا اسرائیل هنوز موجود هستند و اعتبار ایالات 
 متحده هم کاهش پیدا کرده است؛

  وارد تعامل شدن با ایران به رهبری ایالات متحده، در حالیکه کسب همکاری برای ایجاد ثبات در عراق و

رسیدن به یک توافق میان اسرائیلی ها و فلسطینیان در میان باشد. این در حالی خواهد بود که ایالات 
 متحده راه را برای برنامه غنی سازی هسته ای توسط ایران باز نگه دارد.

 
 از میان موضوعات اشاره شده در بالا و دیگر نظرات مطروحه، سه سناریو انتخاب شدند:

 دستیابی به یک نیروی ائتلافی به رهبری ایالات متحده برای مهار ایران. .1
 خروج نیروهای ایالات متحده از عراق، پویایی های توازن قدرت در خاورمیانه را دستخوش تغییر میکند. .2
 تعامل میان ایالات متحده و ایران.          .3

 
سپس هریک از این مفاهیم، موضوع یک گفتگوی سه ساعته با پرداختن به جزئیات در مورد هریک از آنها قرار 

و  (CGA)گرفت. این گفتگوها با شرکت چند تن کارشناس، پژوهشگران "مرکز روابط جهانی دانشگاه نیویورک"
تعدادی از دانشجویان انجام شد. در اینجا، برای باز شدن هر چه بیشتر موضوع و بدور از هرگونه نظریات یا 

ترجیحات شخصی، و یا احتمالات در قبال نظرات یکدیگر، پذیرفتنی ترین و قانع کننده ترین موارد برای هریک از 
 سناریوها بدست آمدند. برای دستیابی به یک چنین وضعیتی، ما چند پرسش را مطرح کردیم:

  نقش ایران در تسریع، تقویت و یا تضعیف سناریوی در نظر گرفته شده چیست؟ آیا ایران و سیاستهای

داخلی آن میتواند نیروی پیشبرندۀ سناریوی در نظر گرفته شده باشد؟ عکس العمل سیاست داخلی 
ایران در قبال سناریوی طراحی شده چگونه خواهد بود؟ آیا منطق سناریوی طراحی شده، مواردی را در 

 قبال سیاستهای ایران به فرض میگذارد که امکانپذیر نباشند؟

  نحوۀ بازی دیگر بازیگران منطقه ای و جهانی در سناریوی پیشنهادی چگونه است؟ کدامیک از این بازیگران

میتواند پیشبرنده، و کدامیک در مقابل آن مقاومت خواهد کرد؟ آیا منافع بازیگران کلیدی در سناریوی 
 طراحی شده به میزان کافی تأمین شده تا یک چنین سناریویی پذیرفتنی باشد؟

  وضعیت عراق در هریک از این سناریوها چیست؟ سناریوی طراحی شده در مورد عراق چه خواسته ها و

یا مفروضاتی را در نظر گرفته است، و آیا این خواسته ها یا مفروضات، پذیرفتنی بودن را بزیر سؤال 
 میبرند؟

  اهمیت سیاست و قدرت ایالات متحده در سناریوی پیشنهادی چیست؟ منافع ایالات متحده در هریک از

سناریوها تا چه میزان است؟ در سناریوی بدست آمده، کدامین موارد میتوانند در مبادلات سیاسی از 
 ایالات متحده مطالبه شوند؟

 
با چند نکته میبایست محتاطانه برخورد کرد: سناریو ها، ناسازگاری های متقابل با یکدیگر ندارند؛ اگرچه هر 

کدام، دارای گرایشات غالب با مفاهیم مشخص خود برای منطقه و منافع ایالات متحده هستند. در ضمن، آنها 
پیش بینی هم نمیکنند و یا به سادگی در مقام احتمالات قرار نمیگیرند. آنچه ما به آن امیدوار هستیم آنست 

که، این سناریوها پذیرفتنی و تفکر برانگیز باشند و فرصتهایی را برای سیاستهای ایالات متحده نمایان کنند که 
 در یک استنتاج ساده یا گمانه زنی در قبال آینده منطقه خاورمیانه بدست نمیاید".     

 
 نتیجه گیری بخش پیشگفتار

اسی در سی محافل و اتاقهای فکر جهان غرب، بهمراه افراد کارشناس و صلاحیت دار، با بکارگیری روشهای علمی و بر پایه داده های موجود، مسائل جاری
بی به تیاسطح جهان را به بحث و گفتگو میگذارند. هدف از این مباحث، بدست آوردن شناخت از پیامدهای در حال رخداد، تأثیرات آن بر کشور خود و دس

لت دلا راه حل های ممکن در جهت تأمین منافع خودشان است. در این راستا، هیچگونه گمانه زنی، پیش بینی، خوش بینی و یا بد بینی، در هیچ موردی
نا نهاده د بنمیکند؛ بلکه تجزیه و تحلیلها صرفأ بر مبنای منابع اطلاعاتی کسب شده، بحثها و گفتگو های جاری در مورد مسائل پیش رو و واقعیات موجو
آمده در  دستمیشوند. آنچه که "معقول" و یا "پذیرفتنی" باشد، انتخاب شده و سپس به جزئیات هر یک از آنها پرداخته میشود. نتیجه گیریهای گوناگون ب

در سطوح  ها رابطه با هریک از مسیرهای طی شده )سناریو ها( بر پایه داده های پیش رو، در اختیار مراکز گوناگون ذینفع گذاشته میشوند و تصمیم گیری
برای ده بالای حکومتی و یا اجرایی به عهده دولتمردان و یا گردانندگان بنیادهای مربوطه گذاشته میشود. نکته اصلی در اینجا، روش بکار گرفته ش
بنیادهای وش دستیابی به این "سناریو"ها و اعتبار هریک از آنها به مثابه پایه های تصمیم گیری های سیاسی توسط دولتمردان غربی و یا تعیین راه و ر

 ذینفع در تعاملات خود در رابطه با هر پروژه مورد نظر است.

 0بخش  -، از دیدگاه "مرکز روابط جهانی دانشگاه نیویورک" 2102داریوش افشار: چشم انداز ایران در سال 
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 4صفحه 

 
 در مانورهای جدیدی که دولت روحانی در عرصۀ سیاست خارجی کشور در دست اجرا دارد و به تبع آن به تصویر کشیدن یکسری اقدامات شبه رفرمیستی

ای را از نظام  منهجامعه، باز برای عده ای این شُبهه را بوجود آورده است که حمایت از روحانی می تواند بتدریج زمینه های حذف تنُد روهای حامی ولایت خا
 حکومتی کشور فراهم آورد. 

مشترک،  حوردلایلی که این افراد در صحت نظر فوق به آن استناد می کنند، اینست که چون تاکنون مخالفین رژیم جمهوری اسلامی نتوانسته اند حول یک م
تر از شانس بیشکارزار سرنگونی رژیم ایران را به پیش ببرند، پس می توان اینگونه نتیجه گرفت که در نهایت شانس اپوزیسیون های وابسته به نظام کنونی 

 سرنگونی طلبان در جایگزینی احتمالی این رژیم خواهد بود. 
بان صاحاین گونه شُبهات نسبت به آیندۀ رژیم جمهوری اسلامی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی هم وجود داشت، اما به احمدی نژاد ختم شد. اما 

آنهم به این دلیل که ولی فقیه )خامنه ای( به علت اشتباهات فاحش اش، سر انجام مجبور به  ،این نظریه اصرار دارند که این بار موضوع فرق می کُند
یه، میتواند فق نوشیدن جام زهر هسته ای و روابط با آمریکا شده است. نتیجه اینکه معتقد اند که کودتای خزندۀ جناح مُقابل بر علیه بساط خودکامگی ولی

 به تضعیف و سپس حذف موقعیت کنونی او راه ببرد. 
ای ی هآنچه که در این گونه تحلیل ها در نظر گرفته نمی شود، ساختار و بنیان پوسیدۀ این رژیم است که بر جهل مرکب، خشونت و حذف و تقدس گرای

یون درونی و راسمشمئز کننده سوار است. متاسفانه عده ای بدون توجّه به این ساختار غیر قابل ترمیم و تعویض، هنوز تصور می کنند که تغییر و تزیین دکو
 بیرونی نظام ولایت فقیه، ممکنست که به تغییر ماهیت اصلی این رژیم منجر گردد . 

یل واقعیت اینست که اگر تلاش های محمد خاتمی و همفکرانش در رنگ آمیزی و زیبا سازی این بنای حکومتی، به احمدی نژاد ختم شُد، حتماً دلا 
 مشخصی داشته است. بدون کالبد شکافی این اتفاق مُهم، نمی توان به ماهیت واقعی این رژیم پی بُرد.

بنای حکومت ولی فقیه را طراحی کردند، حتماً به فکر ابزار قدرت و اقتدار این جایگاه مقدس! نیز بوده اند. لذا با تکیه بر  52کسانی که بعد از قیام بهمن 
قمی، ها همین قدرت و اختیارات نا محدود است که ولی فقیه در جمهوری اسلامی می تواند به آسانی بالا ترین مقامهای مذهبی شیعیان چون آیت الله 

ین ه اروحانی، شیرازی، شریعتمداری و منتظری را به حصر و خانه نشینی بکشاند. نخست وزیر دوران جنگ خود، موسوی و رئیس مجلس خود، کروبی را ب
 روز بیندازد و محمد خاتمی را ممنوع الخروج کند.

  
فشار لت میدان دادن روحانی برای ابراز بعضی از اظهار نظرهایی که مقبول خامنه ای نیست، مقطعی و برای باز کردن راه تنفسی حکومت اش است که بع

 تحریم ها، به تنگی نفس شدید افتاده است.
  

ه و همه در هم وقتی که تمامی ابزار قدرت و افسار نیروهای نظامی، انتظامی، انصار حزب الله، قاضی شرع، دادستانی، رئیس زندان و زندانبان و شکنجه گر
 کنند؟ خلعدستان ولی فقیه است، چطور می توان انتظار داشت که حتی در عالم خیال، مثلث رفسنجانی، خاتمی و روحانی، بتوانند ولی فقیه را از قدرت 

 آیا سیگنال های تحرکات فرضی این مثلث می تواند از دید رادارهای نیروهای امنیتی رسمی و موازی ولی فقیه پنهان بماند؟
 که آیا شخصیت های فوق الذکر که خود از مسافران پیشانی سفید کشتی نظام ولایت فقیه بوده و هستند، حاضر می شوند که بدست خود این کشتی را

 بر امواج پُر تلاطم مشگلات داخلی و خارجی شناور است، سوراخ  کننُد؟
 آیا توان گرفتن سکان این کشتی را از ولی فقیه یا کاپیتان کنونی این کشتی طوفان زده دارند؟ با چه قدرتی و با چه کسانی؟

ت اس البته اوضاع سیاسی ایران و منطقۀ خاورمیانه بدلیل اعِمال سیاست های کشورهای غربی و حتی حکومت های متمول منطقه ای آنقدر پیچیده شده
امی، به اطلاعات نظ که پیش بینی در مورد آیندۀ این کشور ها از جمله ایران را بسیار دشوار می سازد. اما اگر به جای اتکا به فاکتورهای نامتعینّ سیاسی و

نیست که تی موجود و تجارب گذشته توجّه بیشتری داشته باشیم، به این واقعیت میرسیم که جامعۀ ستم زدۀ ما در افُق آرزوهای خود، خواهان ادامۀ حکوم
اجرایی و ه، ساختار آن تغییر ناپذیر است. آگاهان جامعه فریب مُدره بازی های رژیمی را نمی خورد که چهره های کلیدی آن همچنان در سطوح رهبری کنند

که اکثریت مردم ستمدیدۀ ایران، ادامۀ نظام به جا مانده از روح الله خمینی را حتی با یک  نظامی در راس جکومت حضور دارند . بسیار بعید بنظر می رسد
ه باشد، شد مدیریت جدید و به اصطلاح مُدره، بر یک ساختار جدید حکومتی که بنیان اش در عمل، بر دمکراسی و پلورالیسم و حقوق بشر واقعی بنا نهاده

 معاوضه کنند. 
 

ود نب اما در عین حال اگر شرایط خاصی بوجود بیاید، مثل مرگ ولی فقیه و ایجاد خلاء سیاسی در رهبری این نظام، هیچ تضمینی وجود ندارد که در
دۀ ریاست ه شاپوزیسیونی مقبول و مقتدر، مردم ایران سرانجام تب را به مرگ ترجیح ندهند. این واقعیتی است که شمه ای از آن را در انتخابات فیلتریز

 جمهوری رژیم در خرداد ماه امسال به چشم دیده ایم.
رای و  از بنابراین اپوزیسیونی که در خارج از دایرۀ جمهوری اسلامی و حامیان سیاسی اش برای سرنگونی این رژیم تلاش می کُند، در صورت برخورداری

است که در زم اعتماد مردم ایران هنوز می تواند تهدید بالقوه ای برای موجودیت رژیم جمهوری اسلامی باشد. اپوزیسیون رژیم برای کسب اعتماد عمومی لا
نشان دهد که قابلیت هیچ گونه آثاری از فرهنگ و تفکر و عملکردهای ویرانگر حکومت فعلی در آن دیده نشود و ثانیاً  بتواند معرفّ حکومتی گردد که اولاً  عمل

 یک دمکراسی مردمی و مدرن را داراست. و پتانسیل اجرای 
هرچند که به ت. نشان دادن این قابلیت ها از طریق ارایۀ ماکتی که بتواند بطور کامل عملکرد اپوزیسیون را در نظر مردم به تصویر بکشد، کاملاً میسر اس

ران در داخل ای فعلیّت در آوردن این ماکت از روی کاغذ به حیطۀ عمل، کاریست کارستان و در خور یک اپوزیسیون محبوب که می تواند به حمایت بیکران مردم
 و خارج از مرزهای کشور امیدّوار باشد. 

فوق برای تی با توجّه به تاثیرات فرهنگی و مذهبی حاکم بر فضای کشور مان که کمتر ایرانی ای از آن بی نصیب مانده است، پیاده کردن معّرف های حکوم
 میتیک سیاستمدار یا فعال سیاسی ایرانی باید بمراتب مشگل تر از کسانی باشد که دوران رشدشان را در جوامعی طی کرده اند که دمکراسی و برس
جمله  ،ازشناختن حقوق فردی و جمعی در آنها نهادینه شُده است. بنظر میرسد که تلاش برای پالایش دیدگاه های کهنه و درک پیچیدگی های دنیای مدرن

 مشگل ترین بُعد از مبارزۀ مخالفین رژیم  ملاها، در سی و اندی سال گذشته بوده باشد.
دستیابی از متاسفانه گاهی دیده میشود که برای بعضی از فعالین یا تشکلّ های سیاسی حفظ دیدگاه ها و فعالیت های بدون بازده مبارزاتی شان، مهمتر  

ه به هدف مرحله ای آنان که آزاد سازی کشور از چنگ آخوند های حاکم است، می شود. در پرتو عملکرد چنین دیدگاههای سُنتی و بسته ای است ک
 دیوارهای جُدایی بین افراد و تشکل های سرنگونی طلب بمرور زمان قطور و قطور تر شده است. 

 
 پالایش اندیشه 

 
ی از یارامروزه انسان با استفاده از امکانات وسیع علمی و پژوهشی به دست آوردهای بسیار بزرگی در همۀ عرصه های زندگی بشر، نایل آمده است. بس

کسانی که د. راه گشایی ها و ارایۀ راه حل ها در حیطۀ برنامه ریزی های پیچیدۀ دنیای امروز، به مدد مُحققان و پژوهشگران صاحب صلاحیت صورت می گیر
وند. چون نمی ی شباید بطور مُستمر و همگام با پیشرفت ها و علوم و فنون روز، دانسته های خود را ارتقاع بخشند، در غیر اینصورت از گردونۀ زمان خارج م

 توانند آنگونه که باید، جوابگوی پیچیدگی های زمانۀ خود باشند و در زمینه های کاری شان، راه گشایی کُنند.
جریان دارد گی این موضوع تنها مُنحصر به سطح آکادمیک نمی شود، بلکه در رابطه با ساده ترین موضوعاتی که در حیطۀ روابط و مناسبات اجتماعی و خانواد
ر به پذیرش ادانیز صدق می کند. بطور مثال پدر و مادری که با افکار جزمی و روش های تنبیهی متعلق به گذشته های دور می خواهند، فرزند شان را بزور و
ندیشه و ن اراه و رسوم و خواسته های خود کنند، ممکن است که با ندانم کاری هایشان، آنان را دچار بحران های نا خواستۀ روحی کنند. پس به روز کرد

 استفاده از راه کارهای پیشرفتۀ روز، برای حل معضلات امروز انسان یک امر ضروری است.
 

ستند، امری د هحال اگر این واقعیت را بپذیریم که پالایش و تغییر اندیشه و راهکارهای کهنه در مورد انسانهایی که فقط مسئول ادارۀ خود و خانوادۀ خو
 ضروری است، چگونه می توان این ضرورت را در مورد کسانی که قصد دارند مسئو لیت ادارۀ امور یک کشور را بر عهده بگیرند، نادیده گرفت؟
رمان گرا ی آپذیرش تغییر در دیدگاه ها و عملکرد های فردی و جمعی، لزوماً به معنی دست شُستن از باور ها و آرمان های مورد قبول افراد یا تشکل ها

 ی ونیست، بلکه هدف نو گرایی و یافتن شناخت بهتری از پیچیدگی های دنیای امروز و درک نسل جدید آن است. ذهن تحولّ یافته، پدیده های سیاس
عیتی است که موقاجتماعی را تنها در دو رنگ سیاه و یا سپید نمی بیند، بلکه توان دیدن لایه های خاکستری بین این دو رنگ را هم داراست. تنها در چنین 

ایجاد نزدیکی  در می توان ترازوی عدالت را در تصمیم گیری ها به خدمت گرفت و به ندای وجدان پاسُخ داد. اگر چنین شود، بسیاری از موانع بازدارندۀ ذهنی
 ها در بین مخالفین رژیم، بتدریج مرتفع خواهد شُد.    

 
 جمعبندی

 

 در جامعۀ ستم زدۀ ما در افُق آرزوهای خود، خواهان امتداد حکومتی نیست که ساختار آن تغییر ناپذیر بوده و چهره های رهبری کنندۀ آن هنوز 

 راس قدرت قرار دارند.

  یک بر بعید است که اکثریت مردم داغدیدۀ ایران، ادامۀ نظام به جای مانده از روح الله خمینی را حتی با یک مدیریت جدید و به اصطلاح مُدره

 ساختار جدید حکومتی که بنیان اش در عمل، بر دمکراسی و پلورالیسم و حقوق بشر واقعی بنا نهاده شده باشد، معاوضه کنند.

  یک دمکراسی مردمی و مدرن را تا دوران اپوزیسیون برای کسب اعتماد عمومی باید بتواند معرف حکومتی شود که قابلیت و پتانسیل اجرای

 انتقال حکومت به منُتخبین مردم، در عمل دارا باشد. 

  تنها موقعی می توان به مقولۀ همبستگی ملی امّیدوار بود، که کلیۀ فعالین و گروه های متشکل اپوزیسیون، درک درستی از ضرورت تغییر در

دیدگاه های غیر سازگار و غیر منعطف خود داشته باشند و در قضاوت نسبت به کردار و اعمال خود و دیگران پاسخگوی ندای وجدان خویش 
 باشند. 
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 ضرورت کهنه زدایی از اندیشه و دیدگاههای جزمیسعید اطلس: 



 

 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 5صفحه  
 

د. در این بخش در مورد دارمن سعی می کنم رئوس اساسی این مقوله را در دو بخش به طور فشرده ارائه بدهم، زیرا بحثی است مفصل و مسائل مختلفی حول و حوش آن وجود 
 «دمکراسی»ا دو نگرش دیگر از ل بمفهوم  دموکراسی بورژوایی و دمکراسی و نظریات برخی از گرایشات کمونیست از آن ا و در مقاله دوم در مورد دمکراسی سوسیالیستی در مقاب

 بحث را ارائه می دهم.  

 

 بخش اول 
در پیوند با مسئله ی دموکراسی، اشاره   طرح گشته، «سوسیالیسم»پیش از توضیح مفهوم مارکسیستی دموکراسی، می خواستم در ابتدا به دو بینش انحرافی که توسط مدافعان 

 داده می شود.ئه کنم. این ها انحرافاتی هستند که از درون طیف مدافعین چپ و سوسیالیست مطرح شده اند. این دو موضع انحرافی از طرف دو جریان مختلف ارا

کرات، مشروطه خواه، جمهوری دمواولی از موضع جریانات لیبرالی است که امروزه در سطح اپوزیسیون بسیاری از آن ها دیده می شوند، جریاناتی که با نامهای مختلف سوسیال 
ی هستند که زمانی طرفدار سانخواه، سکولار و انواع و اقسام گرایشهائی که از جریانات استالینیستی و مائوئیستی برش کرده، مشاهده می شود. بسیاری از این گرایشات ک

ای کرده و به اردوی سوسیال دموکراسی پیوسته اند. البته امروزه در کنار این طیف وسیع  درجه ۰۸۱اردوگاه های  سوسیالیستی بودند، به دلیل فرواشی این اردوگاهها، چرخش 
ورژوائی داخل ایران یعنی اصلاح ن بسوسیال دموکرات ها، سلطنت طلبان هم هستند و درواقع کل این اپوزیسیون سوسیال دموکرات و لیبرال، از لحاظ  موضع طبقاتی، جناح چپ جریا

 طلبان را نمایندگی می کنند. 

واقع این دسته فرض را بر این می گذارند  چیست؟ در «دموکراسی»در نتیجه طیف وسیعی از این جریانات را ما در طی سالهای گذشته ما مشاهده کرده و باید ببینیم منظور این ها از 
ای است که ما می توانیم الگوئی برای صادر کردن به ایران، از  «مدینه ی فاضله»و گویا بورژوازی غرب اصولاً یک   که بورژوازی حامل یک هدیه ی خیلی بزرگی برای ملت ایران است،

 آن بسازیم 

ها بر این  نیست ها ندارد. آنکموآن سوی سکه این موضع لیبرالی، موضع استالینی از دمکراسی هست. این دسته اعتقاد دارند که اصولاً دموکراسی ارتباطی با جنبش کارگری و 
به مفهوم نوعی از رژیم استبدادی هستند که قرار  «دیکتاتوری پرولتاریا»یک واژه بورژوائی است. و گویا کمونیست ها خواهان استقرار  «دموکراسی»اعتقاد استوار هستند که اصولاً 

متعلق به اقلیتی که قرار است توسط اکثریت سرکوب شود می شناسند.  می را به رسمیت  «بورژوائی»را یک پدیده  «دموکراسی»است اقلیتی را در جامعه سرکوب کند. از اینرو 
 کرده و آن را و آن را بورژایی می پندارند.  «دموکراسی»نمی شناسد. در نتیجه این دسته خود را کاملاً جدا از واژه 

کنند وجه اشتراکی نیز با  نادرست و انحرافی است. اما در عین با وجود اینکه این دو بینش در مقابل هم صف آرائی می «دمکراسی»از منظر مارکسیستی، هر دوی این بینش ها از 
را از آن بورژوازی می دانند. دوماً وجه اشتراک این است که هردو بینش برداشت نادرستی از نظریه  کارل  «دموکراسی»یکدیگر دارند. اولاً وجه اشتراک این است که هردو بینش، 

،، پس از  انقلابات بورژوا دموکراتیک «نوین»را بورژوازی به ایده  «دمکراسی»کنند  داشته و این واٰژه را تحریف می کنند. بینش لیبرالی تصور می «دیکتاتوری پرولتاریا»مارکس در مورد 
وجود نداشته، پس باید از این حمایت کرد  «دمکراسی»ای بهتر و همه گیر تر از این شکل  در اروپا، کشف کرده است. و به زعم این بینش تاریخ هم نشان داده که پدیده ۰۸و  ۰۱قرون 

 و  راه رسیدن به سوسیالیسم از طریق تقویت و قوام بخشیدن به این شکل از دمکراسی به فرجام رساند.

ارتباطی به جنبش کارگری  «دموکراسی»با استدلات مشابه ای، نتیجه ی معکوس بینش لیبرالی را می گیرد. این بینش اعتقاد راسخ دارد که اصولاً  «دمکراسی»بینش استالینی از 
 نیز نادرست است.  «دیکتاتوری پرولتاریا»ندارد. ثانیاً استناط این دو بینش از واژه 

 

 مفهوم دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا

نوعی دیکتاتوری استبدادی است. یعنی ابزاری در دست دولت برای سرکوب مردم،  و از اینرو آن را مردود اعلام می  «دیکتاتوری پرولتاریا»دارد که واژه ی  بینش لیبرالی، مفروض می
 دارد. در مقابل، تلقی می کند که دموکراسی بورژوائی خواهان دموکراسی برای همه ی مردم  است.

بوجود می آورد که سایر جامعه غیر کارگری را تحت دیکتاتوری » دیکتاتوری پرولتاریا«بینش استالینی نیز بر این اعتقاد متکی است که گویا قرار است طبقه کارگر، رژیمی تحت عنوان  
و برای دیکته کردن سیاست خود بر اکثریت جامعه. که این  «پرولتاریا»خود قرار دهد و در صورت اختلاف نظر مخالفان را با زور و سرنیزه سرکوب کند. یعنی یک رژیم استبدادی با نام 

نیز در صدر قدرت قرار می گیرد. به عبارت دیگر یک  «پیشوا»شود و عموما یک  جایگزین طبقه کارگر می «حزب»واقع  یابد.  در استالینی سازمان می «حزب آهنین»عموما تحت رهبری 
ست است که دیکتاتوری را به نام کل طبقه کارگر اعمال می کند.  یک نظام خشن که تمام مخالفین را در جامعه قلع و قمع می کند و یک نظامی ا «حزب کمونیست»پیشوا متکی بر 

و و پل پت و اکنون در کره شمالی مائکه متکی به دولتی کردن تمام مسائل در سطح جامعه و به عبارتی نظام سرمایه داری دولتی تحقق می یابد. همان طور که در دوران استالین، 
 تجربه شده است.  

 «دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا»از واژه  رکسدر صورتی که،  بحث کارل مارکس در مورد دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا به هیچ وجه هیچکدام از این برداشت ها نبوده است. نخست اینکه ما
یا یک حکومت نبوده است. » رژیم«را از این واژه را حذف می کنند(. دوم، آنچه مد نظر مارکس از این واژه بوده یک    «انقلابی»آورد )گرایشات استالینی کلمه  سخن به میان می

توصیف شده است، زیرا  در  «انقلابی»ت منظور او یک دولت گذرا )یا یک نا دولت( بوده است، دولتی که برای انتقال از دوران سرمایه داری به سوسیالیزم طراحی شده است. این دول
واهد یافت. به اعتقاد مارکس سوسیالیزم در غیر اینصورت گذار از سرمایه داری تحقق نخ  دوره گذار از سرمایه داری، می باید عالی ترین دمکراسی که بشر به خود دیده را اعمال کند،

از منظر مارکس تمامی اعضای  .«طبقه کارگر»و یا حتی صرفا  «حزب آهنین»یا  «پیشوا»باید از پایین و با مشارکت مستقیم و فعال تمام  آحاد جامعه تحقق یابد، و نه توسط یک 
های  )جمهوری شورائی(، باید به انسان «دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا»پس از استقرار  های ملی و غیره(، جامعه )کارگران، دهقانان، خرده بورژوازی شهری، روشنفکران، اقلیت

است زیرا ، پس از تسخیر قدرت، مرتب به شیوه انقلابی اقتصاد جامعه را دستخوش تغییر و تحول قرار می دهد. این دولت توسط  «انقلابی»سوسیالیست مبدل  شوند.  این دولت 
ومت کارگران و دهقانان و شود )حک حکومتی که توسط اکثریت جامعه به شکل دمکراتیک و از طریق تشکیل مجلس موسسان که حدود و ثقور قدرت آن را تعیین می کند، هدایت می

 یا شکل مشابه ای از حکومت که توده ها تعیین کنند(. 

می کرد و حتی در مورد  «دیکتاتوری بورژوائی»در زمان حیات مارکس به مفهوم یک واژه ابزار استبدادی و سرکوبگر نبود، مارکس مثلاً صحبت از  «دیکتاتوری»اضافه بر این،  کلمه ی 
استفاده می کرد. در نتیجه منظور مارکس هرگز این نبود  «حق وتو»به مفهوم  «دیکتاتوری»حکومت هائی که دموکراسی بورژوائی در آن وجود داشتند. در آن زمان مارکس از کلمه ی 

دولتی خواهد بود، همانند دولت های  «دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا»که دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا به مثابه یک دولت مستبد و سرکوبگر ظاهر می گردد. منظور مارکس این بود که 
در مواردی  «حق وتو»در دست داشتن  با بورژوائی که از حق وتو در مواردی برخوردار است )مانند حفظ مالکیت خصوصی و غیره(، دیکتاتوری پرولتاریا هم در واقع دولتی خواهد بود،

تصادی و ابزار زور بورژوایی است. اق )برای نمونه خواهان ملی کردن منابع اصلی اقتصادی مانند بانک ها و منابع اصلی اقتصادی تحت کنترل کارگری است. خواهان خلع ید از قدرت
 بود.  ها حق وتوی قدرت نوین پرولتری خواهد  المللی است(. این خواهان جلوگیری از بازگشت  مجدد سرمایه دار است از طریق کنترل بر بازرگانی بین

 دستخوش تحریف شده و اساساً نادرست است.   «دیکتاتوری پرولتاریا»در نتیجه، باید از ابتدا روشن شود که برداشت بینش لیبرالی و استالینی از مفهوم 

 

 بینش لیبرالی از دمکراسی

کنند که جامعه ی  ینرو استدلال میز ادر توضیح بیشتر بینش لیبرالی از دمکراسی باید ذکر شود که مدعیان این بینش بخشا از سابقه طیف چپ  و طرفداران سوسیالیسم بوده اند. ا
اسی سوسیالیستی تنها از مسیر مکرآتی سوسیالیستی، تنها از از مجرای دموکراسی بورژوائی باید عبور کند و این دو مرحله به هم پیوند خورده اند. این بینش مدعی است که د

ی آتیه می بینند یک چنین برادموکراسی بورژوائی و تدریحی تحقق پذیر است. بسیاری از جریانات به اصطلاح طیف مارکسیستی که امروز سوسیال دموکراسی را یک آلترناتیو 
یسم دارند و تصور می کنند که یالتصوری دارند )البته جریانات راست سوسیال دموکراسی هم هستند که اصولا به سوسیالیسم اعتقادی ندارند(. اما، آن هائی که اعتقاد به سوس

 سوسیالیسم در آتیه ضروری است، چنین برخوردی به مسئله ی مفهوم دموکراسی بورژوائی می کنند.
است. مدینه ی فاضله شان یا آرمان شهرشان توان اگویی از جوامع نظیر سوئد یا آمریکا است را در ایران بنا نهاد. ایده آل این بینش بورژوازی غربی  این بینش بر این باور است که می

ادی و برابری و دموکراسی واقعی در ایران آز سوئد یا آمریکا است. آنان تصور می کنند اگر دموکراسی نظیر آمریکا در ایران بوجود آید، این وضعیت وخیم کنونی تغییر کرده، و نهایتاً 
در جوامع غربی بوده است. در صورتی  تیکبوجود خواهد آمد. این بینش در عین حال بر این باور استوار است که دموکراسی متعلق به بورژوازی است و  حاصل انقلابهای بورژوا دموکرا

ود و تاریخ آن برمی گردد به تمام تاریخ ی شکه از لحاظ تاریخی این بحث اصولاً ناوارد است و دموکراسی تاریخچه ای دارد و تاریخچه ی آن هم از انقلابات بورژوا دموکراتیک آغاز نم
 جامعه ی بشریت.

 

 تاریخچه دمکراسی در جوامع بشری

همان طور که قبل از بورژوازی ت. از ابتدائی که بشر شروع به فعالیت اجتماعی نمود، یک نوعی دموکراسی در جوامع بشری دیده شد و این موضوع صرفاً مربوط به بورژوازی نیس
می نامیم. یعنی  «دموکراسی سوسیالیستی«دموکراسی وجود داشته، پس از بورژوازی و یا پس از سرنگونی بورژوازی و سرمایه داری، دموکراسی خواهد بود. آن دمکراسی را ما  

 دموکراسی ای برای تمام آحاد جامعه، نه فقط یک اقلیت خاصی از جامعه. 

ود داشته است. ما شاهد دمکراسی در بینیم که حتی در سالها قبل از میلاد و در جوامع پیشابرده داری هم نوعی دموکراسی وج بر خلاف نگرش لیبرالی، اگر به تاریخ نظر افکنیم می
سال قبل از میلاد در جوامع برده داری  ۰۱۱جوامع قبیله ای بوده ایم.  در آن دوران، سران قبایل می نشستند و شور و مشورت می کردند و یک سری تصمیمات می گرفتند. در 

اورده دمکراتیک وجود مر دموکراسی وجود داشته است. بین برده دارها دوران افلاطون هم دموکراسی بوده است و نوشته های افلاطون نشان می دهد که یک چنین سبکی از
ودالیسم هم انواع و اقسام فئ داشته است. البته در آن دوره صرفا  دموکراسی درون خود هیئت حاکم است که وجود داشته است. در دوران فئودالیسم هم همین طور. در دوران

ر می کردند. در جوامع سرمایه نظ دموکراسی بین اشراف و زمین دارها و پادشاهان و غیره بوده است. یک سلسله مجامعی بود که این ها می نشستند و تصمیم می گرفتند و تبادل
د که نهایتاً این دموکراسی بورژوائی که ما بو داری هم همینطور بود. دوران مختلف سرمایه داری، در دوران رقابت آزاد و در دوران قبل از آن و پس از آن انواع و اقسام دموکراسی هائی

 امروز می بینیم حاصل این دموکراسی بورژوائی است که پس از انقلابهای بورژوا دموکراتیک بدست آمد.

 .درنتیجه این بحث جریانات لیبرالی مبنی بر این که دموکراسی متعلق به بورژوازی است کاملاً نادرست و  مرتبط با واقعیتهای تاریخی نیست

 

 تخیل گرایی نگرش لیبرالی از دمکراسی

امعه ی ما ایران یک روش کاملاً تخیلی و ج از طرف دیگر، نکته ای که این نگرش لیبرالی در اپوزیسیون به آن توجه نمی کند، این است که الگوسازی و منتقل کرده یک ایده از خارج به 
وکراتیک بوده است. بورژوازی دم حتی ارتجاعی است. زیرا مسئله این است که حتی دموکراسی در درون جوامع بورژوا دموکراتیک  محصول یک سلسله مبارزات و انقلابهای بورژوا

موکراتیک را سازمان داد و جنگ علیه ا ددرواقع علیه فئودالیسم مبارزاتی سازمان داد و این مبارزات به این جا کشیده شد که فئودالیسم را خلع ید کرد و انقلابهای سیاسی بورژو
کرد. یعنی این که در داخل ایران ما اگر قرار  یدافئودالیسم و مبارزه برای دموکراسی ی بود که درواقع این اعتقادات و عقاید و این مطالبات دموکراتیکی که مد نظر بورژوازی بود، تحقق پ

چه مبارزات ضد فئودالی،  ست.است که دموکراسی داشته باشیم و یا دموکراسی بورژوائی داشته باشیم، باید نشان بدهیم که تاریخ دموکراسی بورژوائی در ایران چه بوده ا
 بورژوازی ایران انجام داده و اصولاً بورژوازی ایران از کجا آمده است؟

عه تحمیل شده، در دوران صفویه شروع جامواضح است که هیچ گونه همسوئی و انطباقی بورژوازی ایران با بورژوازی غرب ندارد. یعنی اصولاً بورژوازی ایران از طریق امپریالیسم بر 
جامعه قرار گرفت. این  رأسشد و در دوران رضا شاه و مشخصاً شاه متکی بر سیاست امپریالیستی انقلاب سفید و اصلاحات ارضی، خیلی مشخص تر یک دولت سرمایه داری در 

داشت، بلکه دول مستبد پیشاسرمایه د ندولت سرمایه داری، بر خلاف دولت های سرمایه داری غربی، حاصل مبارزات ضد فئودالی نبود، چون اصولاً در جامعه ی ایران فئودالیزمی وجو
رفاً حاصل تحمیلی از طریق امپریالیسم ی صداری وجود داشت و یک وجه تولید مشخصی هم در آن دوران در جامعه بود تا دوران صفویه به نام وجه تولید آسیائی و از آن به بعد بورژواز

 در جامعه است.

ی غرب ندارد، در نتیجه این که مسئله ی وازیعنی این که بورژوازی درواقع به کشورهای توسعه نیافته نظیر ایران حقنه شده و این بورژوازی، بورژوازی ی است که هیچ ارتباطی به بورژ
عناصری که نشان بدهد بورژوازی و  تحقق و طرح دموکراسی بورژوائی در ایران بی اساس است. زیرا که اگر بخواهیم با بورژوازی غربی قیاس کنیم، می بینیم که هیچ گونه علائم
ان در آن مبارزات ضد دول پیشا ایرخواهان تحقق دموکراسی، حتی از نوع بورژوائی آن در داخل ایران است، دیده نمی شود. درنتیجه ما باید از آن شرایط عینی که در جامعه ی 

 سرمایه داری صورت گرفته استنتاج کنیم که چه نوع حکومتی و یا چه نوع دولتی و دموکراسی در جامعه خواهد آورد.

 

 ۰۹۳۱بهمن 

 (0مازیار رازی: مفهوم دمکراسی )



 

 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 6صفحه 
 

های خیابانی، تهدید روشنفکران و فعالین سیاسی و اجتماعی، گرانی و تورم، روند که سانسور و اختناق، اعداممردم ایران، در شرایطی به استقبال آخر سال و عید نوروز می
ها، حتا قادر به تامین نیازهای که آنتر است. چون، بیش93اند. در چنین موقعیتی، درد و رنج کارگران و محرومان جامعه در مقطع عید نوروز ها را بند آوردهبیکاری و فقر، نفس

 نیستند تا چه برسد خرید شب عید داشته باشند! 92ضروری روزمره خانواده های خود در این روزهای پایان سال 
شویم، قیمت میوه به ویژه موز در بازار افزایش یافته و در حالی  تر می در حالی که به ایام عید نزدیک ،«فارس»به گزارش خبرگزاری نزدیک به ارگان های امنیتی حکومت اسلامی 

 هزار تومان رسیده است. 6تومان بود به کیلویی  3211که تا چندی قبل حدود 
دهد آهنگ کاهش قدرت خرید مردم را  رسد که این مقایسه نشان می درصد می 35بنا به گزارش همین خبرگزاری، دولت قبلا اعلام کرده است که تورم تا پایان سال به کمتر از 

 .ش بازار رها شده استافسار اسب سرک  دهد که نه تنها کاهشی وجود نداشته بلکه با نزدیک شدن ایام عید نسبت به قبل کندتر است، اما مقایسه برخی کالاها نشان می
 

تومان به  ۰۰۱۱تومان و مرغ تازه با قیمت  ۰۸۱۱زده عمده با قیمت  ، رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت: هر کیلومرغ یخ0392بهمن  06به گزارش ایسنا، چهارشنبه 
 شود. فروشی عرضه می صورت خرده

موضوع باعث افزایش قیمت آن زده به جز مصرف خانگی بسیار بالاست و این  به مرغ گرم، بیان کرد: حجم مصرف مرغ یخ خانی، در رابطه با گرانی مرغ یخ زده نسبت مهدی یوسف
 نسبت به مرغ تازه است.

 های کارگری و متوسط به شدت افزایش یابد.درصدی و بیکاری و فقر و کسری بودجه صدها هزار تومانی خانوارها موجب شده تا فشارهای مالی به خانواده 41تورم 
ها، احتکار و قاچاق کالا، درست کردن بازار خواری حکومتیان و اطرافیان آنخواری و رانتمدیریت، دزدی و رشوهاقتصاد ایران در چند سال اخیر، به دلایل مختلفی چون سوء

 .المللی به شدت آسیب دیده و شدیدا بحرانی شده استهای بینچنین در اثر تحریمحساب و کتاب، و همسیاه، ورشکستگی صنایع داخلی از جمله به دلیل واردات بی
چنان باز کرده است که حتا حکومت ترکیه را نیز به دلیل همکاری با حکومت اسلامی در دور زدن ها و عناصر حکومتی، آنهای کلان ارگاناستفادهاین وضعیت، راه را برای سوء

 گردیم.های شدید سیاسی کرده است. در ادامه این بحث و در پایین به مساله دوباره برمیشویی برای ایران، دچار تکانهای اقتصادی و پولتحریم
 ۱۰شود و گرچه در حدود های مدیریت بالایی كشور مربوط مینظارت در صحنهشیوع فساد اداری و مالی گرچه مستقیما به ساختار اقتصاد سیاسی و حضور قدرتمندان بی

كاری، تخلفات مالی كوچك در واقع به دلیل نیاز و گرانی ستانی، كمگیرد، اما انواع رشوهدرصد از مفسدان صورت می ۰مالی توسط  -درصد از جمع ارزش پولی فساد اداری
 است كه به تدریج جنبه نهادینه نیز یافته است.

 
درصد ثروت جامعه را در اختیار دارند و این نشان از شکاف عمیق طبقاتی و نابرابری  ۸۱درصد مردم  ۱۱اکنون های طبقاتی در ایران، به حدی عمیق تر شده است که همشکاف

 اجتماعی، در جامعه ایران است.
بابک زنجانی و »کیلو طلا و دوباره نام  ۰۱۱های اقتصادی جامعه ایران، در فساد گسترده اقتصادی در کلیت حکومت اسلامی ایران است. مفاسدی نظیر هزار و بخشی از بحران

میلیارد دلار ارز به کشورش خبر داد و گفت: خداوند این پول را در شرایط بحران  5108وزیر ترکیه از ورود  اردوغان، نخست  گردد که رجب طیب برمی ۸۱رضا ضراب به پاییز سال 
 ».ارایه داد «هدیه»مدافع شاکی خصوصی بابک زنجانی، تفسیر دیگری از این  الله غلامی، وکیل  است، اما اخیرا روح  اقتصادی برای ملت ترکیه فرستاده

شکایت هم این بوده که  در یکی از دادسراهای تهران به اتهام کلاهبرداری از بابک زنجانی شکایت کرده است. دلیل این  به نوشته گزارشگر شرق، وکیل اردیبهشت امسال
علام تقلبی بودن محموله هزار بودن طلاها، به تعهداتش عمل نکرده است. غلامی گفته است: مبنای این شکایت ا موکلش برای زنجانی طلا خریداری کرده ولی او به بهانه تقلبی

به کشور امارات منتقل شده دلار به برخی مسئولان ترکیه از توقیف رها شده و  میلیون  ونیم  شود با پرداخت یک شده در ترکیه بود که گفته می کیلو طلای معروف توقیف ۰۱۱و 
 .است

رد که نوش جانش. حساب کنید باره گفته بود: خب اگر خو نژاد، رییس دولت پیشین در مصاحبه مطبوعاتی خود در ترکیه، در این در ادامه گزارش شرق آمده است: محمود احمدی 
 شود؟ ببینید برای خروج این مقدار ارز و پول چند تریلی لازم است. اصلا می

 پوشی کردند.، پرده»ها ار پایین بکشیدفتیله«های دولتی را برگزاری چند دادگاه نمایشی و توصیه رهبر: چنین اختلاس سه میلیارد دلاری از بانکهم
توان دریافت که گرانی و تورم، بیکاری و فقر، زیست و زندگی و معیشت های اقتصادی حکومت اسلامی، به سادگی میبا نیم نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران و سیاست

، ازدواج کودکان، ترک انهاکثریت مردم ایران را در معرض انواع و اقسام آسیب های اجتماعی هم چون تن فروشی، کلیه فروشی، بچه فروشی، اعتیاد، خودکشی، فرار از خ
 تحصیل، طلاق، بیماری های روحی و روانی، بزهکاری، و...، قرار داد است.

 «غار  دروازه»، در این روزنامه منتشر شده، به خرید و فروش گسترده کودکان در 0392بهمن  ۱۳شنبه  که سه «فروشان بازار بچه»برای مثال، روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان 
 .کنند جا با بچه تجارت می استريت است، با این تفاوت که این تهران اشاره کرده است. در این گزارش آمده این بازار مانند وال

کودک در آن نگهداری  ۰۱تا  ۰۱د ای را یافته که حدو کند به روزنامه اعتماد، گفته است که سال گذشته در این محله خانه مسعود یک مددكار اجتماعی که در دروازه غار کار می
 .شدند می

از صد هزار تومان تا پنج « «گرداندند.  ها را برمی كردند و دوباره آخر شب آن  آمدند و این کودکان را اجاره می  ای می هرروز صبح عده»این مددکار اجتماعی، درباره این خانه گفته که 
 .شوند ، قیمت کودکانی است که بنا بر این گزارش در دروازه غار خرید و فروش می«میلیون تومان

كنند تا شب تا پدر و مادرهای   ها از صبح كار می آن»شود. در ادامه این گزارش درباه این کودکان کار آمده که  طور که در این گزارش آمده از این کودکان برای کار کردن استفاده می آن
 ».جعلی يا پدر و مادرهای خودشان با خیال راحت مواد بكشند. كارگرانی كه اگر خوب كار كنند، خريداران فراوانی دارند

 .از کاهش سن گدایی در تهران خبر داده بود» رونق بازار خرید و فروش کودکان متکدی«نیز در گزارشی با عنوان  «مهر»های اخیر خبرگزاری  در هفته
گری استفاده می کنند. کودکانی که برای گدایی تا ماهی یک میلیون  ، بیشتر از زنان و کودکان برای تکدی«تحریک عواطف شهروندان»ای برای  در این گزارش آمده که گدایان حرفه

 .شوند تومان اجاره داده می
برای گدایی نیاز است عواطف طرف »با تایید خرید و فروش کودکان برای گدایی گفته است:  «معاون توسعه خدمات اجتماعی شهرداری تهران»فر  در همین زمینه رضا جهانگیری

 اند.تر جنسیت گدایی را به سمت زنان بردهبرند برای کسب درآمد بیشمقابل را تحریک کرد و کسانی که از این راه سود می
چنین به کودکان بیش از بزرگسالان. بنابراین سن کودکان متکدی هم کاهش یافته است و از نوجوانی به سنین کنند. هممردم به زنان نیازمند بیش از مردان نیازمند کمک می

 «کودکی رسیده است.
 ۹های مجلس شورای اسلامی تقریبا دو سال پیش تعداد کودکان کار در ایران را  زنند. مرکز پژوهش میلیون نفر تخمین می ۱آمارهای غیررسمی تعداد کودکان کار را در ایران، 

 .هزار نفر اعلام کرده بود ۱۱۱میلیون و 
 .درصدی تعداد کودکان کار در پایتخت خبر داد ۰۰های اجتماعی شهرداری تهران از رشد  حسین زارع صفت، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت

در تهران گفت: یابد در باره دلیل تکدی کودکان  ایلنا، با اشاره به این که شمار کودکان کار هرسال افزایش می  مهر ماه، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ۰۱شنبه  زارع صفت روز چهار
 .شود وضعیت برای فعالیت کودکان کار آماده می» ها دچار مشکل شود وقتی شرایط اقتصادی خوب نباشد و معیشت خانواده«

سال و زنان قاچاق  ۰۸آید. مطالعه در مورد دختران فراری، تن فروشان زیر تن فروشی و قاچاق زنان، که ریشه در فقر دارد اما منیع سودآوری برای باندهای مافیایی به شمار می
 دهد.شده به دوبی این واقعیت را نشان می

شان را تامین  توانند نیازهای اولیه زندگی كه حتا نمی  هزار خانوار تهرانی سخن گفته ۹۱۱نوشته است: شهردار تهران از مشكلات  زاده در مقاله ای در روزنامه قانون، كمیل عباس
 .هایی را تنها گذاشتند است كه از ترس آتش، از ساختمان پنج طبقه به زمین افتادند و خانوار کنند. او احتمالا آن دو بانوی كارگر خیابان جمهوری را از یاد برده 

ایم؟  هزار خانوار ارزش خبری دارد و احتمالا گوشه چشمی به انتقاد از دولت داشته ۹۱۱كه به زبان آوردن عدد نویسنده سپس پرسیده است: آیا مساله اعداد است؟ یعنی این
كه مگر قرار نبود این بار راننده قطار و اتوبوس به عنوان مقصر معرفی نشوند؟ اما كاش های حادثه خیابان جمهوری بگوید؟ یا این روز شهردار پایتخت از علت ۰۰مگر قرار نبود پس از 

 .شد، زیرا شهرداری از این هم جلوتر رفته و نردبام و شلوغی خیابان را به عنون مقصران حادثه معرفی كرده است بار همان راننده معرفی میاین
هزار خانواری بودند كه توان  ۹۱۱اند، آن دو نفری كه احتمالا جزو همین  باخته حادثه خیابان جمهوری فراموش شدهرسد كه حتی آن دو جان مقاله قانون، افزوده است: به نظر می

 تامین آبرومندانه معیشت خود را نداشتند. اگر مساله اعداد نیست، پس چیست؟
کارانه حکومت اسلامی هستند. انواع و های اقتصادی تبهدهنده سیاستها در شهرها نیز نشان خواب ها نیز منجر شده است. وجود کارتن خواب چنین به افزایش کارتنفقر، هم

ها دچار مشکلات و اختلالات روحی و روانی هستند. وجود درصد طور که بسیاری از آن خانمان وجود داشته باشد، همان تواند برای یک بی های واگیردار می اقسام بیماری
اساس نشان  کنی فقر را پوچ و بی تر است و پوچی شعارهایی مبنی بر ریشهتر و عمیقدهنده مشکلات اقتصادی گسترده خواب در شهری مانند تهران، نشان توجهی کارتن قابل
 .دهدمی

آمار ارائه شده مربوط به سال گذشته است که توسط یک تیم »، گفت: 0392اسفند  4دکتر سید احمد جلیلی رییس منتخب انجمن علمی روانپزشکان ایران در گفتگو با فرارو، 
 «درصد افراد بزرگسال در ایران از بیماری روانی رنج می برند و نیازمند خدمات روانپزشکی هستند. 25تحقیقاتی به دست آمده است. در حال حاضر حدود 

چون اضطراب و افسردگی، وسواس، اختلالات شخصیتی، صرع و اختلالات شدید روان پزشکی مانند اسکیزوفرنی و اختلال این افراد دچار عارضه هایی هم»وی ادامه داد: 
 «خبر هستند.آور باشد که چطور یک چهارم جمعیت کشور نیاز به خدمات روانپزشکی دارند و معمولا خود نیز از آن بیشاید برای همه تعجب»وی افزود:  «دوقطبی هستند.

 
های وحشیانه و حلی انسانی برای تغییر و بهبود این وضعیت مردم در دست اجرا ندارد، بلکه با سرکوبباری، حکومت اسلامی ایران، نه تنها هیچ راهدر چنین شرایط فلاکت

چنان کارگران و مردم محروم و آزاده را مرعوب کند که جرات اعتراض و اعتصاب نداشته کند آنهای خیابانی روزانه سعی میتشدید سانسور و اختناق، زندان و شکنجه و اعدام
 باشند.

، حکم اعدام 92ماه   بهمن 08شنبه  روز سه .، در چند شهر این کشور به دار آویخته است0392ماه   بهمن 08شنبه  و سه 02نفر را ظرف دو روز دوشنبه  25حکومت اسلامی ایران، 
نفر در زندان  ٤، حکم اعدام 92ماه  بهمن  02چنین ديروز دوشنبه نفر در زندان قزلحصار و هم ۸نفر در محوطه زندان كرمان و  ٤نفر در زندان زنجان،  ۱نفر در زندان بندر عباس،  ٥

 .نفر را ظرف دو روز به دار آویخت 25نفر ديگر در زندان نوشهر اجرا شد و در مجموع حکومت ایران  ۱قزوين و 
توانند  اند و به وسیله آن می طناب دار برپا کرده ۰۱های تایید نشده حاکی از آن است که مسوولان حکومتی در زندان قزل حصار کرج، سالن ویژه اعدام متشکل از  بعضی گزارش

 .نفر را اعدام کنند ۰۱زمان هم
اند و شمار زياد این  نفر در ايران اعدام شده 511حال بیش از  است. بعد از سر كار آمدن دولت روحانی تابه  نفر اعدام شده ۹۸۱ماه نخست دولت روحانی  ۰تعداد این اعدامیان در 

 .المللی را برانگیخته است تر نهادهای حقوق بشری و بینها در مدتی كوتاه، حتا اعتراض و نگرانی بیش اعدام
 

های  اقتصاد ایران به علت تشدید تحریم «ضعف ساختاری شدید»، منتشر شده است از 2104فوریه  02 - 0392بهمن  23المللی پول، که در تاریخ تازه ترین گزارش صندوق بین
 های داخلی حکومت حکایت دارد. المللی و چالش بین

 .است «اصلاحات سریع و شدید»این گزارش، تاکید دارد که ایران برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت اقتصاد خود، نیازمند 
که وضع داری جهانی، در مورد وضعیت اقتصاد ایران در سه سال گذشته است. با توجه به اینالمللی پول، این ارگان مهم سیستم سرمایهاین نخستین گزارش جامع صندوق بین

های آغاز شده، گزارش اخیر را باید نخستین گزارش این نهاد مالی از زمان تشدید تحریم ۰۹۳۰سابقه بانکی و مالی اروپا و آمریکا علیه ایران از تابستان سال های بیتحریم
 .جهانی دانست

های ممکن شدن انتقال ارز حاصل از فروش نفت خام به داخل کشور در سالها و غیربه دلیل وابستگی شدید اقتصاد ایران به عواید ارزی ناشی از صادرات نفت، تشدید تحریم
  .اخیر، به بروز بحران اقتصادی در جامعه ایران انجامیده است
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 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 

  7صفحه  

های اجتماعی بلندپروازانه بدون داشتن گیری برنامهها، پیها و اجرای مرحله اول اصلاح یارانهترکیبی از شوک«المللی پول درباره اقتصاد ایران، تاکید دارد: صندوق بین
 «اند.های تجاری و مالی، اقتصاد را ضعیف کردهمنابع مالی لازم و سخت شدن شرایط فعالیت اقتصادی به علت تشدید تحریم

وری را گذاری و بهرهدر حالی که کشور با خطر رشد پایین و تورم بالا مواجه است، ناچار به اجرای اصلاحات جدی در اقتصاد است تا ثبات، سرمایه»افزاید: این گزارش، می
 «افزایش بدهد.

توسط » ها هدفمندی یارانه«ای، رفسنجانی و محمد خاتمی، از اجرای سیاست المللی پول و هم سران حکومت اسلامی مانند خامنهدر حالی که هم صندوق بین
داران در تعیین قیمت ، یعنی حذف سوبسیدهای دولتی و باز گذاشتن دست سرمایه«ها هدفمندی یارانه»نژاد، حمایت کرده بودند. چرا که اجرای سیاست احمدی

داری جهانی و توصیهترین اهداف سرمایههایی که سوددهی ندارند از جمله مهمکالاهایشان، منجمد کردن دستمزد کارگران، اخراج نیروی کار مازاد، تعطیلی کارخانه
 المللی پول و بانک جهانی به همه کشورهای در حال توسعه از دهه هفتاد میلادی بوده است.های صندوق بین

درصد اعلام کرد و گفت که  ۰۱ دوداز سوی دیگر، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت شیخ روحانی، اخیرا نرخ تورم ایران را در زمان تحویل گرفتن دولت جدید ح
 .این رقم، در تاریخ کشور کم سابقه بوده است

درصد رسیده، هر چند در آن سال در کنار تورم، رشد اقتصادی هم وجود داشته، اما در شرایط فعلی، اقتصاد در  ۰۱به بالای  ۰۹۱۰او، افزود که نرخ تورم، تنها یک بار در سال 
 .است «رکود بی سابقه»گیر 

درصد بوده که تنها در دوران جنگ مشابه آن وجود داشت است. این نرخ، در حال  815بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ رشد اقتصادی سال گذشته ایران منهای 
 .چنان منفی استحاضر نیز هم

(، میزان رشد اقتصادی ایران در حد ۰۹۳۹اشاره به سال ایرانی )۱۱۰۰تا  ۱۱۰۰المللی پول، در دوره زمانی با این وجود، روشن نیست که بر اساس چه معیاری صندوق بین
 بینی کرده است.درصد پیش ۱الی  ۰مثبت 

 
بهمن ماه توزیع شد. سبد کالای مرحله  ۰۹شنبه  تقسیم سبد کالا در جامعه توسط دولت، تحقیر و توهین بزرگی به جامعه است. نخستین سبد کالایی دولت یازدهم، یک

 .شود گرمی و یک شانه تخم مرغ می ۰۱۱بسته پنیر  ۱بطری روغن مایع،  ۱کیلو مرغ،  ۰کیلو برنج،  ۰۱اول شامل 
های تحقیرآمیز تقلای  های طولانی و صحنه درآمد و به ویژه صف ها کارگر و بخشی از اقشار کمها درباره کیفیت اقلام سبد کالا، حذف میلیون با انتشار تصویرها و گزارش

کت غیرانسانی خود را حر شهروندان، انتقاد به شیوه اجرای این طرح دولت افزایش یافته است به طوری که مقامات و مسئولین دولتی، یکی پس از دیگری سعی کردند این
 توجیه کنند.

این»بهمن در نشست هفتگی با خبرنگاران در واکنش به کشته شدن دو نفر در جریان توزیع سبد کالا، گفت:  ۰۰ای نیز  اژه گوی قوه قضائیه، غلامحسین محسنیسخن
 ».گونه اتفاق افتاده مدیریت کندکه این گونه اتفاقات در شان مردم نیست و دولت باید تدبیر خوبی داشته باشد و قضیه را بهتر از آن

ن رویدادها اظهار نارضایتی جمهور دو سه بار در دولت از ای شنبه رخ داد ابراز تاسف کرده و گفته که رییس  هایی که روز یک مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری از اتفاق
 .کرده است

 «جویانه انتقام»، در کارنامه سیاه خود دارد، در عین حال برخی از برخوردها با دولت را 0362عام حدود چهار هزار زندانی سیاسی را در سال پورمحمدی، که از جمله قتل
 ».فرین با دولت برخورد کردآ گیرانه، ماجراجویانه و دلهره دانیم، اما نباید با ادبیات انتقام در نحوه توزیع سبد کالا اشکالاتی وجود دارد که انتقادات را وارد می»خوانده است: 

کنند. نمایندگان مجلس نیز  اند برنج هندی و مرغ برزیلی و روغن ناشناخته مصرف نمی و گفته کنندگان سبد کالا، از کیفیت نازل محتوای آن نومید شده  بسیاری از دریافت
 .اند طرح تحقیق و تفحص از سبد کالا را به جریان انداخته

های طولانی دریافت  بهمن با ایستادن در صف ۰۹های کالایی خود را در روز یک شنبه  های ایران، از یاس و سرخوردگی و حشم و ازدحام مردمی نوشته که سبد رسانه
 .ها ناشی از توزیع برنج غیرایرانی، مرغ بدون اتیکت یا روغن و پنیر ناشناخته و بدون برند هستند اند. نارضایتی کرده

کیفیت سبد را به کسانی خواهند داد که مستحق هستند. شرق از قول شماری از  اند که اقلام بی گفته» شرق«کنندگان این سبدها به خبرنگار روزنامه  چند نفر از دریافت
 .گزارش داده استهای سبد و گلایه مردم از ناشناخته بودن مارک روغن و پنیر تحویلی  ای، از شایعه برزیلی بودن مرغ های زنجیره کنندگان به فروشگاه مراجعه

اند که  د. کسانی هم عنوان کردهدادن اند بهتر بود به جای این همه شلوغی و دردسر برای تهیه این اقلام، پول آن را به افراد می کنندگان سبد کالایی گفته برخی از دریافت
 .بخشند برنج هندی را یا با برنج ایرانی مخلوط خواهند کرد یا آن را به دیگران می

های شهروند، سپه و اتکا هر برندی که زیادتر از همه موجود بود، به متقاضیان  در فروشگاه»اند:  شده را از روی ناچاری گرفته اند که مرغ عرضه تعدادی به خبرنگار شرق، گفته
 «بودند در فروشگاه، مشتری بیابند. شد و اغلب هم برندهایی ناشناخته که نتوانسته داده می

بهمن به طور ناگهانی خبر داد که  ۰۰خانه در روز جمعه  این وزارتای از کارگران و مردم محروم در برابر وزارت صنعت، دست به تجمع اعتراضی زدند. عده
میلیون نفر واجد دریافت این سبد خواهند بود. در اطلاعیه این وزارتخانه،  ۰۱شد که  میلیون و پانصد هزار نفر هستند. پیش از آن گفته می ۰مشمولان دریافت سبد کالا، تنها 

 .شوند هزار تومان، مشمول دریافت این سبد نمی ۰۱۱در آستانه اجرای طرح آمده بود که کارگران دارای دستمزدهای بالای 
 .اند تر از حدنصاب تعیین شده، از فهرست سبد کالا خط خوردهاند که تنها به دلیل دریافت سی چهل هزار تومان بیش در میان معترضان کسانی بوده

بگیر از جامعه دو میلیون  هزار مستمری ۱۰۱درصد این افراد یعنی در حدود  ۰۹هزار تومانی برای بازنشستگان تامین اجتماعی باعث شده تا فقط  ۰۱۱گذاشتن شرط حقوق 
 .درصد بازنشستگان از گرفتن این سبد کالا محروم شدند ۸۱نفری آنان مشمول دریافت سبد کالا شوند. به این ترتیب، 

 .گیرد ها تعلق نمی به آن اند ولی اعلام شده که چیزی کنند که جزو مشمولان دریافت سبد کالایی بوده کنندگان اظهار می افزاید، عمده مراجعه این خبرگزاری حکومتی می
پاسخگوی آنان نبود. سی این افراد که در مقابل ساختمان توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت و تجارت تجمع کرده بودند، با سد حراست این ساختمان مواجه شدند و ک

 .ها را به بیرون راهی کرده است حراست این ساختمان تنها با ارائه چند شماره تلفن آن
پرسند که چرا  تعریف شده نیستیم ولی سرپرست خانواریم و به دریافت کالاهای این سبد نیاز داریم. این افراد می «هدف»کنند که ما جزو جامعه  ای نیز اعلام می عده

 اند و آیا راهی برای گرفتن کالاها وجود دارد یا خیر؟ مشمول دریافت سبد کالایی نشده
شوری و لشکری را گونه نیست و بازنشستگان ک افزاید، اگر قرار است شرط حقوق در نظر گرفته شود چرا برای تمامی بازنشستگان این خبرگزاری حکومتی مهر نیز می

 .اند مستثنی کرده
میلیون کارگر فاقد شناسه  ۰میلیون کارگر بیمه شده و  ۸میلیون نفر از فهرست گیرندگان سبد کالایی محروم ماندند. این تعداد دربرگیرنده دست کم  ۰۹به این ترتیب، 

 .است
ت اسلامی ایران، چگونه حکمدیدن صف های طولانی و ازدحام مردم، عمق فاجعه انسانی در جامعه ایران را یک بار دیگر در مقابل چشمان همگان قرار داد و نشان داد که 

 اکثریت مردم ایران به خاک سیاه نشاند و این چنین خوار و ذلیل کرده است. 
ای باقی  باز هم عده» حسن روحانی، مجبور شد در یک برنامه تلویزیونی زنده از مردم عذرخواهی کند. حسن روحانی، ضمن اقرار و عذرخواهی، باز هم توجیه می کند:

توانیم به طور صد  ها نرسد اما آیا ما باید کاری را که نمی سبد به آن ،گیرد. ممکن است بخشی از مردم که وضع مالی خوبی ندارند ها تعلق نمی مانند که این سبد به آن می
 «ترک کنیم؟ ،درصد آن را انجام دهیم ۳۱توانیم  درصد انجام دهیم و می

مان را می خواهیم؛ حقی که آن خواهیم؛ ما، حقنمی «صدقه»زد کنند که ما کارگران و محرومان و مردم آزاده ایران، با اعتصاب و اعتراض خود باید به حسن روحانی گوش
تان بر های اقتصادیکنید؛ بحراندرازی کرده و دستمزدهای بخور و نمیرمان را به موقع پرداحت نمیاید؛ حتا به سفره خالی ما نیز دسترا شدیدا مورد تهاجم قرار داده

 اندازید و...دوش ما می
اند. بسیاری  ها منتشر شده، انتقاد و اعتراض برانگیخته کنندگان در رسانه ها برای دریافت سبد کالا و نیز رفتار توزیعتصاویری که از نحوه تجمع و صف بستن مردم و تقلای آن

  .اند که بر خلاف سخنان روحانی در حفظ شان مردم، ساز و کار توزیع این سبد کالایی، محترمانه نبوده است گله کرده
یست ها در سرمای پنج درجه زیر صفر و زیر برف ایستاده بودند، با برخورد ناشا کنندگان ساعاتی طولانی مقابل انبار فروشگاه که مراجعه در حالی»نویسد:  شرق می

 ».شدند متصدیان توزیع روبرو می
بهمن ماه، ضمن اعتراف به این که طرح توزیع سبد کالا در عمل و اجرا با مشکلاتی روبرو شده گفت، رییس  ۰۰گوی دولت نیز صبح چهارشنبه محمدباقر نوبخت سخن

 .جمهور به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأموریت داد تا مسئولیت وحدت مدیریت توزیع سبد کالا را به عهده بگیرد 
 .هماهنگ کند ها را خانه کار و صنعت بوده که پس از بروز مشکلات ربیعی ماموریت یافته فعالیت آن مسئولیت سازماندهی و اجرای این طرح بر عهده دو وزارت

 
الله صافی گلپایگانی اخیرا گفته  کنند. آیتهای حکومتی نیز به آن اقرار میاللهگردد به حدی فلاکت بار است که حتا آیتتا آن جا که به وضعیت معیشتی مردم برمی

باید باز هم این همه  کند، چرا در مملکتی که این همه بیکار و فقیر وجود دارد و بسیاری از مردم در تامین معاش اولیه خود مشکل دارند و گرانی و تورم بیداد می»است: 
 «شرعی خود عمل کرده و جلوی این فسادها را بگیرند.  قضائیه توقع داریم که به وظیفه  اسراف باشد؟ ما از مجلس و قوه

های امام زمان باشند: ها ناراضی باشند. یعنی دست به اعتراض نزند و منتظر معجزهکند که کاری نکنند تا خدا و قرآن و امام از آناو در عین حال، به مردم توصیه می
پارچگی و تمسک به قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام همیشه سربلند و سرافراز و عزیز باشند و به وظایف اسلامی خود الله ملت بزرگوار ایران با اتحاد و یکشاء ان»

 ».الشریف را از اعمال خود راضی و خشنود کنندالله تعالی فرجهعمل کرده، تا قلب مقدس آقا امام زمان عجل
 ندارد. «دین و ایمان»توان شکم مردم را سیر کرد. به قول معروف انسان گرسنه دانند که با سلام و صلوات نمیهای مرتجع و مفت خور نیز میاللهولی حتا این آیت

 
میلیون نفری در آینده هشدار داد و  01که باید از توهمات آماری خارج شویم، نسبت به بیکاری ، علی ربیعی وزیر تعاون، با بیان این410010392به گزارش خبرنگار مهر، 

 «ها، بازگشت به قانون و پرداخت سهم هر بخش است.ها بلایی بر سر کشور آورده که مسائل فراوانی را به دنبال داشته اما تصمیم جدید درباره یارانهیارانه»گفت: 
 

را  «مقاومتی»های کلی اقتصاد ای، رهبر حکومت اسلامی ایران به دولت، مجلس و قوه قضائیه دستور داده است که سیاست الله علی خامنهدر چنین شرایطی، آیت
 .های عمومی است ها، شامل کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش هزینه اجرا کنند. این سیاست «بندی مشخص درنگ و با زمانبی»

، این سیاست ها را که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است، به روسای قوای سه گانه و 2104فوریه  ۰۳برابر با  0392بهمن  ۹۱ای، روز چهارشنبه خامنه
 .رییس این مجمع ابلاغ کرد

شود، باید افزایش یابد و مبادی ها، تولید کالاهای اساسی، به ویژه آن دسته از کالاهای اساسی که در حال حاضر از طریق واردات تامین میبر اساس این سیاست
 ایجاد شود. «ذخایر راهبردی»ها چنین برای تامین امنیت غذا و دارو، باید برای این کالاها و مواد اولیه تولید آنهم .واردات این کالاها نیز باید متنوع شود

کند. اما باز هم بیشرو، کسی تره هم به آن ها خرد نمیهای اخیر تکراری ست و از اینهای رهبر حکومت اسلامی، به خصوص در سالالبته ناگفته نماند که این فرمان
دولت درآمدهای خود را از «، فرمان داده بود که 0389شهریور  06ای، اندازند. برای مثال، خامنهشان را به دوش کارگران و محرومان جامعه میهای اقتصادیتر بار بحران

رود هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد تا جایی که وابستگی بودجه سالانه به مالیات افزایش دهد و سهمی از درآمدهای نفتی که به صندوق توسعه ملی می
 «درآمدهای نفتی به صفر برسد.

اش، خزانه دولت را خالی نژاد بود و اکنون دوره، قدرقدرتی شیخ روحانی است و به اقرار خود حسن روحانی و اعضای کابینهآن دوره، دوره قدرقدرتی پاسدار محمود احمدی
هایش نمایشی گیرند و یا فرمانای را جدی نمیهای خامنهدهد فرماناندازی نیز در صندوق توسعه ملی موجود نیست. همین نمونه، نشان میاند و پستحویل گرفته

 است و جنبه اجرایی ندارند.
هم چنین مقرر شده بود که  .اعلام شده بود «اقتصاد مقاومتی»های کلی از جمله اهداف سیاست «یابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقهدست»همان زمان نیز 
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 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 
  8صفحه 

 برزیل اگر اقتصاد نداشته باشد در عوض فوتبال دارد. فوتبال هم صادرات است و هم واردات. فوتبال تمام زندگی در برزیل است. همه از بدو-دیدگاه سوم
این نام فقط بر روی نقشه جغرافیائی حک نشده بلکه فریاد میلیونها برزیلی است که در استادیوم  -برازیلیا,برازیلیا-تولد نشانی از فوتبال با خود دارند. 

در قلمرو  خیزهای فوتبال سر می دهند. اما این یک روی سکه است که در باورهای جهانیان نسبت به برزیل وجود دارد. در آن روی دیگر سکه برزیل فوتبال 
غیر قابل کتمان است. خوش بینان معتقدند که  2104اقتصادی و اجتماعی با مشکلات فزاینده ای روبرو است که تاثیرات  منفی و تخریب آن بر جام جهانی 

لداری1هت جام جهانی برزیل فرصتی است تا طبقه متوسط و اقتصاد خرده پا رونقی گیرند و  هجوم  گردشگران فوتبال دوست به برزیل بتواند مشاغلی مثل
ه خوس بینانه ظریمواد غذائی1صنایع پوشاک1 حمل و نقل عمومی  را طی برگزاری بازیها رونق بحشد و اقتصاد این گروهها تکانی بخورد.اما بدبینان بر چنین ن

ثال ی مای صحه نمی گذارند و معتقدند  اگر درآمدی هم کسب شود به حساب رهبران منظور می شود نه به جیب مصرف کنندگان و شهروندان. بدبینان برا
اشاره می کنند که جام جهانی تاثیر کلی بر بهبود وضعیت کلی خرده فروشیها  0998فرانسه 10991ایتالیا 0982به تجربه کشورهای میزبان چون اسپانیا 

 نداشته بود. 
جام جهانی در ری از جانب مخالفان برگزاری مسابقات جام جهانی برزیل  دلایل قانع کننده دیگری  ارائه می شود. آنان مطرح می کنند که همه از قبال برگزا

اوره مش کشورشان  سود و درآمد کسب می کنند بجز خود برزیل. اشاره مخالفان به آمار و ارقام سود ناشی از مسابقات است  که توسط فیفا و شرکتهای
)از طرفهای فیفا و B.D.O آن چه که شرکت مشاوره مالی و حسابرسی و ای اقتصادی  بیش بینی شده است. بر مبنای این محاسبات و بیش بینی ها 

بت نس اعلام کرده رقابتهای جام جهانی برزیل، درآمد بی سابقه پنج میلیارد دلاری عاید فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( خواهد کرد که اینبانک جهانی( 
در جام  یفابه درآمد سه میلیارد و ششصد و پنجاه و پنج میلیون دلاری فیفا در جام جهانی دو هزار و ده آفریقای جنوبی، سی و شش درصد و از درآمد ف

 .جهانی سال دو هزار و شش آلمان که دو میلیارد و سیصد و چهل و پنج میلیون دلار بود، صد و ده درصد بیشتر است
 

درآمد حاصل از حق پخش تلویزیونی و افزایش تقاضای حمایت مالی رقابتهای جام جهانی، موجب افزایش درآمد جام  ,بنا بر اعلام همین شرکت در بالا آمده 
  .جهانی آینده و افزایش سوددهی آن خواهد بودهای 

بازار جام جهانی رو به رشد است و احتمال ادامه این روند در جام جهانی سال دو هزار و هجده روسیه و  »:سخنگوی این شرکت گفته است  پدرو دانیل،
کمک یک در صدی حاصل از میزبانی برزیل به رشد ناخالص تولید این کشور را اعلام کرده که این ,دانیل   .جام جهانی دو هزار و بیست و دو قطر وجود دارد

 بلند پروازی فیفا تلقی شده است.,رقم از سوی کارشناسان مستقل 
ید در گرانی با با این اوصاف آشوبهای اخیر برزیل تائیدی بر مواضع بدبینان بر تاثیر ناچیز اقتصادی برگزاری جام جهانی است. آشوبهائی که منشاء آن را

در کشورشان که گفته  2104های اجتماعی و همچنین برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال  خدمات عمومی  و فساد دولتی سیاستمداران، نابرابری
 .میلیارد دلار خواهد داشت، رهگیری کرد 05تا  00ای معادل  شود هزینه می

برزیل وقتی تشدید شد که برزیل میزبان جام کنفدراسیونها بود . این میزبانی در واقع بیش درآمدی  2104نگرانی فیفا و مقامات مسئول برگزاری جام جهانی 
بالایی که   ها اعتراض مردم برزیل به هزینه تلقی شد.  اما در خلال جام کنفدراسیون 2104نیز برای سنجش میزان آمادگی برزیل در برگزاری جام جهانی 

های مردم  ها باعث نشد تا اعتراض دولت برزیل برای برگزاری جام جهانی پرداخته بازتاب گسترده ای داشت. حتی نتایج خوب برزیل نیز در جام کنفدراسیون
باعث شده است تا بار دیگر  ,ریودوژانیرو و فورتالزا –برزیل خاموش شود. در طول چند ماه گذشته اعتراض شدید مردم برزیل در شهرهای سائوپولو 

با یکدیگر  2104های زیادی در بین مسئولان برزیلی برای برقراری امنیت در طول جام جهانی به وجود آید. فاصله زیاد شهرهای میزبان جام جهانی  نگرانی
ند. البته برای داریکی دیگر از عوامل ایجاد نگرانی و سختی برای هواداران فوتبال و تماشاگران کشورهای اروپایی خواهد بود که به این فاصله مسافت عادت ن

دلاری  ۱۱۱۱های  کشورهای آفریقائی و کشورهائی آسیائی مثل ایران چنین مشکلاتی مضاعف تر خواهد بود چرا که هزینه های ایاب و ذهاب و اقامت)بلیت
هزار دلار(در برزیل برای این قبیل گردشگران سر سام آور خواهد بود و بالا  ۰۱دلاری مسابقات و مبلغ نهایی  ۹۱۱های  های گران برزیلی و بلیت هواپیما، هتل

است. با ده بودن هرینه گردشگری برزیل در جهان بر میزان تحمیل هزینه های مسافرتی و اقامت سه هفته ای برای دیدن بازیها بر نگرانی گردشگران افزو
میلیارد دلار ارز خارجی وارد برزیل  ۹هزار تماشاگر خارجی در مدت برگزاری جام جهانی حدود  ۰۱۱بینی کرده که با ورود  این وجود مرکز گردشگری برزیل پیش

های  وآمد خواهند بود و هزینه شهر برزیل در رفت ۰۱میلیون شهروند برزیلی نیز برای تماشای مسابقات در  ۹شود. بر اساس پیش بینی این مرکز  می
میلیارد دلار خواهد رسید. اما، در کنار این وضعیت اقتصادی دغدغه دیگری افکار توریست ها و مقامات مسئول برگزاری بازیها را  ۸جابجایی و اسکان آنان به 

ت و بطور اس بخود مشغول کرده است و آن نیز موضوع برقراری امنیت بازیها وحفظ جان گردشگران میهمان است. زیرا در برزیل درصد جرم در این کشور بالا
مسافران است دلنگرانی های مشکل گرما و آب نیز یکی از  ,مثال سرقت مسلحانه در ریودوژانیرو و دیگر شهرهای برزیل یک امر عادی است. افزون بر اینها

بازی  29و دقیقه  31این مشکل  بگونه ای حاد است که کمیته پزشگی فیفا اعلام کرد برای حفظ سلامتی بازیکنان طی جام جهانی برزیل داوران در دقیقه 
 کاهش!را را متوقف کنند تا بازیکنان آبی بنوشند!باید منتظر ماند و دید آیا گرد باد فوتبال در آینده خشم مردم برزیل را افزایش می دهد یا آن 

هشت میلیون دلار دریافت می کند که طبق اعلام فیفا این مبلغ به باشگاههائی تعلق می گیرد که بازیکنی تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در این بازیها 
 دلار محاسبه شده است. 2811در تیم ملی دارند و برای هر بازیکن سرانه 

 کوروش طاهری: گرد باد فوتبال و خشم مردم برزیل

 

 !39بهرام رحمانی: درد و رنج کارگران و محرومان جامعه در مقطع عید نوروز 

در حالی که در این مدت، همواره قیمت کالاهای مورد نیاز مردم در بازار، افزایش  .های نظارت بر بازار به روز شودگذاری در کشور شفاف و روشنظام قیمت
 آوری یافته است.سراسام

المللی علیه ایران به کار های بینو در مورد نحوه مقابله با تحریم ۰۹۸۳ای نخستین بار در اواسط سال را خامنه «اقتصاد مقاومتی»به این ترتیب، اصطلاح 
ها قبل وارد ادبیات اقتصادی سیاسی حکومت ، مباحثی است که از سال«اقتصاد مقاومتی»های کلی برد، هرچند عمده مطالب مطرح شده در سیاست

 تر بر مردم است.، اسم رمز تحمیل ریاضت بیش«اقتصاد مقاومتی»اسلامی ایران، شده بود. به عبارت دیگر، 
، در این 0392بهمن  20، در جریان است. خبرگزاری مهر، دوشنبه 0393هم اکنون و در این شرایط بحرانی، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 

برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار، مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار است که با تصویب حداقل  3برابر و حداکثر  2مورد نوشت: حداقل 
 325هزار و  460تومان و حداکثر آن یک میلیون و  251هزار و  924جاری، حداقل عیدی پایان سال مشمولان قانون کار   تومانی سال 025هزار و  482دستمزد 

 تومان خواهد بود.
 سال اخیر براساس فرمولی است که از سوی مجلس تصویب و تاکنون اجرایی شده است. 05حداقل و حداکثر عیدی کارگران و مشمولان قانون کار طی 

تر نشود؛ فرمول روشنی است که برای تعیین میزان عیدی پایان سال برابر آن به شرطی که از مصوبه قانون کار بیش 3برابر حداقل حقوق و حداکثر  2
 کارگران و مشمولان قانون کار در نظر گرفته می شود.

 025هزار و  482برهمین اساس، مصوبه شورای عالی کار مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار مشخص است. با توجه به حداقل دستمزد 
تومان  325هزار و  460میلیون و  0تومان و و حداکثر  251هزار و  924جاری، حداقل عیدی پایان سال کارگران مشمولان قانون کار حداقل  تومان تومانی سال 

بهمن، به ریاست روحانی برگزار شد،  21خواهد بود. در همین حال، میزان عیدی پایان سال همه کارمندان دولت در جلسه هیات دولت که عصر یک شنبه 
 کند.هزار تومان تعیین شد. با توجه به افزایش مداوم قمیت کالاها، روشن است که چنین ارقامی؛ کمک چندانی به خریدهای عیدی مردم نمی 513

 
توانند اقتصاد ایران را به شدت زمین گیر کنند. در این میان، اگر کارگران و محرومان جامعه با بر این اساس با چشم اندازی که وجود دارد عوامل زیادی می

داران و در راس همه علیه کلیت طبقاتی خودشان وارد عرصه مبارزه سیاسی و اجتماعی مستقل خود علیه سرمایه-ها و اهداف سیاسیسیاست
ای گروه  تری را در پیش خواهیم داشت. عدم پیشرفت ماندگار مذاکرات هستهداری اسلامی ایران، نشوند متاسفانه فجایع انسانی بیشحکومت سرمایه

تر از همه ادامه سرکوبپنج به علاوه یک با حکومت اسلامی ایران، کشمکش جناح های درونی حکومت، وقایع و تحولات سوریه و حزب الله لبنان، و مهم
ها و عدم بهبود اقتصادی مردم و..، از جمله عوامل مهمی هستند که نه تنها امیدی به بهبودی شرایط اقنصادی های سیاسی در داخل کشور و اعدام

 تر هم خواهد شد. بینیم چه بسا بداکنون میچه که همکشور باقی نمی گذارند، بلکه وضع از آن
بلکه تا اکنون حکومت اسلامی ایران، تمام هم غم خود را بر سازش با قدرت های بزرگ جهانی و در راس همه آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داده است هم

تر مردم را چون گذشته، با راه انداختن رعب و وحشت و اعدام بیشهای اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک خود بکاهد تا بتواند همکمی از فشار تحریم
ها ای درنگ به خیابانای کارساز هستند و هنگامی که به قول معروف کارد به استخوان مردم برسد بدون لحظهها، تا اندازهمرعوب نماید. اما این سرکوب

باشد. بنابراین، خوب ها نمیزنند که هیچ قدرتی قادر به سد کردن پیشروی آنریزند و دست به مبارزه سیاسی متحدانه و متشکل و آگاهانه میمی
 ایناست که سران حکومت اسلامی، کمی هم به سرنوشت بن علی، قذافی، حسنی مبارک، مرسی و... فکر کنند. به وضعیت اوکراین نگاه کنند. جدا از 

جو، به طلب و عدالتخواه و برابریجویان و جوانان و به طور کلی نیروهای آزادیهای زنان و دانشکه در تحولات این کشورها، طبقه کارگر و جنبش
 رو، حکومت اسلامی ایران هم محکوم به فناست!اند. از اینها را برانداختهاند، اما حکومتهایی کسب نکردهموفقیت

کنند که اوضاع سیاسی ایران و وضعیت مردم روزبروز بدتر بینی میالمللی، همه و همه پیشها و آمارهای داخلی و بیننهایتا همه شواهد و بررسی
 خواهد شد.
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 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 

 9صفحه 

 

 قسمت دوم

ام استعدادهای آن را تم مقاله در این بخش به بررسی اقتدار دین رسمی در قرون وسطی در اروپا نظر دارد. استبداد ِ سیاه دینی، نیرنگ، فریبکاری و فساد جامعه و
 به انقیاد کشانده بود.

ت. از دل آن برهه اس تلاش برای در هم کوبیدن این نظم و نواختن شیپور رهائی در اواخر این دوران آغاز یافت. راه طی شده در آن دوران بسیار مهیب و آموزنده
 زمانی سیاه اندیشه های بلندی جوانه زد که بعد ها "در اسناد حقوق بشر" متبلور گردید.

 

 حکومت دینی کلیسا

ت بشمار می آمد. قرون یحیواكاوی منابع تاريخی قرون وسطای اروپا نشان می دهد که تا اواسط قرن شانزدهم مذهب كاتولیك رومی به منزله يگانه و تنها مذهب مسلط مس
سایه سنگین بر تمام جامعه  شریعت مطلقبه عنوان معیینی از آئین مسیح  برداشتدین در مناصب مختلف است. ِِ تاریک اندیشی، اختناق و حاکمیتّ اولیاء و اصحاب وسطی عصر 

قدرت  ۀ، فرهنگ، زندگی خصوصی و حتی وجدان و ایمان افراد در چنبرجامعه، اقتصاد، سیاست. ِِ رسمی در همه عرصه ها گسترده بوددین مهیب ِ  اقتدارخود را پهن کرده بود. 
بود. تئوکراتی فاسد و روحاینون فریبکار، استبداد حاکم را تئوریزه و مشروع جلوه می دادند. عقاید رسمی تثبیت برای تداوم خود نیازمند حاکم کلیسا دست و پا می زد. نظام فئودالیته 

تداوم خود را ازاطاعت و تکریم ِ توده های عامی می مکید. جهل و بی  «پایه های فقهی و شرعی نظام ِ حاکم بر پایه جعل کتب دینی و احادیث مستحکم می گردید. "نظام مقدس
 سوادی زمینه بسیار مناسبی برای تدوین، رواج و گسترش خرافات و افسانه های مخدر فراهم آورده بود. 

 
، تسکین و تخفیف آلام ارواح در انییکی از کار کردهای تولید افسانه توسط کلیسا تأمین و تثببیت ِ وجوهات شرعی و منابع مالی کلیسا بود. طلب مغفرت، اجراء مراسم عشای رب

بود که با بلاغت ِآتشین خود به این  ,Peter Damian) 0112ـ0122برزخ به برکت دعا از جمله "کالاهایی" بود که با تقاضای روز افزونی مواجه بودند. یکی از تئوریسینها پطردامیان )
تنوریزه و نهادینه کرد. ویل دورانت یکی از این افسانه ها را چنین شرح  «خرافات جان می دمید. او در خطابه های آتشینش "دریافت ثواب آخروی در مقابل پرداخت وجوهات شرعی

 می دهد:

اکان مقرر داشته بود که د ر شک "در قرن دوازدهم عاملی که باعث رواج این فرضیه گردید افسانهای به این مضمون بود که پاتریک قدیس ایرلند، برای مجاب ساختن عده ای از
افسانه، برزخ و جهنم را چنان بوضوح ین ایرلند گودالی حفر نمایند و چند تن از رهبانان به درون آن پائین روند. هنگامیکه این رهبانان از درون حفره بیرون آمده بودند، طبق ا

از درون آن حفره، بدوزخ رفته است. وصفی که وی از  0053مدعی بود که در سال  (Owen)توصیف می کردند که مایه حرمان مستمعین می گردید. شوالیه ایرلندی اوئن 
اشخاص ناباب راه کسب ای ماجراهای آن دنیای اسفل می کرد، متضمن محاسن سرشاری بود. مردم کنجکاو ازاطراف و اکناف برای دیدن حفره بحرکت در آمدند، این حفره بر

 (0پاپ الکساندر ششم آن حفره را دام شیادی خوانده، فرمان به مسدود ساختنش داد.") 0492درآمد سرشاری شده بود. بهمین سبب در سال 

 
نلرزد." زنی از اهالی تولوز ]جنوب فرانسه[ اعتراف  «( بازار ِ خرافات گرم است تا "خیمه عمود نظام2شیادان مذهبی این چنین مردم را در رعب نگه داشته به انقیاد می کشاندند.)

 614تا  591و گره گوری کبیر ) «رما نمود که کرارأ با شیطان همخوابه گردیده است و بر اثر مساعی جمیله وی، در سن پنجاه و سه سالگی غولی زائیده بود که سر گرگ داشت و دم
تا عدۀ د، ( به این پندارِ عام که کوههای آتش فشان دهانه های جهنم است دامن می زد و مدعی می شد که "دهانه آتش فشان اتِنا همه روزه باز می شوكاتولیك روم یپاپ كلیسا

 بود بدوزخ روند، بپذیرد." کثیری از نفوس را که مقدّر 

 
 ی کبیرگرگور

د" هم وظیفه ای است شرعی. "ب قلب تپنده نظام اِلهیات سیاسی ای اصحاب ِ کلیسا مشروعییت بخشیدن به استبداد ِ فرمانروا بود. به باور ایشان حتی اطاعت از فرمانروای
مردم حق ندارند  موعظه می کرد و می نوشت کهو . ادانست تدابیر الهی برای کیفر گناهاناز  یبد را يك یهم مانند آگوستین فرمانروا (Gregory the Great, 540-604)ی کبیر گرگور

هرگونه مخالفت با هر نوع  "پاپ ـ امپراطور"مقاومت زد. به باور ِ این دست به خوب  یبرابر فرمانروای وجود ندارد که در گونه كه حق همان تمرد و نافرمانی نمایند.ِِ بد مقابل حاکمدر
 توصیه می کند. هم را در برابر زمامدار سیاسی فرمانروا، ارتداد و نافرمانی از خداوند است. او نه تنها زمامدار شریر و جائر را واجب الاطاعه می شمارد بلکه سکوت، خاموشی و رضا 

 
میلادی او با صدور فرمانی طرق ِ به انقیاد کشاندن غیرمسیحیان ِ کافر ساکن جزیره ساردنی 1  599گره گوری کبیر با تعصبی خشن به ترویج آئین کلیسا همت گماشت. در سال 

 ایتالیا را ترسیم کرد. عدم مدارا و خوی مستبدانه گره گوری بخوبی در این فرمان نمایان است: 
 

هیم، که آنها را با ی د"اگر شما متوجه شدید که آنها ]غیر مسیحیان جزیره ساردنی1ایتالیا[ تمایلی به تغییر در رفتار و کیششان نشان نمی دهند، پس ما فرمان م
تا به راهِ خیر و صلاح هدایت ید جدّیت و سعی تمام تحت تعقیب قرار دهید. اگر آنها از جماعت ِ غلامان و بردگانند، پس واجب است که آنها را با شکنجه و تعزیز تنبیه کن
ت رستگاری ـ همان موعظه لمابرگردند. ولی اگر از جرگه خواجگان و مهتران اند پس باید آنها را در قعر سیاهچالهای خشن به سر عقل بیاورید، تا آنانی که از پذیرش ک

 ( 3هائی که آنان را از هیبت مرگ می رهاند ـ  سر باز می زنند، با تعزیز جسمانی اعتقادی پاک و مبری به قلبشان حلول نماید.")

 
 سال در اندیشه های متشرعان و فقهای خطه فرهنگی خویش می یابیم. 0403این اندیشه را با فاصله زمانی 

 
ه قول ویل دورانت گره گوری را نه . بگره گوری کبیر توفیق یافت که مقام پاپ اعظم را به سوی امور دنیوی سمت داده، مقدمات سلطنت پاپهای قرون وسطی در اروپا را فراهم آورد

، با این وجود مردم آن عصر در ژرفنای روحشان تقریرات او را با خود حمل می کردند. آنها برای آرامش دنیوی و «می توان "حکیم و عالم الهی" دانست و نه "استادی در سبک تحریر
شه های تحریر شده در مکتوبهای ندیطلب مغفرت به کلیسا پناه می آوردند. کالای دینی کلیسا هم هشصد فقره مراسلات بود که از قلم افسانه سرای گره گوری ترواش کرده بود. ا

و وحشت و تداوم اقتدار ملایان و چپاول  رعباین پاپ بخوبی اوضاع و احوال زمانه او را ترسیم می کند. افکار توده عامی تحت نفوذِ بلا منازع این "ترهّات" بود، که هدفی جز گسترش 
ی شد و از کلیسا انتظار فیض الهی م متوده ها را نداشت. تودۀ ساده دل که احساس "گناه نخستین" او را در هم می فشرد با افسانه های مذهبی تراویده از قلم اربابان کلیسا را

 داشت. 
 

 فساد لجام گسیخته

و انباشت ثروت در دست پاپها، اسقفهای اعظم، کشیشان،  . املاک و زمین های کشاورزی کلیساثروت سرشار کلیسا از چپاول و غارت محرومان و تنگدستان نشأت می گرفت
کرد. رشوه دادن، به نحو رسواانگیزی رام می ، نظام اداری و کل سیستم را فریبائی پول و مکنت، دادگاههاای را دامن زده بود. لجام گسیخته ِِ فساد کارگزاران و خدام کلیسا 

حلال کرد و از هر جرم و را  "حرامی"فعل هر تبعیض، ریا، اجحاف، چابلوسی، حرص و مال اندوزی ارزشهای مسلط بودند. با پرداخت "وجوه شرعی" به ملایان این امکان فراهم بود که 
 "گناهی" برائت جست.

 
 زمینهای کلیسا مَمراساسی درآمد این تشکیلات عریض و طویل بود. ویل دورانت می نویسد:

به گروه گرفته شده[ دراجرای بیع شرط، یا احیاء اراضی اموات به همت رهُبانان دیرها، یا سایر ]«"این اراضی را کلیسا از طریق هدایا یا هبه، از راه خرید یا قصور اشخاص مرتهن
ا ر کلیسا این انتظار را فراگیر کرده بود، که مَلاک در هنگام مرگ املاکشان را وقف کلیسا نمایند. امتناع از انجام این وظایف شرعی افراد (4جماعات روحانی به چنگ آورده بودند.")

 مظنون به الحاد می نمود. این اتهام عواقب خود را در پی داشت. ثروت افسانه ای ارباب کلیسا امری غیرعادی محسوب نمی شد:

ی در رابطه با مکنت قام"چندین هزار پارچه آبادی، دوازده شهر کوچک، حتی یکی دو تا از شهرهای معمور بزرگ" در تملک یک کلیسای اعظم قرار داشت. ویل دورانت ار
دیر لاس خولگاس در ت، کلیسا بدست می دهد: "صومعه مارتین قدیس متجاوز از بیست هزار نفر سرف در اختیار داشت، اسقف بولونا در حدود دو هزار پارچه آبادی داش

، در کاستیل واقع در اسپانیا، کلسیا ربع اراضی مملکت را در تصرف داشت. " هر اسقف ِ انتخاب شده از طرف 0211اسپانیا، شع و چهار شهر را مالک بو.د، در حدود سال 
در یک ناحیه موظف بود که "جمیع در آمد ششماه قلمرو خویش را بعنوان حق نصب" به خزانه پاپ سراریز نماید. "عوائد خزانه پاپی در  «پاپ بعنوان نماینده "ولایت فقیه

 بمراتب زیادتر از عایدات کلیه حکومات ملکی اروپا می شد." 0251حدود سال 
 

انواده های عیسوی تکلیف کرده ع خبه طرق ِ ممکنه می بایست مخارج روز افزون حوزه حکمروائی پاپ تـأمین می شد. در این باب، دوخت ِ هر نوع کلاه شرعی مجاز است. "به جمی
سنت امریکائی( برسم به دربار پاپ بفرستند." در جریان دعاوی حقوقی بین رعایا، پاپها "این حق را برای خود محفوظ می داشتند که در  91بودند، که همه ساله یک پشیز )معادل 

( امکان عدول از احکام شرعی وجود داشت.  فروش نماز و عشای ربانی، 6( به دیگر سخن با پرداخت "حق پاپ")5ازاء گرفتن مبالغی ]...[ طرفین را از قید حقوق شرعی برهانند.")
 خرید آمرزش گناهان و دعاهای متفاوت هم یکی دیگر از درآمد های سرشار کلیسا بشمار می آمد. 

 
 هیچ مشروعییتی برای متولیان دین باقی نگذاشته بود:  «دور شدن از نُرمهای اخلاقی تبلیغ شده از جانب "روحانیون

ر كشیشی، مقام ه ه"دینداران کلیسا اكثر كشیشان با زنان متعدد، رابطه داشتند و به تدریج قبح مفاسد اخلاقی در كلیسا از بین رفت. رسم بر این شده بود ك
، دختر یكی از سناتورهای روم همخوابه یكی از [Morozia, 892-932]روحانی خود را پس از مرگ به فرزندانش واگذارد و امتیازات مالی به وراثت می رسید. ]...[. ماروزیا 

، اما مادرش كه از مردی دیگر نیز پسری آورده بود پسر [.Johannes XI] شد و حاصل این معاشقه پسری بود كه آن پسر هم به نوبه خود پاپ شد [Serguis] پاپ ها
 ( 2اول خود را محبوس ساخت تا دومی بتواند به مقام پاپی برسد")

 
 تنفر خود به این دستگاه عریض و طویل ِ فاسد را چنین بیان می کرد: (Bernadette Soubirous, 1844 – 1970)برنادت قدیس 

. با سیم تیره بختان دیدگان اغنیا را ارد"کلیسا دیوارهای خود را با شکوه ساخته و از مساکین بکلی غافل مانده است. سنگهای خود را به طلا می آراید، اطفال خود را برهنه می گذ
  (8مسحور می سازد.")
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 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 
 10صفحه 

 

 ملحد" نیست!  -کافر"، و "الحاد  -"بی مذهبی"، مارکسیسم و عدم اعتقاد به خدا، مترادف با "کفر -

یک، به گونه ای مورد نفی و لایدر جوامعی که سردمداران رسمی مذهب، مردم را هدایت و کنترل می کنند، از جمله در جوامع مسلمان، همواره تلیغ ایدئولوژی های سکولار و 
تئوریک جامعه، عرصه را بر مذهب تنگ کرده و خدا را از حضور در زمین محروم می سازند! واکنش  –انکار قرار گرفته و می گیرند که گویی، وجود و حضور آنها در فضای فرهنگی 

 نیروی مذهبی رسمی، حکایت از انسداد اندیشه و مسدود نمودن راه خردورزی دارد.  

طقی، تنها به ردیه نویسی، من دکانداران دین در چنین جوامعی، سوسیالیسم را مترادف کمونیسم، و کمونیسم را مترادف بی خدایی، به حساب آورده و به جای بحث و استدلال
 فتوا و سرانجام تکفیر روی می آورند.

همواره مباحثی بحث  –به ویژه کشورهای اسلامی  –بحث، گفتگو و موضع گیری پیرامون مفاهیم و مقولاتی چون مارکسیسم، کمونیسم و سوسیالیسم در جوامع مذهبی 
سوسیالیسم و  -فرهنگی، و پیدایش جریان های روشنفکری و پیشرو، تمایل به مارکسیسم  –برانگیزو پر مخاطره بوده است. تا پیش از گسترش جریانات مدرن اجتماعی و فکری 

 –کمونیسم به شمار می رفت. حتا واژه سوسیالیسم نیز  –تبلیغ آن همواره به عنوان کفرگویی تلقی می شد! و نفی خدا و مذهب، یکی از شاخصه های اساسی مارکسیسم 
(، همچنان با نگاهی منفی، و به عنوان مکتبی تهدید 0به رغم اینکه برخی از باورمندان به خدا آن را در گرایشات ایدئولوژیکی خود با نظری مثبت مورد استفاده قرار می دادند)

 کننده مذهب به چشم می آمد و معتقدان به آن، از تعقیب و گریز و مجازات های اصحاب "مذهب" و قدرت بی نصیب نمی ماندند.

هم که یعنی نیست. پس ست گفته می شود که یکی از آخوندهای معروف قبل از "انقلاب اسلامی" ایران، در بالای منبر درفشانی فرموده بودند که؛ "کمو، یعنی خدا و نی
ه راست یا دروغ آن ف ککمونیسم یعنی خدا نیست!" و مشتری های منبری اش هم لابد دست به دعا و نفرین شده که؛ خدا لعنتشان کند! صرف نظر از این اظهار نظر سخی

درست  -که همه جا خود را دکتر و پروفسور می نامید و بعدها معلوم شد که دکترای افتخاری اش را از او پس گرفتند  –چندان اهمیتی ندارد، آقای غیر مذهب و یا ضد مذهبی 
را کافر و  -به زعم این محقق دگراندیشان  –شریعتی را متهم کرد که او "بیگانه" گان را  -مشابه همان آخوند، به ساده سازی و عوامفریبی از این مفاهیم، منتها از زاویه ای دیگر

 کمونیست و ... می نامد:

تصریح  –به روشنی  –علمیه قم  وزه"دکتر شریعتی )یعنی معروف ترین و رادیکال ترین نظریه پرداز اسلام راستین( درباره ماهیت اختلاف خویش با روحانیون سنتی و آخوندهای ح
، اما در برابر بیگانه )یعنی غیر کنممی کند:  "اختلاف من با او )آخوند سنتی( اختلاف پسر و پدری است که در داخل یک خانواده ... بنا بر این کماکان انتقاد و پیشنهاد می 

 ( 2اسلامی ها، غیر مذهبی ها، کافرها و کمونیست ها( تسلیم محض آنها )ملاها( هستم... )

 اولا معلوم نیست این دکتر افتخاری، از کجا تشخیص داده اند که منظور ایشان از او )روحانیون( "آخوند سنتی" باشد؟ 
ر اسلامی ها، غیر مذهبی ها، غی ثانیا در کدام موضعگیری و نوشته شریعتی تا آنجا که به دوران معاصر مربوط می باشد منظور از "بیگانه"، مخالفان فکری خویش به عنوان "

[ قرار دادن، در پرانتز قرار دهد که ب ]کافرها و کمونیست ها"  باشد؟ به علاوه چگونه یک "محقق" و "ادیب" و "اهل نقد"، به خود اجازه می دهد تا برداشت خود را به جای در قلا
کنند، من ایشان را جزو بزرگ ترین  یداخواننده تصور کند که این پرانتز نیز جزو متن اصلی است؟ به راستی این آقا اگر توانستند در تمامی آثار شریعتی، چنین تقسیم بندی را پ

. برعکس، او جهت گیری شودروشنفکران و آزادی خواهان این سرزمین تبلیغ خواهم کرد. در حالی که در اندیشه و نگاه شریعتی، هیچگاه چنین مرزبندی هایی مشاهده نمی 
خدا نیست. جبهه ی  با طبقاتی انسان ها را ملاک دوری و نزدیکی آنها به خدا و خلق می داند و نه مذهب و مسلک آنها. چرا که "جنگ" او جنگ بین انسان بی خدا و –سیاسی 

 اجتماعی است که صف انسان ها را از هم جدا می سازد: 

افراد انسانی به کسانی تقسیم شدند که باور دارند و کسانی که باور ندارند؛ یک دفعه می بینی بهترین آدم ها باور "کاری که کردند دوباره مذهب را از زمین به آسمان بردند و 
، بعد می بینی مرزها باز قره قاطی شد؛ در صورتی که قرآن توضیح می دهد که مقصود از کسانی که یکذب بالدین هستند، چه ندارند و می بینی خبیث ترین آدم ها باور دارند

است؟ آن کسی که "لایحض  کسیکسانی است؟ آنهایی نیستند که آن متافیزیک را باور دارند یا باور ندارند. کافر، بی دین، لامذهب، و کسی که به مذهب دروغ می زند، چه 
تیم نیست؛ ولا یحض و علی طعام ت یعلی طعام المسکین"، نه اینکه به مسکین نان بدهد. اصلا بی تاب و پر تب و تاب و دردمند برای مبارزه با گرسنگی و برای سرپرستی و ولای

آنکه همه اند. چه کسی؟ ی دالمسکین" نه اینکه فقط اطعام بکند، اصلا این جنسش، ذاتش،گرایش فکریش، و گرایش روحیش به مبارزه با گرسنگی است. و حتی این را دروغ م
ه چطوری و با چه ملاکی تقسیم ی کمردم را تحریک نمی کند و دائما همه مردم را بر نمی شوراند برای اینکه گرسنگی را از بین ببرد؛ چنین شخصی کافر است. مرزها را می بین

 ( 3." )مسائل ذهنی رانه می کند؟ معلوم می شود به جای مفاهیم ذهنی و منطقی، برای تقسیم کردن کافر و مومن، مفاهیم جبهه ای را و جهتی را ملاک قرار می دهد و 
را مورد تجلیل و گرامی داشت قرار می دهد و آنان را در مقایسه با مهم  –مثل گورویچ  –و یا با عقاید غیر مذهبی   -مثل گاندی  -او در همین رابطه انسان هایی با ادیانی دیگر

 ترین "مراجع دینی" و رهبران مسلمانان و شیعیان به دین و اسلام نزدیک تر می داند: 

کمونیست، به خاطر آنکه تمام عمر را ست من گاندی آتش پرست را بیشتر لایق شیعه بودن می دانم تا آیت الله بهبهانی و بدتر از او، علامه مجلسی را، ... گورویچ یهودی ماتریالی
عام مردم فلسطین، در  قتلعلیه جاهلیت فاشیسم هیتلر و دیکتاتوری استالین و استعمار نظامی ارتش سری فرانسه برای اسارت مردم الجزایر و جلادی های صهیونیسم در 

سه مسیحی و اسراییل یهودی دفاع رانمبارزه و خطر و فرار و آوارگی دور دنیا زیست و سال ها با قدرت قلم و شخصیت علمی اش از آزادی مسلمانان الجزایر و فلسطین در برابر ف
الله العظمی میلانی که تا کنون هر یت های مردانه کرده و جانش را به خطر انداخت، با اینکه در فرانسه زندگی می کرد و نژادش یهودی بود، از مرجع عالیقدر تقلید شیعه حضرت آ

یسم و هفت سال قتل عام یونچه فتوا داده است در راه تفرقه مسلمین بوده یا کوبیدن هر حرکتی در میان مسلمین و یک سطر در تمام عمرش علیه بیست و پنج سا جنایت صه
 ( 4ک تر است.")زدیفرانسه و صد سال استعمار و صدها سال استبداد ننوشته و ولایت برایش مقام نام و دکان نان و و چماق دست بوده است، به مراتب به تشیع ن

علیه وی، در عین حال، زمینه  توااین سخنان او که در دستگاه فکری مسلمانان سنتی و حوزه های دینی، کفری آشکار به شمار می آمد و زمینه ساز تکفیر او می شد و ردیه و ف
 ساز به هم ریختن مرزهای بین "کفر" و "دین" می شد. 

یسم" در نقد مارکسیسم رکسدر همان زمانی که مرتضی مطهری، امپریالیسم و کمونیسم را دو لبه یک قیچی می دانست، و جلال الدین فارسی در کتاب "درس هایی درباره ما
بی نظیری از برتری  اعتاز مفاهیم ارتجاعی و عوامفریبانه استفاده می کرد، شریعتی به صراحت از وجوه مشترک اسلام و مارکسیسم سخن می گفت و حتی با صراحت و شج

 مارکسیسم در مبارزه با سرمایه داری که موضوع اساسی زمان بود، سخن می گفت:

سیسم برای مبارزه با ارک"در شرایط کنونی که انسان با سرمایه داری در جنگ است، باید اعتراف کرد که مارکسیسم روشن تر، مشخص تر و معین تر سخن می گوید زیرا م
 (5سرمایه داری پدید آمده است..")

 او در پاسخ به یک پرسش که "رژیم مارکسیستی دارای پوئن های مثبتی هست"؛ می گوید:

ه برود یک سرمایه دار شود، یا ینک"اصلا من خود معتقدم که آدم اگر یک روشنفکر مسلمان نباشد و آدم باشد، باید مارکسیست شود )این راه حل است؛ خلاص!(، مگر اینکه مگر ا
 (    6فاشیست شود، یا کلیسایی )کشیش( شود، برای اینکه راه دیگری ندارد.)

رزمان مارکسیستی آنان که از هم یکی از پرشورترین و انقلابی ترین سخنرانی های شریعتی، سخنرانی "پس از شهادت" است که در پیوند و همزمانی با تیرباران احمدزاده ها و
(. او بدون در نظر گرفتن مارکسیست و یا عدم اعتقاد به خدا با تمامی وجودش، با استفاده 2رهبران و اعضای اصلی سازمان چریک های فدایی خلق ایران بودند، ایراد شده است)

 از شهادت امام حسین، به گونه ای سمبلیک، شهادت آنان را یادآوری می کند: 

وقتی نمی توانستند زنده  –شهیدان مرده اند، و ما مرده ها زنده هستیم. شهیدان سخنشان را گفتند، و ما کرها مخاطبشان هستیم، آنها که گستاخی آن را داشتند که  اکنون"
شهیدان پیام خویش را با خون خود گذاشتند و روی در روی ما بر روی زمین نشستند، تا نشستگان تاریخ را به  امروزمرگ را انتخاب کنند، رفتند، و ما بی شرمان ماندیم ...  –بمانند 

 (8قیام بخوانند.)

 را با اخلاق یک مارکسیست، همانند می بیند: –البته یک روشنفکر مسلمان  –او در این رابطه تا بدانجا پیش می رود که اخلاق یک مسلمان 

 ( 9همانطور که گفتم اصولا یکی است") –"اخلاق مارکسیستی با یک اخلاق اسلامی 

دارند در یک هدف مشترک با هم کار  اینچرا که از نظر وی؛ "سرمایه داری یک بیماری است که اسلام و مارکسیسم در مبارزه با آن با هم رقابت دارند. و چون رقابت دارند، بنابر 
 ( 01می کنند".)

لاحاتی به کار گرفته می اصطشریعتی، در نقد مارکس و مارکسیسم، هیچگاه از اصطلاحات ارتجاعی چون کافر، مشرک و ... استفاده نمی کرد. اگر گاهی در ادبیات او چنین 
بر و یا خوارج و ... و یا مشرکین صدر یامشود، فقط از منظر تاریخ شناسی است و اصطلاحاتی که در آن زمان رایج بوده است. مانند منافقین صدر اسلام، یا کافران در دوره تاریخی پ
دارانش نیز چنین ادبیاتی هیپگاه طرفاسلام. که هیچکدام از این دسته بندی ها را در زمان معاصر برای هیچ نیروی اجتماعی به کار نمی برد. این است که در آثار و نوشته های 

مارکسیستی معاصر بوده  چپ مشاهده نمی شود. بر عکس، ما در نشریات و گاهنامه هایی که طرفداران شریعتی انتشار داده اند، همواره شاهد تجلیل و بزرگداشت چهره های
 ایم. آنها خود را بیشتر در کنار این نیروها می دیدند تا نیروهای "مذهبی".

 رکسیسم تاکید می کند: ما او بی ترس و هراس از فضای مسلط و مذهبی کفرانگار دگر اندیشان از جمله مارکسیسم و مارکسیست ها؛ به صراحت بر استفاده از دست آوردهای

یگر باز می کند و مشخص یکد"بی شک نه تنها می توان )از مارکسیسم( سود جست، که باید سود جست و اینجاست که فرق یک ایدئولوژی منجمد و یک ایدئولوژی متحرک را از 
 (  00می سازد. ما در تبیین هدف ها و تحقق آرمان های اسلامی خویش همچنان که از علم می آموزیم از مارکسیسم نیز می آموزیم.")

ایه اعتقادات اسلامی، ر پشاید برخی چنین قضاوت کنند مذهب با مارکسیسم، هیچگونه تشابهی ندارد. شاید کسانی بر این باور باشند، که این موضع گیری های شریعتی ب
ان بوده است و یک اسلام شناس سلممطرود هستند و زمینه ی آشنایی ندارند. اما در یک چیز نمی توان تردید کرد و آن اینکه او چنین دیدگاه هایی داشته است. او روشنفکری م

و دگم، و نه نافی دیگر  عصبصاحب نظر در دوران معاصر بوده است. بدون تردید او تضادی در این دیدگاه های خویش نمی دیده است. چرا که او نه یک مسلمان سنتی، نه مت
 اندیشه ها بوده است! او در بیشتر آثارش از متفکران و اندیشمندانی تجلیل کرده است که مسلمان نبودند. 

 بی دلیل نبود که اینچنین شادمانه این آیه های زیبای زمینی را بر زبان جاری می ساخت؛ 

ان ديرها، گوشه نشینان معبدها، اهب"من از اقصای تاريخ می آيم. من همه ی قرن ها را بوده ام، من با همه ی پیامبران، با همه ی شاعران، حكیمان، پیكرتراشان، پارسايان، ر
ه آورده ام، از هر كسی هديه ای مراقهرمانان، شهیدان، عاشقان، ديوانگان زيبا، خردمندان بزرگ، با اينان همه، در همه جا، همه وقت زندگی كرده ام، از هر عصری عتیقه ای ه

ن، آمده ام تا همه را، هر چه را اندوخته ام، زمیگرفته ام، و هر پیامبری آيه ای به ارمغانم داده اند، و اينک با دامنی پر از خوب ترين گوهرهای زمانه، دستی پر از زيباترين زيورهای 
 (  02به معبد پاک تو ای الهه مهر، مهراوه ی قدسی من، وقف كنم. " )

 ساخته است"!یش او از همه اندیشمندان آموخته بود و می آموخت و ورد زبانش این گفته ی علی ابن ابی طالب، که؛ "هر کس مرا کلامی آموزد، مرا بنده ی خو
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 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 

  11صفحه 

 

در یادها زنده می شوند. خاطرات شیرینی که  52بهمن ماه هر سال خاطرات روزهای همبستگی ملی با شکوه و بی نظیر مردم ایران در جریان انقلاب بزرگ ضد سلطنتی بهمن 
واسته های خود پای فشرده بودند، به ر خمتأسفانه با حسرت از دست رفتن تمامی آنچه که مردم برای رسیدن به آنها به پا خاسته، به خیابان ها ریخته و با فدای جان و مال خویش ب

اد دادند، دست آوردهای انقلاب نوپا را ر بکابوسی جانکاه ختم می شوند. آخوندهای جنایتکار تحت رهبری دجال قرن و با زد و بند با استعمارگران همه امیدهای ملت به پا خاسته را ب
در طی سال های سیاه حکومت آخوندی بر  نچهوحشیانه به یغما بردند و با جنایت های بیشمار خود روی تمامی جنایتکاران تاریخ، از جمله شاه خائن را سفید کردند. زبان از برشمردن آ

ن در خواهد یافت که ابعاد دهاسر مردم ایران آمده است و همچنان ادامه دارد، قاصر است و بدون شک در فردای سرنگونی رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی جهان انگشت به 
 خیانت ها، چپاول ها و جنایت های رژیم ولایت فقیه بسی فراتر از تمامی افشاگری های تا به امروز و حتی خارج از تصور انسان است.

 
بودند و آنچنان از باورهای ارتجاعی ته دزدان انقلاب شکوهمند مردم در ابتدای رسیدن به قدرت برای تحکیم پایه های حکومت خود و غصب حق حاکمیت مردم بر ریسمان الله چنگ انداخ
ه با زور جنگ جزو صادرات کشور د کخود سرمست بودند که رؤیای بر پایی خلافت جهانی اسلام را در سر می پروراندند. در آن سال ها اقتصاد مال خر بود و انقلاب بادمجانی بو

" بسیاری از سرمایه های الممحسوب می شد! خمینی دجال "نعمت جنگ" را برای خفه کردن هر گونه اعتراض و صدای مخالفی کشف کرد و با شعار "جنگ، جنگ تا رفع فتنه از ع
خوندهای جنایتکار ریش ریش،  آانسانی، منابع مالی، صنایع و زیرساختارهای مملکت را هیزم تنور جنگی فرسوده، بیهوده و خانمانسوز کرد. در طی سال های جنگ ریسمان الله

ران که بارها در جفنگیات خود آمریکا را جماپوسیده و فرسوده شد و در همان سال ها بود که آخوندها اولین تلاش های خجولانه را برای آویختن به دامان آمریکا در پیش گرفتند. دجال 
 شیطان بزرگ نامیده بود و از جمله هشدار می داد که:

تها آن لحظه ای که منافعشان اقتضا کند شما قدربا توسل به دامن آمریکا ضعف و ناتوانی خود را بر ملا نسازید و از گرگها و درنده ها برای شبانی و حفظ منافع خود استمداد نطلبید ابر"
را ملاک قرار داده اند و به صراحت و در ود و قدیمیترین وفاداران و دوستان خود را قربانی می کنند و پیش آنان دوستی و دشمنی و نوکری و صداقت ارزش و مفهومی ندارد آنان منافع خ

 .همه مصیبت ما زیر سر آمریکا است و آمریکا شیطان بزرگ است" .همه جا از آن سخن می گویند

 

بود که قرارداد سری برای خرید سلاح با آمریکا  0364به یکباره چاره را در چنگ زدن بر ریسمان شیطان بزرگ دید. در دوره دوم ریاست جمهوری همین سید علی خامنه ای در سال 
کایی راهی تهران شد. تمامی این تلاش مریبسته شد و مک فارلین، فرستاده ویژه رونالد ریگان، برای انجام مذاکرات با مقامات رژیم آخوندی مخفیانه در هواپیمای حامل اسلحه های آ

ی گریز از سرنگونی رژیم در تیر ماه براهای مذبوحانه آخوندها برای گسترش حوزه اقتدار خود و صدور ارتجاع به کشورهای منطقه بی نتیجه ماند و خمینی دجال در نهایت استیصال و 
 شد.    598مجبور به نوشیدن جام زهر، معامله آبروی نداشته اش با خدا و پذیرش قطعنامه 0362

 

یق کربلا را به گور سپردند و طر پس از اینکه در تنور جنگ طلبی رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی گل گرفته شد سردمداران رژیم جهل و جنایت جمهوری اسلامی رؤیای فتح قدس از
تمی بخشی از ذخایر کیک زرد رژیم ی ابرای تضمین بقای ننگین خود طرح دستیابی به تسلیحات هسته ای را در دستور کار خود قرار دادند. بنا به اطلاعات آژانس بین المللی انرژ

می شیاد و دو دوره ریاست خاتآخوندی در همان سال ها از طریق آفریقای جنوبی تأمین شده است. پروژه مخفی هسته ای رژیم در طی دو دوره ریاست جمهوری آخوند جنایتکار 
ز دستیابی آخوندهای جنایتکار به بمب ی اجمهوری پاسدار جلاد احمدی نژاد با شیوه های متفاوت به پیش برده شد تا اینکه بالاخره آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی برای جلوگیر

ز بحران های گوناگون سیاسی، اقتصادی، ی ااتمی، پرونده اتمی رژیم را به شورای امنیت ارجاع دادند و اهرم تحریم ها را به کار انداختند. اینک فشار تحریم ها همراه با مجموعه ا
گر، آخوند روحانی بذله گو، یک بار دیگر دی فرهنگی و اجتماعی که رژیم ددمنش آخوندی با آنها درگیر است، باعث شده تا سران جنایتکار رژیم با ترفندی دیگر و روانه کردن گماشته ای

مین امنیتی برای رژیم بگیرند و از سوی تض برای چنگ انداختن بر ریسمان شیطان خیز بردارند. آخوندها قصد دارند با به حراج گذاشتن سرمایه های ملی ایران از یک سو از جهانخواران
 دیگر چاره ای برای کاستن از اوج نارضایتی فزاینده و مقابله با اعتراضات و قیام مردم تحت ستم ایران بیابند.

 

 اجماع کل باندهای رژیم در مورد مذاکرات هسته ای

 

نامه موقت ژنو ارائه می دهند، واقعیت این افقبر خلاف تصویری که برخی باندهای جنایتکار رژیم آخوندی در مورد مخالفت این باند تبهکار یا آن جناح رسوای رژیم با مذاکرات اتمی و تو
زرگری بین باندهای مختلف رژیم  هایاست که کل حاکمیت ارتجاعی در نهایت ضعف و زبونی بر سر این مذاکرات و "نرمش ذلیلانه" با هم به توافق رسیده اند. الم شنگه ها و جنگ 

لکه تحریم ها دست به دامان مه تنها برای پنهان کردن ضعف و درماندگی رژیمی است، که به دلیل فقدان هر گونه مشروعیت سیاسی و مقبولیت نزد مردم ایران و برای جستن از
 جهانخواران شده است. هراس رژیم از انفجار خشم گره خورده ملت دربند ایران در تمامی اقدامات سران رژیم به وضوح دیده می شود.

  

 محمود سریع القلم، بسیجی کرواتی، مشاور و از اعضای تیم همراه آخوند روحانی در اجلاس داووس، در این مورد می گوید:

ست که قبل از مذاکره، نقشه راه مذاکره ن ا"کسانی که مذاکره می کنند، باید اجماع داخلی را داشته باشند. اگر آن را داشته باشند، می توانند موفق عمل کنند. البته پیش نیازش ای
تی بخواهد با موفقیت عمل کند، باید به گونه دولبا دقت فراوان و جزییات زیاد و سناریو سازی های گوناگون در داخل کشور مورد بحث و اجماع قرار بگیرد. بنابر این اگر این دولت یا هر 

اوم موفقیت هم تابع همان تد ای باشد که در مجموعه حاکمیت، نسبت به مسیر راه، به اجماع رسیده باشد. ... حدس می زنم که دولت یازدهم مجری آن اجماع حاکمیت بوده و
ازه ای رویکردمان را با نظام بین انداجماع است. همچنین نوعی اقناع ملی در کشور ما صورت گرفته که ما برای حل و فصل مشکلات اقتصادی و تسهیل سرمایه گذاری خارجی باید تا 

حداقل تصویر ایران و نگاهی که جهان به  ستهالمللی تغییر بدهیم. به نظرم این تغییر همانطور که در کشور اعلام شده، بیشتر جنبه تاکتیکی دارد تا جنبه راهبردی و تا کنون هم توان
 ایران دارد را اصلاح کند."

 

 که: دهدیک بسیجی هارتر که سخنگوی دولت پاسدار احمدی نژاد بوده ضمن روضه خوانی در مورد آنچه رژیم در این مذاکرات از دست داده، ناله سر می 
ما تحمیل کردند. هنوز تحریم بانک مرکزی ما به "آیا در ازای همه آنچه ما واگذار کردیم، تحریم ها برداشته می شود؟ آن چیزی که در عراق با جنگ تحمیل کردند، در غالب توافقنامه ژنو 

 دارد."ر نکه سخت ترین تحریم ها بود، برداشته نشده است ... این توافق یا همه یا هیچ است. یعنی یا باید همه اش را عمل کنیم یا هیچ چیزش اعتبا
  

بهمن به صحنه می آید و درست در آستانه شروع دور دوم  28و در نهایت سردسته اوباش بسیجی سید علی خامنه ای، ولی فقیه وقیح رژیم هم پس از روزها سکوت روز دوشنبه 
مصرف داخلی دارند، حرف اصلی را  نهامذاکرات اتمی در وین، در جمع گروهی از سینه چاکان ولایت از استان آذربایجان در لا به لای هارت و پورت های تو خالی و مسخره ای که ت

 خطاب به جهانخواران و برای راضی کردن آنها بر زبان می آورد:

کاری که وزارت خارجه است. ده " یک عده سعی نکنند چهره آمریکا را بزک کنند و آن را به عنوان یک دولت علاقه مند و انسان دوست معرفی کنند، اگر هم سعی کنند بی فای
اما الان هم می گویم فایده ای ندارد و به جایی نخواهد رسید، البته مسئولین تلاش خود را  شروع کرده ادامه پیدا خواهد کرد. ایران نقض آنچه عهد کرده را نخواهد کرد

 بکنند."
 

دات گماشته گان تیم مذاکره کننده تعهبدون شک این فشار کشنده حلقه تحریم ها بر گردن ولی فقیه زهوار در رفته رژیم است که او را مجبور کرده، بطور علنی و با ذلت تمام بر 
 جمهوری اسلامی مهر تأیید بزند.

  

 نرمش ذلیلانه در خارج و سرکوب وحشیانه در داخل

 
توجه  ونکشور عضو دائمی شورای امنیت و آلمان از یک سو و رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی از سوی دیگر، آنچه در هر صورت در روند این مذاکرات، بد 5در جریان مذاکرات ژنو بین 

ت کمر شکن اقتصادی و نارضایتی شکلابه نتیجه مذاکرات، قربانی می شود، بدون شک منافع ملی مردم ایران است. این تنها رژیم جمهوری اسلامی نیست که در اثر تحریم ها دچار م
وتمند ایران کیسه دوخته اند، بازارهایی ثر عمومی فزاینده شده است. آمریکا و کشورهای اروپایی نیز برای مقابله با مشکل بیکاری و رکود اقتصادی سال های اخیر برای بازارهای کشور

ارآیی بخش مدیریت، ویرانی م ککه هر جنس بنجلی را در آنجا می توانند با حداکثر سودآوری به فروش برسانند. آنها هم به اوضاع وخیم بخش صنعتی ایران، نابسامانی و عد
مردم ایران را نمایندگی نمی کنند می زیرساختارهای بنیادی و وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت و گاز به خوبی واقف هستند و هم می دانند که سران رژیم جمهوری اسلا

حراج سرمایه های ملی کشور ایران  ا وو نه تنها حافظ منافع کشور و مردم ایران نیستند، بلکه برای تثبیت و تضمین بقای حکومت ننگین خود حاضر به تن دادن به خواسته های آنه
د و از مواضع خود عقب آینهستند. سران ددمنش رژیم آخوندی هم طبق روال همیشگی حکومت ارتجاعی شان، به میزانی که در برابر سیاست مماشات کشورهای غربی کوتاه می 

ن روی سکه سیاست ی آمی نشینند، به همان میزان هم بر شدت سرکوب و ارعاب مردم در داخل کشور می افزایند. سرکوب وحشیانه نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلام
 نیست.ضر مماشات کشورهای غربی است. بنابر این تنها بازنده این مذاکرات مردم اسیر ایران هستند که هیچ نماینده ای از آنها پای میز مذاکرات حا

 

ین جزو عوارض جانبی اجتناب . ادر چنین شرایطی که رژیم روی جاده عقب نشینی افتاده است، بدون شک روزنه هایی برای اقدامات و فعالیت های اعتراضی مردم گشوده می شوند
 ند نشست.واهناپذیر نرمش ذلیلانه و آویختن به ریسمان شیطان است. آخوندها بدون شک در روزها و هفته های آینده پای لرزش خربزه ای که خورده اند، خ

ختیاری توهین می شود، یک نمونه از این ل باعتراضات پی گیر و دلیرانه ایل غیور بختیاری بطور همزمان در چندین شهر در اعتراض به پخش یک سریال در تلویزیون رژیم که در آن به ای
تظاهر کنندگان تن بدهند و لی حرکت های اعتراضی مردم است، حرکتی که وحشت سردمداران رژیم را برانگیخت و آنها را مجبور کرد تا در یک عقب نشینی آشکار به خواسته اص

مینی دجال در ابتدای قدرت گرفتن ، خپخش آن سریال را متوقف کنند. این اولین بار نیست که رژیم جمهوری اسلامی به هموطنان بختیاری توهین می کند. بنیانگذار جمهوری اسلامی
د بشر به هموطنان محروم و ی ضآخوندها، بختیاری ها را متهم به داشتن خوی وحشیگری کرد و چند روز بعد مجبور به توجیه چرندیات خود شد. ریشه اصلی کینه شتری آخوندها

جد تاریخی و عقیدتی خمینی دجال و ی، دردمند ایل بختیاری را باید در جنبش مشروطه و نقش سردار اسعد و سواران شجاع بختیاری در فتح تهران و به دار آویختن شیخ فضل اله نور
 دید. 0288دشمن ترین دشمنان نهضت مشروطه و آزادیخواهان صدر مشروطه، در تیر ماه 

 

متن تشکر نامه مجلس ی بود. در یاریکی از کارهای نیک اولین نشت مجلس شورا پس از فتح تهران، ارسال سپاس نامه برای ستار خان و باقر خان و همچنین سردار اسعد و ایل بخت
 :استمندرج در کتاب تاریخ هیجده ساله آذرباییجان به قلم احمد کسروی بر نقش مبارزین ایل بختیاری در به ثمر رسیدن جنبش مشروطه تاکید شده 

د ایل جلیل بختیاری که ممد آزادی فرا"مجلس ملی از فداکاری ها و مجاهدات غیرتمندانه حضرت سپهدار اعظم و رؤسا و افراد مجاهدین و حضرت سردار اسعد و امرا عظام و رؤسا و ا
یمی عموم ملت را تقدیم مجاهدین و صم ایران از قید اسارت و رقیت ارباب ظلم و عدوان گردید و از مشاق و متاعبی که برای تأمین سعادت استقبال ایرانیان تحمل فرمودند تشکرات

 " ید.تأییدات الهی را در تکمیل اقداماتی در راه آزادی و آسایش ملت ایران کرده اند، برای این دو وجود محترم از خداوند متعال مسئلت مینما
 

ده اند، به ایل جلیل بختیاری در بو اینک یک مشت نوچه مقلد بی اراده دست پرورده آخوندهایی که خود بنا به شواهد تاریخی بسیار جیره خوار انگلیس و سایر کشورهای استعماری
رده مردم ایران می تواند با خو کمال بی شرمی توهین می کنند. اما سردمداران رژیم که به خوبی به وضع اسفبار رژیم قرون وسطایی شان واقف هستند و می دانند که خشم گره

اعتراضات مردم بختیاری را باید در  ابرکوچکترین جرقه ای شعله ور شود و دودمان آخوندها را بر باد دهد، پخش سریال را متوقف کردند. یک دلیل دیگر عقب نشینی سریع رژیم در بر
زارش خبرگزاری آخوندی فارس روز ق گوحشت نیروهای امنیتی رژیم از گسترش دامنه اعتراضات در میان کارکنان شرکت نفت، که بخش بزرگی از آنها از ایل بختیاری هستند، دید. طب

ی کرد. تجمعات وزبهمن همزمان با حضور آخوند روحانی در ساختمان وزارت نفت، یک کارمند سابق شرکت نفت از کارکنان صنعت نفت در جنوب کشور اقدام به خودس 28دوشنبه 
 اعتراضی کارگران و کارمندان شرکت های مختلف در سال اخیر گسترش بی سابقه ای یافته اند.

 وَ اعتَصِمُوا بحَِبلِ الشَیطان ...()—میلاد مختوم: ملا تارزان بین ریسمان الله و ریسمان شیطان

 08ادامه ... صفحه 



 

 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

  12صفحه  

اعدام مورد  مجازات در بسیاری از کشورها در حوزۀ کیفرشناسی مجازات اعدام سنگین ترین مجازاتی است که در نظر گرفته شده است . چندین سال است که
اعدام از ات شدیدترین نقدها از سوی سازمانها و نهادهای حقوق بشر بین المللی و شخصیت های علمی و هنری قرار گرفته است و تلاش آنان برای حذف مجاز
پای اروقوانین قضایی کشورشان و جهان مورد ستایش است و جنبش علیه اعدام رفته رفته در تمام کشورهای متمدن بوجود آمده است. در اکثر کشورهای 

وی در کتاب ( مجازات اعدام را خلاف نظریۀ قرارداد اجتماعی می دانستند، 0بکاریا) سزارمرکزی مجازات اعدام حذف شده است. بسیاری از صاحب نظران مانند 
رفع هر  تارخویش به انتقاد از مجازات های خشن و سنگین و نحوه دادرسی و رسیدگی به اتهامات متهمین در محاکم قضائی در قرن هجدهم پرداخت. وی خواس

ح و یا ضمنی صریگونه تبعیض و خشونت قضائی بود. اندیشه های بکاریا به نوعی مبتنی بر نظریه قرارداد اجتماعی بود. وی قرارداد اجتماعی را نوعی پیمان 
ایجاد جامعه ی قراردادی و  -0انسان ها برای زندگی اجتماعی تعریف می نماید. در نتیجه مهمترین تأثیرات جرم شناسان این مکتب بر حقوق کیفری را می توان 

 -6اجرای فوری مجازات ها  -5شدت و حتمیت و قطعیت مجازات ها  -4تناسب مجازات ها  -3وظیفه قانونگذاری بر عهده جامعه  -2نیاز به وجود مجازات ها 
این مباحث در سطح سازمان ملل نیز مطرح شده است. یکی از عمده  اصل قانونی بودن جرم و مجازات دانست. -8لغو مجازات اعدام -2پیشگیری از وقوع جرائم 

یده اند و رس ترین دلایل مخالفان اعدام، دلیل اخلاقی است که با تکیه برآموزه های اخلاقی، به کراهت و زشتی خشونت دست می آویزند وبه نتیجه مناسبی
، اردمی گویند: "خشونت علیه خشونت خوب نیست". اعدام با احساس بشر دوستی و روح تمدن امروزی که حق حیات را برای همه انسان ها محترم می شم

ورهوگو، آیا یکتمغایراست. مجازات اعدام ـ  فعل کشتن ـ اجرائی می شود تا بگوید کشتن بد است، بنابراین حکم قتل نفس خلاف شئون انسانی است. به گفته و
ا چگونه می ت رگمان دارید اعدام درس عبرت است ؟ چرا؟ به خاطر آنچه می آموزد؟ مگر با این درس عبرت چه می آموزید؟ این را که نباید کشت ؟! نباید کش

مجازات اعدام بر آموزید؟ باکشتن ؟او معتقد بود که تجویز وحشی گری و ترویج خشونت در مقابل احکام مهم اخلاقی ناسازگار است. یکی دیگر از اشکالاتی که 
تقدند که مع گرفته می شود، ایجادحس انتقام و خشونت ورزی در جامعه و فرد است. مخالفان اعدام، چنین ویژگی را ازلحاظ اخلاقی نکوهش می کنند. ایشان

فقط قتل را قانونی می کنید. مجازات اعدام، واضح است که قتل عمد است. از پیش تصمیم می گیرند کسی را ، سر روز معینی از طریق  کارشما با این 
ی پنجم   مجازات اعدام در تعارض با ماده مراسمی بکشند. کسانی که با قتل نفس مخالف اند می بایست که به مجازات اعدام  نه بگویند و خواستار لغو آن شوند.

نماید، چرا که در واقع اجرای اعدام  ی حقوق بشر در مورد ممنوعیت شکنجه و آزار جسمی است. این تعارض در واقع هنگام اجرای مجازات اعدام رخ می اعلامیه
ها هم موجب شکنجه جسمی  ای شامل )طناب دار، شوک الکتریکی، اتاق گاز و حتی تزریق( بدون آزار جسمی ممکن نیست و در بهترین حالت به هر شیوه

مهم نیز خود ین مجرم خواهد شد. علاوه بر آن تحقیقات نشان داده است که مأمورین و مجریان این مجازات صدمات روحی جبران ناپذیری متحمل خواهند شد که ا
 آید و به جامعه صدمه خواهد زد. از مصادیق آزار به شمار می

 
 از دیدگاه اسلام، اعدام به سه نوع تعریف شده است: اعدام قصاصی ،اعدام حدی ، اعدام تعزیری

 اعدام قصاصی: در مورد قتل عمد به مورد اجرا گذاشته می شود و از لحاظ اجرایی شرایط خاصی را در بر دارد    – 0
 یعنی اینکه شاکی خصوصی ، باید حضور داشته باشد.      

 اعدام حدی: مجازات مرگی است که از سوی شارع مقدس تعیین شده و نمی توان آن را تقلیل داد. از جمله جرایم  – 2
 جنسی ) زنای محصنه، زنای با محارم یا تجاوز به عنف، زنای غیر مسلمان با زن مسلمان ( همچنین لواط ، جرایم       
 علیه دین و امنیت اجتماعی مجازات حدی وارد و فرد محارب و مرتد است.     

 اعدام تعزیری: مجازات مرگی است که از سوی حاکم تعیین می شود. – 9
 

در شهر قاهره تصویب شد و معمولاً به عنوان واکنش ( ۰۳۳۱اوت  ۰) ۰۹۰۳مرداد  ۰۰ی حقوق بشر اسلامی که توسط سازمان کنفرانس اسلامی در  اعلامیه
شود، در بند الف ماده دومش احترام به حق حیات را به این صورت بیان  تلقی می ۰۳۰۸اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم در سال 

ها واجب است كه از اين حق  زندگى موهبتى است الهى و حقى است كه براى هر انسانى تضمین شده است، و بر همه افراد و جوامع و حكومت»دارد که  می
برای سلب حیات ، اصل » مجوز شرعی« قید .«حمايت نموده و در مقابل هر تجاوزى علیه آن ايستادگى كنند و جايز نیست كشتن هیچ كس، بدون مجوز شرعى

برد و این درحالیست که طرق اعمال این مجازات )کشتن، اعدام با طناب دار، سنگسار، پرتاب از بلندی، قطع دست  حق زیستن را به صورت کلی زیر سئوال می
 راست و پای چپ و سه روز به صلیب کشیدن( به شدت خشونت آمیز و غیر انسانی است.

 
قانون جزا در ایران همه جا آماده است تا مخالفان و معترضان را زیر نامهای مختلف زنا، فساد، محاربه با خدا، اقدام  ۰بند  ٥قانون مجازات اسلامی یا ماده  ۰٤ماده 

دهد که در نهادهای مدافع حقوق بشر نشان می2109درگزارش ماه دسامبر علیه امنیت کشور، شورش علیه نظام و غیره تسلیم جوخه اعدام کند. 
ایران،  قوانین سیزده کشور مسلمان برای کسانی که خدا ناباورند و یا هیچ دینی را باور ندارند ، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.

افغانستان، پاکستان، مالزی، مالدیو، موریتانی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، سومالی، یمن و امارات متحده عربی، کشورهایی هستند که 
 گرفته شده است.  ها در نظر ایست ها مجازات مرگ برای آته در آن

 
در رابطه با گزارشگر ویژه سازمان ملل می گوید: "موضوع مورد اشاره این  ۰۹۳۰مهر ۱۰الله صادق آملی لاریجانی درنشست چهارشنبه  آیترئیس قوه قضاییه  
های اسلامی  تنها در ایران بلکه درهمه کشورهای اسلامی وجود دارد و در حقیقت ارزش ها در ایران تعرض به قوانین اسلامی است که نه گزارش درباره اعدام

دارد که : " در جمهوری  او تاکید بر این  آورند و با دیگران کاری ندارند." همه مسلمانان جهان است، اما جای سئوال این است که چرا تنها به ایران فشار می
اند " لاریجانی ادامه می دهد  اسلامی ایران هیچ اعدام سیاسی نداریم و افراد اعدامی یا قاچاقچی مواد مخدر یا متعرضان به جان و مال و نوامیس مردم بوده

جمهوری اسلامی ایران نیست و همه مسلمانان به آن معتقدند و کشورهای اسلامی باید نسبت به  خاص" برخی قوانین و مقررات مربوط به اعدام، قوانین  که:
سردمداران جمهوری اسلامی نیک می دانند که مجازات اعدام به علت ترسی که در روحیه افراد ایجاد می کند،  این تعرضات به قوانین اسلامی سکوت نکنند."

ش رامتأثیر روانی عمیقی در تمام سطوح جامعه دارد که حتی اگرهم اجرای آن گسترده نباشد، تضمین برای بقای نظام و بستن جامعه  و برهم زدن آ
شه مد نظر همیافکارعمومی خواهد بود و از این نظر، اهمیت فوق العاده ای در سیاست رژیم  داشته و خواهد داشت ولی خاصیت مرعوب کننده مجازات اعدام، 

 سردمدران رژیم از ابتدای برقراری نظام وجود داشته است.
ست وهمیشه ه اتاکنون اعدام در سطح وسیع در جمهوری اسلامی یکی از ابزارهای کلیدی بوده و پیوسته علیه آزادیخواهان و زحمتکشان به مورد اجرا در آمد

می " سلابرای حفظ و نگهداری حاکمیت هرزمانی ضرورت داشته و با شدیدترین شکل در ملاء عام اجرا می شود. می بایست فراموش نمود که  در جمهوری ا
، فقط 62ین خونحاکمیت عاری از اعدام " به حیات خود ادامه بدهد. ما شاهد بودیم که در کشتار و اعدام های وسیع و گسترده زندانیان سیاسی در تابستان 
و نظاره گر  امیبرای بقای رژیم اسلامی صورت گرفت و با این جنایت ، جامعه متعرض بعد از جنگ را مجاب نمودند. در همان دوران سرمایه داری جهانی  که ح

تار و اعدام کش اعمال ارتجاعی رژیم اسلامی بود، سکوت اختیار کرد. رژیم اسلامی دشمن انسان و آزادی است و هنگامی که پای منافع نظام در میان باشد از
در اواخر دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و اوایل ریاست جمهوری .پس از سال ها شاهد افزایش موج اعدام در ایران هستیم لحظه ای تردید نمی کند. ما 

های مدافع حقوق مجددا افزایش یافته است. تاکنون فشارهای افکار همگانی و سازمان به بهانه های مختلف، قاچاقچی، دزد و...() حسن روحانی تعداد اعدام ها
 .بشر جهانی  در کاهش صدور مجازات اعدام و یا کنار گذاشتن آن در جمهوری اسلامی به نتیجه نرسیده است

 
اعدام های لجام گسیخته، تلاش دارد که اقتدار خویش را در سطح جامعه بازتولید کرده و این پیام را به توده های مردم می رساند که  رژیم اسلامی، به واسطه

اند که سرکوب مردم، باید بخشی تواند، مجازاتی باشد در برابر هرگونه نافرمانی در مقابل نظام . از این رو مسئولان جمهوری اسلامی به تجربه آموخته اعدام می
استفاده روزمره از مجازات اعدام همچون بخشی از خشونت دولتی، جمهوری اسلامی را به دومین کشور اجرا   نظام باشد. های امنیتیلاینفک از سیاست

 .بدل کرده است ۱۱۰۹تا  ۱۱۱۳کننده حکم اعدام در جهان در سال های 
 

" نام گذاری نمود، با بحران در داخل مواجه  تدبیر و اعتدالبرای فهم موج اعدام ها بعد ازشروع کار حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری که دولت خود را " 
است دم شده  و می بایست، متمرکز به مسائل امنیت داخلی شود. بدون شک گسترش سرکوب و اعدام های چند ماه اخیر نشانگر ترس نظام از توده های مر

. از چشم تحلیل گران سیاسی دور نیست که تهاجم رژیم اسلامی به مردم و باز تولید گسترده دستگیری ها و روزگار می گذراند که در شرایط بسیار سخت
 برگزاری اعدام در ملاء عام و ایجاد رعب و وحشت نه از موضع قدرت بل برعکس  می باشد. کلید دولت روحانی ، اعدام و سرکوب است .

 
که سالیان سال  اردکارشناسان بر این باورند که مجازات اعدام به علت ترسی که در جامعه  ایجاد می کند در روحیه شهروندان تاثیر روانی عمیقی به جا می گذ
یت فوق العاده اهمبا انسان همراه خواهد بود. حتا اگر نظام مدت زمانی دست از اعدام بردارد، هیچ تضمینی برای آرامش توده ها نیست. بدین جهت ارتجاع از 

مداران سرداعدام در مجازات کیفری خودش برای مرعوب کردن توده های مردم ، حمایت و پشتیبانی می کند و خواستار اشد مجازات از نوع اسلامی مد نظر 
نایت، ن جنظام است. جامعه شناسان می گویند که اعدام در ملاءعام  در جمهوری اسلامی درجه میزان جنایت را در جامعه افزایش داده و موجب عادی شد

 کند."شود. ولی سران رژیم اسلامی بر این عقیدند که : "اعدام در ملأعام آسیب جدی به مردم یا کشور وارد نمیتقویت روحیه قساوت، انتقام و نفرت می
 

جنایتی، از یچ تجربه سی و پنج سال گذشته نشان داده است که  رژیم اسلامی تنها در سودای ثروت اندوزی و غارت مردم و کشور است و در این راه نیز از ه
هانی و ک جکشتارهای دسته جمعی گرفته تا زندان و شکنجه های جسمی و روحی نیز دریغ نخواهد کرد. دولت روحانی نیز به عنوان کارگزار سیاست های بان

چشم امیدی  ه وصندوق بین المللی پول نه می تواند و نه می خواهد قدمی در جهت خواست های به حق مردم بردارد و نباید توده ها ی مردم فریب او را خورد
می و ترقی مردبه او داشته باشند . تنها راه مقابله با سیاست های ارتجاع جهانی ورژیم  مستبد و ضد مردمی جمهوری اسلامی، اتحاد وسیع ترین نیروهای 

 .خواه برای برقراری حکومتی دمکراتیک است
 

 مجید مشیدی
 2104فوریه 

 
 

نیز درگذشت. وی از نخستین حقوقدانانی بود که توجه همگان را به اصل  0294دیده به جهان گشود و در سال  0238در سال  -حقوقدان ایتالیایی -"سزار بکاریا" 
در سال را سودمندی کیفر معطوف نمود. بکاریا دارای آثار متعددی می باشد که رساله "جرایم و مجازات ها" از مشهورترین آثار وی می باشد. کتاب وی 

 منتشر گردید. این کتاب موجب شهرت جهانی بکاریا در سن بیست و هشت سالگی وی بود. 0264
 
 

 !مجید مشیدی: مجازات اعدام ، کلید  دولت روحانی
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 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 
  13صفحه 

 سال حکومت کنند؟ به نظر من، تنها به یک دلیل که در ادامه خواهد آمد؛ نخست چند خبر: 35چه شد که یک مشت ملا توانستند 
  
ست؟ چرا خواهم بگویم چرا دانشگاه خاموش ا روحانی به دانشگاهیان می گوید "یک نقد هم نسبت به دانشگاه بکنم؛ البته شما باید نقد کنید. اما من می .1

المللی  ق بینکنند؟ چرا وقتی یک اتفا دانشگاهیان و اساتید ما سکوت می  گیرند باید حرف بزنند اما بزرگان، هایی خاص پول می سواد که از بخش یک عده بی
م. کسانی که خواهی وار می شوید؟ ما روحیه سقراط  زنید؟ چرا وارد میدان نمی نویسند؟ چرا فریاد نمی جمهور می اساتید نامه خصوصی به رئیس  دهد، رخ می

(. در پاسخ به روحانی، 0392بهمن  05تابناک  - 2آیند." ) های ما به حساب می ها هستند و از اساتید دانشگاه مذاکره کردند نیز از دانشگاه  در مذاکرات ژنو،
 06هجرت نیوز   – 3افروغ می گوید "کم سواد خواندن منتقد جواب نقد نیست و رئیس جمهور باید در این زمینه سعه صدر بیشتری از خود نشان دهد." )

 (.-0392بهمن 
سته فرد خوامصاحبه زنده صدا و سیمای ج.ا. با روحانی، با یک ساعت تأخیر انجام می شود. کیهان می گوید دلیل این تأخیر در این بوده که روحانی می  .2

رد مو مورد نظر خودش سوال کننده باشد. ساعاتی پس از مصاحبه، ضرغامی مسوول سیما در نامه ای به شورای نظارت بر صدا و سیما می خواهد که "در
(. کیهان آن را 0392بهمن  02 –ایرنا  -5انتخاب مجری توسط روسای محترم قوا، و امتناع از پذیرش وظیفه قانونی و حرفه ای رسانه ملی اظهارنظر نمائید" )

ود که معلوم ش ی"مصاحبه نمایشی" خوانده، و پرسیده "اگر مجری سخن نگوید و تنها تأیید کند چه تفاوتی با دیگر اجزای دکور دارد؟ مشکل از اینجا ناشی م
ها مصاحبه است یا گزارش و اگر گزارش است، مجری  نیست مصاحبه است یا گزارش؟... ریشه مشکل در این است که معلوم نیست قالب این برنامه

 (.0392بهمن  09کیهان،  - 4خواهد چه کار؟" ) می
اخیر هه محمد نوری، به رفتار شناسی پرداخته و فهم رویکرد روحانی به دانشگاه را دور از دسترس نمی داند "پاسخ این سؤال در حوادث تاریخی یک د .3

تی وهبنهفته است. هشت سال دوری از مسئولیت های کلان اجرایی، روحانی و همقطارانش را از مزایای حکمرانی بی نصیب کرد اما در عوض او را به م
ر مرکز و بوالا یعنی همنشینی و داد و ستد با نخبگان علمی نایل ساخت. همه چیز درباره نگاه تازه روحانی به مقوله مدیریت و زمامداری از ریاست ا

ر تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت آغاز می شود. این مرکز در دوران پرالتهاب هشت سال گذشته مأمن قاطبه محققان و دانشگاهیان نامدا
 (0392بهمن  02روزنامه ایران،  - 6کشور شد." )

(. محمدرضا نقدی، مانند یک 0392بهمن  06فارس،  -2) "سردار محمدرضا نقدی در یک سخنرانی دو و نیم ساعته به این سوال می پردازد که "با آمریکا چه باید کرد؟
تک  تکسوال پایه ای مطرح می کند: با آمریکا بجنگیم؟؛ سازش کنیم؟؛ دوستی کنیم؟؛ رابطه متعارف برقرار کنیم؟؛ و یا مبارزه کنیم؟ وی سپس به  5پژوهشگر حاذق، 

صفحه و اسلاید، و با  231 از این سوالات پرداخته و با اشاره به شواهد تاریخی، نقل قولها، موضعگیریهای آمریکا، و با تکیه به سخنان و مواضع خامنه ای و خمینی، پس
د "به راه انداختن جنگ کن برخورد انتقادی از حامیان جناح روحانی، به نتیجه گیری مطلوب خود می رسد. خامنه ای دو هفته بعد همان سخنان را با این جملات بیان می

دولتی که مظهر آن رژیم های بیگناه، حمایت از دیکتاتورهای ظالم در نقاط مختلف جهان، حمایت از تروریسم بین المللی، حمایت از تروریسم  های خونین و کشتار انسان
کشی و ترور  دمها هزار نفر از مردم، حمله به افغانستان، راه اندازی شرکت های آ جعلی، غاصب و جنایتکار صهیونیستی است، حمله به عراق و کشتار حداقل ده

 (0392بهمن  29فارس،  - 8های تندرو تکفیری و حمایت از آنها، بخشی از سیاهه اعمال امریکاست. " ) واتر و راه اندازی گروه همچون بلک
 

 اتاق فکر، تنها دلیل بقای نظام
ان تمام راهکارها و زی ساده اینکه، آنچه امروز رخ می دهد، از خیلی وقت پیش در اتاق های فکر رژیم مورد توجه قرار گرفته، از جهات مختلف بررسی شده، و سود و
برد حساب شده است راهراهبردها ارزیابی شده، تا حسن روحانی بتواند از صندوق رأی بیرون بیاید. پروژه چرخش نظام به راست میانه، یک خواب کودکانه نیست. یک 

 که نظام امیدوار است به نتیجه برسد. 
سال گذشته، به  8سال آینده، آن جناح دیگر، درست مثل جناح روحانی در  8حسن روحانی بطور حتم برای دو دوره، رئیس جمهوری اسلامی خواهد بود؛ و در طی 

سال بعد از حسن روحانی، تفکر و تجسس و تفحص می کنند. رژیم برای بقای خود، و برای ادامه حیات خود در حال آزمودن تمام  8داخل اتاق های فکر خزیده، و برای 
به مردم امید  تد.راهکار ها است. تمام شرایط را در نظر می گیرد. از طریق رسانه های عمومی چنین القا می شود که ضرغامی می تواند جلوی رئیس جمهور بایس

خواند "اینها می می کاذب می دهد که دولت دموکرات است و می شود انتقاد کرد. البته مصباح یزدی، که فعلا جناح مغلوب است، روحانی را مانند شاه، و دروغگو 
 (.  0392بهمن  02 –تدبیر  - 9گویند انتقاد را دوست داریم اما دروغ می گویند، طاقت یک جمله را ندارند" )

ن هستند. قرار یرارژیم بیکار ننشسته است. برای کلیت نظام مهم نیست که این جناح بر سر قدرت است یا آن یکی، چرا که هر دو جناح بخشی از نظام حاکم بر ا
قولی را طراحی کنند تا مع نانوشته این است که این دو بتوانند با توجه به شرایط منطقه ای، جهانی، و مهمتر از همه، با توجه به شرایط داخلی، راهکارهای مطلوب و

کند و به شهرهای آشوبزده جهت نظرخواهی از مردم بختیاری ” فعلا متوقف”را »سرزمین کهن «پخش سریال نظام بتواند به حیات خود ادامه دهد. حتی حاضر است 
 . (0392بهمن  22رادیو فردا،  - 01سفر کند. )

ن، نویسندگان و هیایکی از این راهکارهای طراحی شده در اتاق فکر، نزدیکی تاکتیکی به دانشگاهیان است. تشکیل کنگره ها و کنوانسیون های دانشجویی، دانشگا
 هنرمندان است. 

ها و مراکز علمی و پژوهشی آمریکا از سوی  ( "بیش از هفت هزار استاد و متخصص برجسته ایرانی فعال در دانشگاه0390اسفند  26ایلنا،  – 00بنا به گزارش ایلنا )
انند جذب جبهه وسیع تو شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور شناسایی و ثبت شده است." پیش از پرداختن به رژیم، از خود بپرسیم، از این تعداد، چند نفر می

تا  21د "در حال حاضر بین وگو با ایسنا، نقشه راه رژیم را چنین شرح می ده آزادیخواهان بشوند؟ و دوباره بپرسیم، چرا تاکنون نشده اند؟ سید ابومحمد مرتضوی در گفت
ایرانی در خارج از کشور متولد  های اند یا اینکه در خانواده هزار دانشجوی ایرانی خارج از کشور داریم، اعم از اینکه از ایران برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته 011

 2ایسنا،  –02ه است. " )اند" وی هدف نهاد خود را چنین فورموله می کند"ایجاد ارتباط مناسب و قابل قبول با طیف اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از کشور بود شده
  (0392خرداد 

میان "دانشمند"،  وندروزنامه ایران گامی فراتر برداشته و به ریشه می پردازد "در گذرگاه هایی سخت و پر هزینه جامعه آکادمیک به درون خود فرو می رود و پی
 (.0392بهمن  02ایران  – 03"روشنفکر" و "سیاست ورز" ایرانی دچار اختلال" می شود، و تأکید می کند که دانشگاهیان را می بایست به عنوان "عقل نقاد" پذیرفت)

  
صفحه ای برای سرنگونی جمهوری  231حال، از خود سوال کنیم چرا ما سرنگونی طلبان نمی توانیم اتاق فکر داشته باشیم؛ گرد هم آمده و یک گزارش مشترک 

 اسلامی تهیه کنیم؟
ز موجودیت خود باید ت اچرا رژیمی که به رژیم آخوندهای مرتجع، و یا رژیم آخوندهای شپشو معروف بوده، به این درجه از خرد و درک رسیده و فهمیده که برای حراس
اندیشیدن داریم، نمی  ه ویکی شده و برای چند دهه، راهبرد بیندیشد، اما ما، که در کشورهای دموکراتیک زندگی می کنیم، اکثرا سواد دانشگاهی داریم، تجربه مبارز

 ها عمل کنیم؟ مانند آنها اتاق فکر داشته باشیم؟ چرا جان بولتون می نویسد "تهران به مراتب از دیپلماتها، جاسوسان و رهبران سیاسی ما“ شپشو”توانیم مانند این 
 (، اما کسی نمی گوید ما، جامعه دموکرات، تحصیل کرده، و مبارز، آینده نگری و زرنگی سیاسی داریم؟0392بهمن  09فارس،  – 04زرنگ تر بوده است" )

 
 رهبران مقصرند...

 برخی از فعالین سیاسی و حتی پژوهشگران، رهبران را مقصر می دانند. عده ای دیگر به درد اگر ها و ایکاش ها دچار شده اند.
رفتار متفاوتی داشتند، اگر بازرگان کوتاه نمی آمد، اگر به  61اگر انقلاب نمی شد. اگر شاه نمی رفت. اگر چریک های فدایی شقه نشده بودند، اگر مجاهدین در خرداد 

رخ نمی داد، اگر مجاهدین از اشرف  62سفارتخانه آمریکا حمله نمی شد، اگر صدام حمله نمی کرد، اگر نوژه موفق می شد، اگر خمینی زودتر می مرد، اگر قتلعام 
افتادیم، که امروز افتاده ایم. حتما  نمیزودتر بیرون آمده بودند، اگر بیرون نمی آمدند،اگر... اگر.... اگر رهبران این نمی کردند، اگر رهبران آن می کردند، حتما به این روز 

 .جلورژیم سرنگون شده بود. حتما شاه سرنگون نمی شد. حتما اوضاع از اینکه هست بهتر می شد. همیشه نگاه به عقب و به گذشته است، و هرگز به 
همیشه  رد.همیشه انگشت اتهام به سوی رهبران سیاسی، و یا تاکتیک های سیاسی آنها نشانه می رود. مهم نیست رهبر کیست و به چه اندیشه ای گرایش دا

من. خودم. خودِ خودم.  ما،رهبران مقصرند. بازرگان و بنی صدر مقصرند، مسعود رجوی و رضا پهلوی هم به همچنین. همیشه رهبران مقصرند، بلا استثناء، و هرگز، هرگز 
 و البته، هیچگاه مردم.

  
ی دیکتاتور در حق مام ها رفع تقصیر از مردم کردن قابل فهم است. بخاطر رنجی که تحمل می کنند، بخاطر ستمی که بر آنها روا می شود، بخاطر تمام جنایاتی که رژیم

کشیم که می وطن مرتکب می شوند، و یا بخاطر شرمی که از پشت خموده کارگر و کشاورز، و یا رنگ رخسار کودک خیابانی و دختران تن فروش داریم، خجالت 
لق قهرمان، امت ، خبنویسیم، بگوییم، حتی جرأت کنیم و به فکرمان خطور دهیم که آری رهبران مقصرند، حتما مقصرند، اما تنها مقصر، نیستند. مردم، ملت شریف

 همیشه در صحنه هم، مقصر است؛ و بیش از همه، مقصر اصلی ما، من، خودم، خودِ خودم هستم که اینهمه فاجعه آفریده ایم.
ا، روشنفکران. ما، . ماز مردم خجالت می کشیم، اما با خودمان که می توانیم روراست باشیم ...  مقصر اصلی ما، من، خودم، خودِ خودم هستیم. ما، فعالین سیاسی

و مردم را با کلام و پیام  یم؛قلم به دستان. ما شاعران و نویسندگان و هنرمندان و فرهیختگان. مائی که فهمیدیم و نگفتیم و نمی گوییم. دیدیم اما خود را به کوری زد
دهای تهییج کننده، این سروخود منحرف کردیم، تحمیق کردیم. ما، قلم به دستان، ژورنالیستها، ما قشر کتاب خوانده و فرهیخته، که با جملات زیبا، اشعار شورانگیز، 

ران مقصرند. بدون رهبفرهنگ آلوده و اندیشه حاکم را پایه ریزی کردیم. فرهنگ استبداد. فرهنگ کیش شخصیت، فرهنگ خودمحوری، و البته فرهنگ هورا کشیدن. آری، 
 شک و حتما مقصرند؛ اما، ما هم مقصریم. 

م که ساختار ذهن صرینه، نمی خواهم آب تطهیر روی سر رهبران بریزم. رهبران مقصرند. خیلی هم مقصرند و باید پاسخگوی اشتباه محاسبات خود باشند، اما، ما مق
یم که پرستش رهبران بخشی از ه ازن و مرد در کوچه و بازار و شهر و قصبه و جامعه را اینچنین شکل می دهیم. ما قلم به دستان، اذهان را آنچنان و تا به آنجا آلوده کرد

و رضا پهلوی و  جویرسم و رسوم و باور روزمره جامعه شده است. یک روز تمثال رضا شاه آن بالاست، روز بعد عکس مصدق. یک روز عکس خمینی، و روز بعد تمثال ر
نشیمن، در محیط اق موسوی، و فردا، تمثال رهبر بعدی... ما، من، خودم آن عکس را روی دیوار میخ می کنم. این من هستم که به رهبران می گویم، جای تو در ات

 خصوصی خانواده و در بالای سر منست. من، مقصرم؛ چرا که رهبران، بدون من، نمی توانند رهبر بمانند. 
  

بر و نگاه ما به رهبر، باید ره نه، نمی خواهم بگویم که جنبش بدون رهبر می تواند پیروز شود. که ما رهبر لازم نداریم. خیر، اصلا. اما می خواهم اصرار کنم که کارکرد
 دگرگون شود. باید با دیدگاه متفاوت، با دیدگاه سوم به رهبر نگاه کنیم. 

لم به دستان، و ، قرهبر، فقط یک مدیر پروژه است، برای یک پروژه مشخص، و برای یک زمانبندی مشخص، و نه یک بت، خداگونه، و همه چیز، و این ما، روشنفکران
سازیم، تا در فردا ها آن س بفرهیخته گان هستیم که می توانیم این جایگاه را ترسیم کنیم. رهبران را آنطور که هستند به جامعه معرفی کنیم، و نه آنکه از آنها تندی
نمی پردازیم. هرگز یقه  د، تندیس را با همان دستی که ساختیم، بشکنیم. در طول تاریخ، بارها، علیه رهبران دیکتاتور، برخاسته ایم، اما هرگز به دیکتاتور درون خو

ا؟ آزادی مطبوعات، کج خودمان را نمی گیریم و از خود نمی پرسیم تعریف خود تو از آزادی چیست؟ آزادی برای چه، برای چه کسی و تا به چه حد؟ آزادی بیان تا به
 سانسور تا کجا؟ چرا سانسور؟ از چه می ترسی؟

  
شید، آزاده با از ولتر نقل می شود که حاضر است جانش را بدهد تا مخالفش بتواند حرفش را بزند. درست است که حسین بن علی گفته اگر نمی توانید مسلمان

باور به آزادی از "خود" می گذرد. نمی توان  . اینها درست است، اماتکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل آزادانه همگان استباشید؛ و یا مارکس در کتاب سرمایه نوشته 
م در همین است. رژیم با رژیآزادی ستان بود، اما آزاداندیش نبود. نمی توان تلاشگر احقاق حقوق مردم بود، اما حق رفیقی را پایمال کرد. دلیل بقای سی و پنج ساله 

 علی ناظر: من، سرنگونی، و شعار باید یکی شویم 

 05ادامه ... صفحه 



 

 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 

  14صفحه 

 * توضیح های داخل پرانتز را من افزوده ام

 

واندازه ای نیست که بشود نقد حد گقتیم وباز هم تکرار می کنیم که شبه جشنواره ای با عنوان فجر در ج. اسلامی که خودشان هم اذعان دارند ویترین تبلیغاتی نظام است در 
ملیونی تهران  06. در شهر ند وبررسی اش کرد،حتا مطبوعات داخلی ی  تحت کنترل واواک هم گاه تخطی می کنند وواقعیت ها رابا زبان بسته با ایما ء واشاره مطرح می ساز

غاز نمایش سالن را ترک می کنند ز آبا تبلیغات گستره دولتی اگر سالن چند صد نفره را پر کنند که این طور هم نیست ،اکثر ساعات روز سالنها خالی است ویا تماشاگران بعد ا
هو کردند تا آن حد که هیچ را ؛ نمونه اش را به هنگام نمایش آثار اساتید سینمایشان دیدیم )فیلمهای کیمیایی ومهر جویی را می گویم که مردم این فیلمهای نورچشمی ها

کدام از اینها جرات نکردند در جلسه پرسش وپاسخ شرکت کنند (می دانیم که میزان پخش کارت 
های مجانی برای عوامل حکومت ،دوستان فیلم چرخانان حکومت و ساندس خور های سینمایی 

گفت میزان استقبال سینما رو های عادی نزدیک به  با توجه به این واقعیت می توانچقدر با لاست. 
صفر است، در حقیقت خودشان برای خودشان کف میزنند.) خود گویی وخود خندی...( اگر بودجه 
سرسام آوری که خرج برگذاری این رویداد بی خاصیت که هیچ مخرب می شود وهزینه ای که برای 
ساخت فیلم های به اصطلاح خودشان ارزشی ومکتبی که یک بار مصرف هستندواکثرا کارنامه شان 
بعداز نمایش در  فجر بسته می شود) چند سال پیش بهروز افخمی نوار مبتذل زندگی امام را 
چرخاند این فیلم را تماشاگران دست چین شده هم تحمل  نکردند ویک بودجه عظیم بی حساب و 
کتاب هدر رفت وفیلم هم برای همیشه بایگانی شد( برای رفاه مردم هزینه کنند) از طرح مسئله ی 
دزدی  های میلیاردی عوامل حکومت،رانت خواری ها، ثروت اندوری ها افسانه ای دزدان حکومتی 
نظیررهبرفرزانه شان ،خانواده رفسنجانی ، بابک زنجانی ونظایرش هم صرف نطر می کنیم( مردم را 
به چنان روز سیاهی نمی نشاندند که به هنگام  پخش حقارت آمیز کالایی که قادر نیست  چند روز 
هم شکم یک خانواده در مانده را سیر کندآنهم مرغ وتخم مرغ وبرنج تاریح گذشته وفاسد . این چنین 
غوغایی برپا شود. مردم تحقیر شده باید با پذیرش توهین وسرکوفت وکتک کاری وباتوم خوردن از 

 مامورین حتا به کشتن دادن خود یک شانه تخم مرغ بدست آوردند.

از حاشبه روی بیشتر بپرهیزیم ،گفتیم که میزان پروپاکاندا فیلم های مذهبی امسال حتا نسبت 
دوره احمدی نژاد پو پو لیستشان بیشتر وگسترده تر است. چند سطر را از میان همان سایت های 
داخلی جدا وبعنوان نمونه تقدیم می کنیم به رقصندگان وشادی کنان حضور کلید ساز وجایگزنی 

 .نیرنگ بنفش به جای شارلاتانیزم سبز

امابعد از اخطار حاتمی کیای نورچشمی، فجر چرخانان ماست را کیسه کردند وسهمی از جوایز قلابی را ابتدا با بی مهری فجر مواجه شده بود 043فیلمی مکتبی با نام شیار 
 کار.ابراهیم حاتمی کیا جانشین بر حق مخملباف خود در همین جشنواره فیلم شهید راه اسلامشان چمران را ارائه داده است  من خوشبختانه این هم به این نوار اهدا نمودند  

ستان چمران وچمران ها مرتکب کردرا  ندیده ام ونخواهم دید اما آنگونه که شنیده ام قصد اصلی حاتمی کیا کوبیدن احزاب کرد ودفاع از جنایتی است که به فرمان خمینی در 
 :شدند. به گزارش  مهر این کارچرخان حکومتی چنین فرموده است

در دفاع از کار خواهر مکتبی نرگس آبیار وارد گود شد درجلسه ی  پرسش و پاسخ این فیلم »043شیار «بهمن پس از تماشای فیلم  06ابراهیم حاتمی کیا شامگاه چهارشنبه «
) به گمان من او فیلم چمران را با مخفف چ. نام گذاری کرده است تا از چمران   «چ»فیلم   هم حضور یافت و برای حال خوشی که پس از تماشای این فیلم احساس کرده بود،

 «تقدیم کرد «043شیار »را به حزب الهی یک چریک بسازد. بله دیگر اینها بدل همه چیز دارند یک چگوئه وارا کم داشتند که به آن هم رسیدند(

   باشد؟ گفت: «043شیار »توانست سازنده  این کارگردان دفاع مقدسی در پاسخ به این پرسش که آیا او می

دهد و در  توانم این فیلم را بسازم. به اعتقاد من این فیلم امید می این فیلم زنانه است و همین مساله زیباست. من قطعا نمی«
است. فیلمی که زبان و بیان مذهبی دارد و دروغ  043اوج ناامیدی امیدبخش است و دقیقا همین نکته معجزه فیلم شیار 

یک فیلم شیعه و درباره انتظار  043گوید ) وقتی بیان مذهبی دارد دیگر در دروغگویی اش  تردید نباید داشت!(. شیار  نمی
 «است

 :اما خانم بازیگر فیلم شیار چه می گوید

نه تنها در زمان نمایش فیلم بلکه  «043شیار »را با گریه آغاز کرد.گریه های مریلا زارعی بازیگر فیلم »  043شیار «وی نشست «
ها  مقدسی تحسین خیلی در حال برگزاری نشست خبری آن نیز ادامه داشت؛ بازیگری که با ایفای نقش الفت در این فیلم دفاع

 منظورش همان چند صد نفر سالن نمایش هستند()«را برانگیخت
در ادامه مریلا زارعی نیز با بیان اینکه سازش را با مناجات سحرگاهی ماه مبارک رمضان کوک کرده است، اظهار کرد: شروع کار 

 .من با آغاز ضیافت خدا بود

 :اما حاتمی کیاکه با ساختن فیلم شهید جبهه  موقعیتش تثبیت تر شده ادامه می دهد

های خارجی بر سر ما  ای و سیاه در سینمای ایران می گوید: این بلایی است که جشنواره درباره زیاد شدن فضاهای کلیشه«
شود که به بحران تماشاچی برخورد  اش همین می آید و نتیجه هایی است که از آن طرف می آورده است. این اتفاق سلیقه

سازیم به همین دلیل باید پاسخگو باشیم که چرا متاسفانه سینما به این وضعیت  ایم. انگار برای مردم خودمان فیلم نمی کرده
 «کشیده شده است

البته خودش هم خیلی دوست داشت به اصطلاح متداول داخل کشوری ها فستیوالی بشود اما چون فستیوال ها دنبال 
فیلمهایی هستند که به ظاهر اجتماعی بوده نیش های مجاز هم داشته و مستقل نما  هم باشد، از فستیوال ها روی خوش 
ندید. ایشان فراموش می کند که همین امسال رخشان بنی اعتماد از خاتمی چی های  دو آتشه ومحبوب فستیوال ها خودش 

بنفش پوش حامی کلید سازشان، او چنان شال سبز را به خودش چسبانده بود که انگار -هم به فجر برگشته وشده است 
 جزیی از وجودش است وچه راحت با ارزیابی شرایط کنارش گذاشت(

حاتمی کیا بازهم دولت تدبیر را که میخواهند بگویند که تحت توجهاتش این چند ماه سینما پیشرفت شگفت انگیری کرده است 
 :دهد و میگوید کند با دولت تدبیر و امید اتفاقی برای این سینما رخ می مخاطب قرار میدهد در پاسخ به اینکه آیا فکر می

 «این مسئله اصلا ربطی به دولت ندارد. او همچنین گفت: در سینما دولت چه کاره است؟«

عجب !دولت اگر در سینما هیچ کاره هست پس ملاقات با هنرمندان با روحانی را واواک به چه منظوری ترتیب داد؟ پس چرا  
د دهند.  اصلا چرادر وزارت نویسینماگران ،اهالی تئاتر وموسیقی و... را با یک نوشته دیکته شده فرستادندروی صحنه تا با ستایش غلو آمیز از روحانی آینده درخشان را 

 ارشادشان را با این بودجه عظیم تخته نمی کنند؟

 :و....  یک نمونه هم از فیلم دیگر مکتبی امسال نقل کنیم

 صحبت از فیلمی است با عنوان رستاخیز به چند سطر اظهار نظر در باره این شاهکار !هم توجه بفرمائید:

در شمال جوانی رشید  )ع(یاران حسین که خارج از کاخ هستند، با دیدن تجمع سربازان دست به کمان و شمشیر برده، پی به توطئه ای می برند که در نهایت حضرت عباس «
به یزید بگویید، اگر »گوید: می و زیبارو شمشیر کشیده و به داخل کاخ می رود و امام حسین )ع( را تا بیرون از کاخ همراهی می کند و پس از مشایعت حسین )ع( بازگشته و 

 «با حسین )ع( بجنگد، باید ابتدا با عباس بجنگد که در اینجا تماشاگر در می یابد، چهره حضرت ابالفضل مقابلش نقش بسته است...
بسته نشده بود ومشخص نبود چه  2104وقتی این مطلب را شروع کردم هنوز دکان تبلیغاتی نظام برای سال 

سهمی وبرای چه کاری در نظر گرفته خواهد شد و  پسر جنتی کبیر! تحت توجهات ولی عصر!ومقام معظم رهبری!  
کدام یک از فیلم های این شبه جشنواره رامورد لطف و عنایت بیشتر قرار خواهد داد ؟ اما پیش بینی من در باره 
نتیجه ی این شبه فستیوال که عنوان مسخره بین المللی را هم به دمش چسپانده اند تا مهم جلوه اش دهند 

 درست از کار در آمد .

من قبل آغاز ودر حین برگذاری جشنواره فجر ویا زجر در برنامه همیشگی ام در رادیو پیام کانادا،با صحبت وشرکت در 
بحث اطاق گفتمان سیاسی اجتماعی وسرانجام یک روز قبل از اعلام مثلا جوایز این رویداد نمایشی در گفتگو با 
رادیو کوچه دلیل برگذاری این شبه جشنواره، نحوه تقسیم جوایز ،اهداف حکومت که میخواهد این دوره زجر را 
متفاوت قالب کنند شکافتم حالا نتیجه داوری  ای که خودشان اعلام کرده اند را بخوانید وبعد اگر حوصله کردید یک 
بار دیگر هم حرف ها ونظر های مرا مرور کنید . اگر به موردی برخورد کردید که پیش بینی من  درست نبوده اعلام 

 کنید.

بله همه ی وعده هاوادعا های این شارلاتان امنیتی ورونوشت برابر اصل خاتمی که امسال میخواهند جشواره ای 
آزاد برگذار کنندپوچ وبی اساس بود. اینها برای در باغ سبز نشان دادن فیلم توقیف شده ی کیانوش عیاری را نمایش 
دادند اما از ابتدا راه موقعیت سازی کیانوش را بستندوکارش را خارج از مسابقه نشان دادند وحتااز اهدا هر نوع امتیاز 

که  عصبانی نیستم) علی درمیشیان( به رخشان بنی اعتمادکه به روحانی هم چون خاتمی جون دل بسته با شال سبز هم وداع گفته بود خوداری کردند. فیلم دیگری باعنوان
فادار نظام مقدس ت ومخصوص صادرات ج. اسلامی بود و تنها وظیفه اش چهره ساری فستیوالی بود ودر جشنواره برلین هم یه خواست آقای کسلیک مدیر برلیناله ودوس

را هم کنار گذاشتند وکارگردان برای این که بیشر خجالت زده نشود  مقامات فارابی _ بنیاد مخصوص صادرات سینمایی نطام مفدس_ هم افتخار حضور داشتند .نمایشش دادند  
سال پیش فیلم پر هزینه ویک بار مصرف زندگی امامشان را چرخانده بود در جشنواره  4خودش ادعا کرد اصلا نمی خواسته در فجر هم باشد. کارچرخان دیگر بهروز افخمی که 

ال در دوران طلایی دولت امسفجرشان سرنوشتی مشابه حتا بدتر از فیلم های مهرجویی وکیمیایی در زجر امسال دچار شده بود )گویا تماشاچیان تتبه اش هم کرده بودند!( 
نمکی که میخواستند برای کار ده اعتدال ) خود مدعیان بازگشت به دوران طلایی امام به دوران طلایی کلید ساز اکتفا کردند( از سیمرغ ها هم سهمی برایش قائل شدند. اما 

نفر از  6ن نوار مبتذل  همیضد انسانی وضد مردمیش _معراج_ در شبه جشنواره هم امتیازواعتبار بسازند چه سرنوشتی پیدا کرد؟ چون در حادثه ای ، حین فیلمبرداری ی  
کس صدا هارا تمام می کرده می عوامل فیلم را به کشتن  داده بود. خیلی بی سروصدا وارد گودش کردند. خود آقای چماق دار هم ادعا می کند در روز نمایش فیلم داشته کار

 است )یعنی فیلم آقااز بازبینی همان کمیته انتخاب فرمایشی هم معاف بوده است(

برندگان رااعلام کنند می این خبر ها خوراک مناسبی است برای رادیو های فارسی زبان دولت های غربی وبخشی از سایت های مثلا مخالف کلیت نظام که دقیق و کامل اسا
فستیوال هایش  وجوایزی که جشنواره یز حتما به موقع  مشتاقان تشنه را سیراب کرده ویا سیراب خواهند کرد.اما ما بار دیگر تاکید می کنیم امید بستن به آخوند ،افتخار به جوا

 های غربی به ج. اسلامی اهدا می کنند توهمی بیش نسیت با فروغ زن هنرمند،آگاه وپیشرو همصدا می شویم ومی گوئیم:

 هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودال میریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. 

 بصیر نصیبی. زاربروکن. آلمان
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، به لحاظ فرهنگی آزاد نشده نیمخودش یکی شده است. در خفا و درون به همان اندازه دیکتاتور است که در سطح جامعه است. اما ما، به همان اندازه که از آزادی صحبت می ک
 ایم. به نظر من، رهبران مقصرند و باید پاسخگو باشند، اما، همه چیز و هر آنچه اتفاق می افتد، در رأس، از "من" می گذرد.

ی دور از وطن را برگزیده ام زیرا ندگدر فیسبوک، هموطنی پیغامی به این شرح ارسال کرده، "دوست عزیز با سپاس از توجه شما. من خود پناهنده ای تنهایم که رنج تنهایی و پناه
کنم. تا چراغی درین تاریکی می که چون شما باوری به تسلیم ندارم ولی امید خود را به نیروهای موجود در صحنه اپوزیسیون گم کرده ام. و در لاک خود زجر زندگی را دوام

باید بر عهده بگیرند. و ندا و  ایدبرافروخته نگردد دلهای تنها و ناامید گمشده درین تاریکی بر دور آن جمع نمیشوند. این چراغ را کسانی چون شما که چهره ای شناخته شده 
 ن را فرا بگیرد." یرافراخوانی را سر دهند. حتی اگر شمعی روشن شود ما برای میهن و آزادی برای بمیان بردن آن در بین مردم خود آماده ایم تا شعله اش همه ا

من ها،  چراغ محتاجند.به آنچه این هموطن مهربان نوشته، نظر لطف اوست، اما چگونه می توان چراغی در دست داشت، وقتی چشم دل نمی خواهد ببیند. وقتی من ها، خود 
با فرهنگ خودباوری آشنا کنند، به  نکههنوز خود را نشناخته اند، هنوز نمی توانند باور خود را ترسیم و تعریف کنند. من هایی که عمری در پشت واژه های زیبا، مردم را بدون آ

 مه های دریافتی مراجعه شود(.نا فرهنگ دیگرباوری آلوده کرده اند. برای پیشگیری از انحراف، چراغ باید در دست تک تک ما باشد. )برای مطالعه نظرات این هموطن، به صفحه
  

 خودسازی
گی اشاره می کند "توحید ویژعلی شریعتی "خودسازی انقلابی" را گام اساسی پیش از رسیدن به "آزادی" می داند. او با توجه به دیدگاه مثبتی که به اسلام دارد به سه 

را مزدکی احساس یش انسانی و توحید اجتماعی و توحید طبقاتی" و نتیجه می گیرد که "خودسازی یعنی رشد هماهنگ این سه بعد در خویش، یعنی در همان حال که خو
را به خاطر تقدس آزادی،  کنیم، در درون خویش عظمت بودایی را برپا سازیم و در همان حال آزادی انسانی را تا آنجا حرمت نهیم که مخالف را و حتی دشمن فکری خویش می

ترین اصل را، که آزادی رشد  صول، مقدسترین ا توانیم، او را از آزادی تجلی اندیشه خویش و انتخاب خویش، با زور باز نداریم و به نام مقدس تحمل کنیم، و تنها به خاطر اینکه می
ینم، زیرا هنگامی که "دیکتاتوری" ها و آزادی خلق و آزادی تفکر و تحقیق و انتخاب است، با روشهای پلیسی و فاشیستی پایمال نک ها و تنوع انتخاب انسان از طریق تنوع اندیشه

حاکم است، ایمان به دموکراسی و آزادی انسان یک  »داری   سرمایه«غالب است، احتمال اینکه عدالتی در جریان باشد، باوری فریبنده و خطرناک است و هنگامی که 
ها و ابتکارها، یک فاجعه است. در  تابی در برابر تحمل تنوع اندیشه لوحی است. و اگر به تکامل نوعی انسان اعتقاد داریم، کمترین خدشه به آزادی فکری آدمی و کمترین بی ساده

اندیشیم،  رساند می ی و درونی میآوریم باید بودایی بیاندیشیم و در همان حال که به نیروانای بودایی، که جوهر آدمی را به اطمینان نفسان همان حال که خود را مزدکی بارمی
علم، عالم و معلوم هر سه یکی است ن: باید از حرمت ابتکار و انتخاب و ایمان و اندیشه دیگران باز نایستیم." علی شریعتی در ادامه به "علم حضوری" چنین اشاره می کند "در آ

، تغییر ذاتی و انقلاب وجودی نقشی اساسی دارد و از این طریق است که انسان، در هر قالب اجتماعی، چارچوب طبقاتی و حتی با هر »خودآگاهی«و تجربه این وحدت، در 
طبقاتی دیگری را انتخاب نماید:  وشتخصیصه وراثتی که زاده و پرورده شده باشد، قدرت اعجازآمیز آن را دارد که خود را رها کند، دگرگون سازد و مسیر حرکت ایدئولوژیک و سرن

اند. پرورده فرهنگ  شمن طبقاتی ویزاده اشرافی، اما با اخلاصی وجودی و ایثاری انقلابی در خدمت کارگر یا دهقانی قرار گیرد که د روشنفکر وابسته به بورژوازی باشد یا نجیب
ساسیتها و گرایشهای خاص نژاد ای بیاید و به راستی درد و داغها و ح آریستوکراسی و آموزشهای ویژه نژاد برتر یا طبقه انحصارطلب و زبده باشد و با این همه، بینشی توده

اساس تعهد اجتماعی و مسئولیت  ای که بر ای است فراتر از رابطه محکوم و طبقه محروم را در جان خود احساس کند و با آنان آمیزشی وجودی و وحدتی ذاتی پیدا کند، که مرحله
 –شریعتی  – 05ازد." )کند. خود مردم شود، نه نامردمی که در برابر مردم خود را مسئول، قلمش را مقید و عملش را متعهد س روی تصنعی برقرار می روشنفکرانه یا چپ

 خودسازی انقلابی(
  

عی در سطوح مختلف، تأثیری ژرف تمامتاسفانه، در عالم واقع، و در این زمانه پر از خون و کین، گویی خودسازی انقلابی معنا و مفهوم خود را از دست داده است. آسیب های اج
داختن سیستماتیک به پر بر جامعه زخم دیده گذاشته است. اعتیاد، زن آزاری، و کودکان خیابانی، افزون بر رنج تهیدستی مفرط، بمثابه سدی، تلاشگران سیاسی را از

یاسی، مردم ن سباز می دارد. می گوییم هدف براندازی است، بدون آنکه به مفاهیم پایه و ویژگیهای واژه آزادی، توجه بشود. در مداری متفاوت از تلاشگرا»خودسازی انقلابی «
سال اخیر اجازه نمی دهد تا  35 در به فرهنگ قناعت پیشگی آلوده شده تا به آن حد و اندازه که به حداقل هایی چون مواضع زیرکانه روحانی بسنده می کنند. دلسردی از تحولات

 30) 021و  009رقیه دانشگری که در کار .  مردم تغییر را فراتر از حداقل ممکن، بخواهند. این ما هستیم که رهبران را به آن جایگاه رسانده، و مردم را به این موقعیت کشانده ایم
ی می گوید: من فرد( می گفت: در برابرِ خطِ سازش همچنان از خط امام بدون کوچکترين تزلزل دفاع خواهیم گرد، با انتقاد از خود در نادیده گرفتن مسئولیت 0361مرداد  2تیر، و 

درد آلود چه بوده  امههنوز شرم دارم. از آنکه یک دوره از زندگی سیاسی ام در توهم به نظام جمهوری اسلامی گذشت. وی سپس از خود می پرسد: سهم من در این هنگ
 سیاوش کسرایی که "آرش" را سرود، پس از سرنگونی نظام سلطنتی، خطاب به خمینی می نویسد:(. 0392اخبار روز، بهمن  - 06است؟ )

 دارمت پیام
 ای امام

 که زبان خاکیانم و رسول رنج
 بر توام درود بر توام سلام

 آمدی
 خوش آمدی، پیش پای توست ای خجسته ای که خلق

 کند قیام می
 حق ما بگیر
 داد ما برس

 تیغ برکشیده را نکن به خیره در نیام
 !رود سمند دولتت، بران حالیا که می

 برد حالیا که تیغ دشنه تو می
 بزن

مرا ببر به شهر ”شقانه زمزمه می کنیم عا رهبران مقصرند، اما مائیم که به رهبران می گوییم بکُش، بزن، دادگاه انقلاب تشکیل بده، بند از بند بگسل، و با تکیه به فروغ فرخزاد،
 رده ایم.نک ، و چنین رهبران را به عرش می رسانیم. ما مقصریم، چرا که با خودسازی آغاز نکرده ایم. هنوز که هنوز است، واژه ها را برای خود تعریف“شعرها و شورها

  
 با توجه به بی اعتمادی و کج فهمی ها، کودکانه است اگر در پاسخ به "چگونه سرنگون کنیم؟" بگوییم: باید یکی شویم. 

  
 برای یکی شدن، در جوّ حاضر و حاکم، و در اولین گام، باید از یک تنیده تار و شبکه پیچ در پیچ خودآزاری و دگر آزاری گذر کرد:

 برای یکی شدن، باید آشتی کرد.
 برای آشتی، باید بخشید.

 برای بخشش، باید به اشتباهات خود اذعان کرد.
 برای پذیرش خطا، باید به دیگران گوش فرا داد.

 برای شنیدن، باید اعتماد کرد، و دلها را از کینه پاک کرد.
ن رژیم هستیم. درک کنیم که ای برای زدودن کینه، در جبهه وسیع آزادیخواهان، باید بخاطر بیاوریم، و بفهمیم که همه ما بخشی از یک خلق ستمدیده هستیم. همه ما قربانی

 همه در یک جبهه هستیم، و در آنسو، و در مقابل ما، دشمن قرار دارد؛ رژیمی که به حقوق فردی و شهروندی ما تجاوز کرده است. 
 دائما به خود یادآوری کنیم که رژیم متجاوز است، و ما قربانی. هرچه کینه است باید متوجه جبهه دشمن شود.

آمده ایم، درست در آن لحظه  خوداگر به این واقعیت پی بردیم، اگر فهمیدیم که ما دشمن نیستیم، که ما هر چند متفاوت، اما در یک جبهه هستیم، در آن لحظه خجسته که به 
 است که تمام کینه ها علیه جمهوری اسلامی کانالیزه خواهد شد. دلها پاک می شوند، و در آن لحظه، رژیم سقوط خواهد کرد.

آرام لالائی خواند. اما پیش از نی همبستگی و اتحاد، مانند داستان کودک و لالائی است. یک پروسه طولانی است. باید صبور بود، سعه صدر داشت، از پرخاش دوری کرد، و با لح
 اتحاد، باید اول با خود یکی شد. تکلیف را با خود روشن کرد.  

گر بخود نیاییم و به یکدیگر اعتماد ، ادشمن با ایجاد جوّ کاذب یأس و بی اعتمادی می خواهد القا کند که اپوزیسیون ناتوان شده، و سازش با رژیم تنها راه است. اگر سکوت کنیم
ن تلنگر بشود. به ما یاری کنید تا ز آنکنیم، برودت جوّ یأس ما را فلج خواهد کرد. این حباب مجازی را می توان با تلنگری ترکاند. ماهنامه دیدگاه سوم می خواهد بخش کوچکی ا

 بتوانیم تلنگری مداخله گر بشویم. تا یکبار دیگر، با هم بخوانیم: 
  راباید که دوست بداریم یاران 
 باید که چون خزر بخروشیم 

 فریادهای ما اگر چه رسا نیست 
 باید یکی شود.... )خسرو گلسرخی(

  )لطفا به صفحه نامه های دریافتی ماهنامه توجه شود(.
 علی ناظر
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 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

خت سطحی، و در بسیاری موارد هم برخی با شنامحافل ایرانی متعددی، بدلیل اهمیت آن، صحبتهای بسیاری از "سکولاریسم" میکنند. برخی کاملأ آگاهانه و کارشناسانه،  برخی دیگر با یک 
ل نظر میکنند. از دیدگاه نگارنده، "سکولاریسم" و بادشناخت و درکی کاملأ متفاوت از محتوای این واژه )سکولاریسم( و فرآیند پیاده یا اجرائی کردن آن )سکولاریزاسیون( در میهنمان، بحث و ت

ب مشخص خود امکان پذیر خواهد بود. همانطور رچو"سکولاریزاسیون" دو مبحث مربوط به یک نوع اندیشه و جهان بینی هستند، اما ارزیابی و بدست آوردن یک درک درست از هریک از آنها، در چا
اجتماع بوده و نمیتوان یک کشور "سکولار" را بطور ان که جلو تر به آن پرداخته خواهد شد، "سکولاریزاسیون" و یا پیاده و اجرایی کردن "سکولاریسم" در یک جامعه، تابع شرایط عینی و ذهنی هم

ولار" وجود دارد، اما تفاوتهای عمیق هم "سکمطلق، بعنوان کلیشه ای از "سکولاریسم"، برای فرآیند "سکولاریزاسیون" در کشور دیگری معرفی کرد. در حالیکه وجوح مشترکی بین کشورهای 
 دیده میشوند که دلایل آن تاریخی، فرهنگی و اجتماعی هستند.

 Church of)، رئیس "کلیسای انگلیس" (Head of State)برای نمونه، حکومت بریتانیا از سوی برخی "سکولار" ارزیابی میشود، اما این در حالیست که ملکه این کشور در جایگاه رئیس حکومت  
England)  "شاخه ای از پروتستانیسم( هم بوده و رابطه بین حکومت با کلیسا، از طریق شرکت "اُسقُف کانتربری((Archbishop of Canterbury)  "و "اُسقُف یورک(Archbishop of York)  تن  24و

 برقرار میشود.             (House of Lords)دیگر از وابستگان به قلمرو مقام اُسقُفی در مجلس اعیان انگلیس 
 

یات و یا تعاریف گوناگونی نیز از این پدیده بوجود روازمانیکه یک مفهوم و یا درک مشترک از "سکولاریسم" که بر پایه های مستند به منشأ آن قرار گرفته وجود نداشته باشد، بناچار برداشتها، 
که برخی "سکولاریسم" را "ضد دینی" و یا "ضد مذهبی" د، میاید؛ که این خود میتواند سر منشأ ایجاد اختلاف و یا انحراف از آنچه که بنیانگذاران سکولاریسم ارائه داده اند باشد. در بعضی موار

 بودن معرفی میکنند، ضربه های مهلک تری به پیکر آن وارد میشود. 
 

ن واژه ای فارسی برای آن، و قدم بعدی، ارائه یک  تعریف افتبه باور نگارنده، اولین قدم در راه پیدا کردن یک درک مشترک از "سکولاریسم" )و نه "سکولاریزاسیون"( در میان ما ایرانیان، میتواند ی
زبان فارسی مؤثر باشد و آشنایی ما با محتوای علمی در علمی، بر مبنای منشأ آن از دیدگاه متفکران و بنیانگذاران آن باشد. نتیجه چنین کاری میتواند در یاری رساندن به درک ما از این واژه 

مان تبادل نظر و گفتگو کرد و آنرا با تمامی خود"سکولاریسم" را آسانتر کند. از یک چنین خط شروعی، سپس میتوان در مورد اجرائی کردن آن )سکولاریزاسیون( در رابطه با اجتماع و حکومت 
 نسبیت های فرهنگی جامعه که شامل آموزش و پرورش افکار مردمانمان در این رابطه میشود تطبیق داد.   

 
انیم "این جهانی" و "این جهان گرائی" را درک کنیم، یتونگارنده، واژۀ "این جهانی" را با "سکولار" )صفت( و "این جهان گرائی" را با "سکولاریسم" )اسم( مترادف میداند. ما بزبان مادری خود م

جهان بینی صحبت میکنیم که مربوط به همین از حس کنیم و شاید حتا آنرا در ذهن خود مجسم کنیم. "این جهان گرائی"، این درک ملموس در زبان فارسی را بدست میدهد که ما در بارۀ نوعی 

 بخش اول -در باره "سکولاریسم" داریوش افشار: 

 

 
بحث برانگیز و تعیین كننده سرنوشت ي، مقوله رابطه بین دين و دولت، و دين و سیاست، به ويژه پس از به قدرت رسیدن "روحانیت" و تشكیل و تاسیس "جمهوري اسلامي" به موضوعي جد
ن و سیاست و دين و حكومت را به دي تاريخي جامعه ما تبديل شده است. اينكه پس از حاكمیت آخونديسم، پديده حكومتي كه از آن تحت عنوان "جمهوري اسلامي" ياد مي شود، رابطه

لامي" خمیني و شركاء در جامعه ما بر اس چالشي منطقي و در عین حال نفي کننده كشانده است، خود نشان دهنده اثرات مخرب، منفي و ويرانگرانه يي است كه اين پديده، يعني "جمهوري
حت تاثیر پديده قرون وسطايي و تجاي گذاشته است. تهاجمات منطقي و غیر منطقي، تاريخي و ضد تاريخي، علمي و ضد علمي كه اينك به سوي اسلام و مسلمانان سرازير مي شود، 

رباره رابطه دين و دولت دامن زده ن دحكومت آخوندي، انجام مي شود و شرايط سیاسي كنوني عامل عمده و اساسی آن به شمار می رود، مناقشاتی اساسی و بنیادی را در جوامع مسلما
 است .

سیاسی قرار می گرفت و با حذف  –سیاسی و تاریخی بوده است. بدین مفهوم که مثلا موسی در موقعیت رهبری اجتماعی  –پیدایش حکومت های دینی در تاریخ، بخشا یک ضرورت اجتماعی 
گر سیاسی وی را بر عهده می گرفت. موسی برای ادامه اداره جامعه آن دوران از قوانین و سیاست هایی باید تبعیت می کرد. طبیعی بود که او ا –فرعون، می بایست نقش رهبری اجتماعی 

قرار می داد. بدون اینکه بر آن حاکمیت نام "حکومت  اعیده فرمان خود را بهترین ارزیابی می کرد، می بایست همان ده فرمان را یا قوانین و احکام موجود در تورات را منشاء قانون و رفتار اجتم
جایی رد پایی تاریخی از "حکومت در مذهبی" اتلاق کند. درست است که گفته می شود، ده فرمان و تورات کتاب آسمانی وحی شده بر موسی به شمار می روند و دستورات خدایی، اما 

 دینی" یا "حکومت مذهبی" موسی دیده نمی شود. 

ود حکومتی را اداره کند، از همان قوانینی م بو یا در مورد عیسای مسیح، که هیچگاه در موقعیت رهبری سیاسی قرار نگرفت. بدون تردید اگر وی نیز در چنان شرایطی قرار می گرفت، و لاز
 تبعیت می کرد که اکنون به نام وی در انجیل مشاهده می کنیم. نمونه ی عینی آن در قرون وسطا، خود را به نمایش گزارد. 

 -تاریخی، محمد را که در نقش رهبر یک انقلاب دینی   -روی داد نیز، چیزی غیر از یک ضرورت اجتماعی نبود. ضرورت اجتماعی  –جامعه ی مدینه  –آنچه که در زمان پیامبر اسلام در عربستان 
ماعی بود، محمد که فراتر از همه صاحب اجتاجتماعی قرار گرفته بود، به فکر سازمان دهی و اداره جامعه واداشت. در شرایطی که همه ی مردم چشم و گوششان به رهبران و صاحب نفوذان 

مدیر اجتماعی و یک رهبر سیاسی، جامعه ی  یک نفوذان و ریش سفیدان، در موقعیت پیامبری قرار گرفته بود، بهترین شخص برای رهبری و اداره جامعه به شمار می رفت. او سر انجام در نقش
شرطی که با دار و دسته ابوسفیان و اشراف مکه به مدینه را بنیاد گذاشت. و قراردادی اجتماعی نیز تنظیم کرد. یهودیان و مسیحیان نیز جزو شهروندان آن جامعه از حقوقی برخوردار بودند، 

تلقی می شدند، بلکه آنها اشراف و برده دارانی بودند فر همکاری نکنند. آنان کافرانی تلقی می شدند که رو در روی این جنبش نوین و توحیدی قرار گرفته بودند. آنها نه به عنوان "دگر اندیش" کا

 2د ی د گ ا ه   س  و م ،   ش م  ا ر ه    16ص ف حـه   

 کمونیست ها
 

 ".ن اين شبح در اتحادی مقدس گرد آمده اندشبح کمونیزم، همه ی نیروهای اروپای کهن برای بیرون راند -مارکس بیانیه را با اين جمله آغاز می کند: "شبحی در اروپا در گشت و گذار است
را ایجاد کرده اند، کیستند؟ آیا منظورش خود او و یا مارکسیست ها و همفکران خودش است؟ مارکس،  «شبح»های که این  «کمونیست»در این جمله باید توجه شود که منظور مارکس از 

توانست تنها  کمونیزم نمی «قدرت»ت که اس بلافاصله پس از اين مقدمه به اين نتیجه می رسد که "همه ی قدرت های اروپايی به نقد پذيرفته اند که کمونیزم خود يک قدرت است". بدیهی
بايد تأکید شود اين است که جنبش کمونیستی،  ها هنوز تعداد معدوی بوده و نفوذ و تأثیر چندانی در درون جنبش کارگری نداشتند. نکته ای که در این مورد شامل مارکسیست ها باشد زیرا آن

ادعا و یا وانمود کرده اند، نه اختراع مارکس بود و نه با او شروع شد. مارکس، ريشه های اين جنبش را  «چپ»و يا گرايش کمونیستی در جنبش مدرن پرولتری، برخلاف آنچه برخی از جریانات 
کمونیستی مدت ها پیش از مارکس وجود  نبشدر جامعه ی سرمايه داری تشريح می کند و دلايل تمايل آن به کمونیزم را براساس شرايط موجود نشان می دهد. اما، نکته مهم این است که ج

ی کمونیستی از دل مبارزات خود کارگران دهد که آگاه داشته و خود مارکس بسیاری از عقايد خود را از آن گرفته است. به سخن دیگر، همین دو جمله مارکس در مانیفست به وضوح نشان می
، کسانی هستند که از بحث لنین در باره ی آگاهی صنفی و سوسیالیستی به اين نتیجه می «چپ»در تاریخ ظهور کرده است و نه توسط روشنفکران و قیم های طبقه کارگر. در میان جریانات 

ها بايد پاسخ دهند که آيا گرايش کمونیستی در جنبش پرولتری اواخر قرن هیجدهم و اوائل قرن نوزدهم )در  به درون جنبش کارگری می رود. این «خارج»رسند که آگاهی کمونیستی فقط از 
کمونیستی از دل خود جنبش کارگری آمده  واقعاً گرايشی کمونیستی بود يا نبود؟ اگر بود، پس آگاهی کمونیستی درون اين جنبش از کجا آمده بود؟ بدیهی است که آگاهی  غیاب مارکسیزم(

 .بود
ه مثابه ی تنها متفکری که درباره ی اين د بطبعا هر جنبشی متفکر دارد و متفکر می آفريند؛ پس اگر جنبش کمونیستی مستقل از مارکس و مدت ها قبل از او وجود داشته، مارکس نمی توان

نبش زنده ی پرولتری قرن نوزدهم بیرون آمده ن ججنبش نظر داده تلقی شود. هرچند که قدرت نفوذ نظر او بعدها غیرقابل مقايسه با ديگران شد. پس، بیانیه ی کمونیزم، سندی است که از درو
 .و معرف نقطه ی عطفی است در تکامل اين جنبش

چقدر ادعایشان از واقعیت   هستند، «آنارشیست»نبوده اما  «سوسیالیست»یا  «کمونیست»کنند که مثلاً  دهد که افرادی که ادعا می همچنین همین دو جمله در مانیفست کمونیزم نشان می
واقع بنا بر جملات  داشته است. در های اساسی با مارکسیزم کنند که گرایش آنارشیستی هم بخشی از جنبش کمونیستی بوده، گرچه تفاوت اساسی است. آنان توجه نمی به دور است و بی

 .بالا مانیفست، مارکسیزم )کمونیزم مارکسیستی( تنها بخشی از جنبش کمونیستی است و نباید به عنوان تنها جریان کمونیستی معرفی گردد

 
 مبارزه طبقاتی -بورژواها و پرولترها  

 

 بخش اول -مازیار رازی: تفسیری از مانیفست کمونیست کارل مارکس  

 02ادامه ... صفحه 

 08ادامه ... صفحه 

 20ادامه ... صفحه 

 بخش اول –علی فیاض: پیش در آمدی بر نسبت، و رابطه ی دين و حكومت 



 

 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 
  17صفحه 

ا که با نهادینه کردن واژۀ "این چر دنیای مادیّ که در آن در حال زندگی کردن هستیم است. این شاید روشی در شناخت و درک بهتر از "سکولاریسم" در میان فارسی زبانان باشد؛
 جهان گرائی"، در واقع سنخیتّ کلام با هدف را نیز روشن کرده ایم.

 
 برای اینکه بر واقعیاّت تکیه کرده باشیم، لازم میبینم تا به ریشه پیدایش واژۀ "سکولار" و مشتقات آن بپردازم. 

، به  (Secularis)در زبان لاتین،  برای اولّین بار در دوران مسیحیت به معنی "جهان و دوران" استفاده شد. صفت این واژه در زبان لاتین، "سکولاریس"  (Sæculum)واژۀ "سِیکولوم" 
 است.  (Worldly)معنی "دنیوی و مربوط به همین جهان" 

در انگلستان استفاده  0846در سال   (George Jacob Holyoake)با استفاده از همین منطق، واژۀ "سکولاریسم" برای اولّین بار در زبان انگلیسی، توسط "ژرژ ژاکوب هالی اوک"
این جهان را تنها میتوان با روش ئل شد. هدف "هالی اوک" برای استفاده از این واژه این بود تا سیستم فکری را توضیح دهد، که نشان دهد مراودات، مناسبات، امورات و یا مسا

 ریسم"، مینویسد:کولاآزمون و خطا، و پیدا کردن راهکارها در همین جهان پاسخ داد. "هالی اوک" برای توضیح دلیل استفاده از این واژه، در کتاب خود "مبانی س
 

ی مال"برگزیدن واژه سکولاریسم از آن جهت موجه دانسته میشود، که بسیاری از افرادی که آتئیست نیستند را نیز در بر میگیرد و آنها را در اع 
ز که از اهداف سکولاریسم، و نه آتئیسم، محسوب میشوند، متحد میکند. بر یکچنین زمینه ای، و با برگزیدن این واژه جدید، موانع تبعیض آمی

." )مبانی سکولاریسم، تعریف مبانی بسیاری از میان برداشته میشود، و محاسن بسیاری در استفاده از نام سکولاریسم بدست آورده میشود
......."سکولاریسم آن چیزی است، که بدنبال توسعه ماهیت و طبیعت فیزیکی، (Austin. & Co. ،0820سکولاریسم، فصل دوم، چاپ سوم، 

اخلاقی و هوشمندی انسانها در بالاترین نهایت آن، بمثابه عاجل ترین وظایف زندگی و هستی انسانها میباشد. این بدان معنی است که 
اب سکولاریسم، قابلیت عملی اخلاقیات طبیعی انسانها را بدون توسل به خدا ناباوری )آتئیسم(، خدا باوری )تئیسم( و یا باورمند بودن به کت

مقدس میتواند تحقق ببخشد. سکولاریسم وسیله ای است که با انتخاب فرآیند روشهای ارتقاء پیشرفت بشری، با توسل به آنچه که مادّیت 
ی عینی دارد، یگانگی مشترک و توافقهای مثبت را در میان تمامی کسانی که زندگی را با عقلانیت تنظیم میکنند و با خدمات خود شرافت انسان

]برگردان بفارسی، توسط  (Austin. & Co. ،0820)همانجا، تعریف مبانی سکولاریسم، فصل سوم، چاپ سوم، را متبلور میکنند موجب میشود." 
 نگارنده[ 

 
دگی در همین جهان مادیّ و یافتن زن آنچه که بطور نظری )تئوریک( از سخنان "هالی اوک" بمثابه بنیانگذار واژۀ "سکولاریسم" در ادبیات رایج جهان گرفته میشود، تکیه بر روی

نا باور. امر مهم، زندگی در زمان حال  خداراهکارهای بهتر کردن هرچه بیشتر زندگی نوع بشر، و آنهم در بالاترین نهایت آن است. چه باورمند به خدا و ما وراء طبیعت باشیم، و چه 
و بر روی همین کره خاکی  ستیو تا زمانی که در کنار هم زنده هستیم میباشد، و هدف، میبایستی برای بهتر زندگی کردن در کنار هم و با مشارکت یکدیگر در همین جهان ه

 باشد.
، این مقصود را بخوبی میرساند. پس این جهان گرائی)"سکولاریسم"( امورات مربوط به همین جهان مادیّ تا زمانی که در آن زنده هستیمبه باور نگارنده، واژۀ "این جهانی"، یعنی 

هان گرائی، به انسانها و چالشهای ن جنه در مقابل باورمندی به ما وراء طبیعت و الهیات است، و نه متعلق به نا باوران یا هر نوع دیگر از دگراندیشی در مورد جهان هستی. ای
 آن میاندیشند، مربوط میشود.اء گوناگون آنها )چه اجتماعی و چه مربوط به طبیعت(، و تا زمانیکه در این دنیا زنده هستند و به مقام و موقعیت انسانی و انسانیت و ارتق

 
یتوان به واقعیت دیگری نیز دست پیدا ، مبا یک چنین تعریفی از "این جهان گرائی"، و با رجوع به تعریفی که "هالی اوک"،  بنیانگذار واژۀ "سکولاریسم" از انتخاب آن بدست میدهد

ال سیاست برای فراهم کردن برابری در عمکرد: این جهان گرائی بار سیاسی ندارد؛ بلکه بار انسانی و انسان مداری دارد. "این جهان گرائی" یک عامل و کاتالیزور متحد کننده در اِ 
اندیشه های دینی داشته باشد اع میان تمام شهروندان و آحاد یک اجتماع از سوی یک حکومت مردمسالار است و نه خود سیاست؛ حال میخواهد پاره ای )حتا اکثریت( از آن اجتم

ل انسانی برای آنها، تا زمانیکه در ه حو یا نداشته باشد. تا آنجائیکه هدف این نوع حاکمیت، پرداختن به چالشهای انسانها )اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی، و ...( و ارائه را
را میتوان "این تی همین جهان زنده هستند باشد، وحدت جمعی و اجتماعی بدون اعِمال هیچگونه تبعیض بر اقشار مختلف اجتماعی حفظ و صیانت شده و یکچنین حکوم

موهومات بین انسانهای ساده اندیش، و  جهانی" )سکولار( و یا "این جهان گرا" )سکولاریستی( نامید. آنهائیکه سعادت بشری را موکول به یک "دنیای دیگر" کرده و با ترویج خرافه
میرانند، پر واضح است که در یش از نسبیت های فرهنگی اجتماع سوء استفاده های مادیّ و معنوی میکنند و تنها منافع یک قشر ویژه از اجتماع را که بخودشان تعلق دارد بپ

 اشند. ه باردوگاه مخالفت با "این جهانی" بودن خواهند ایستاد و بیکار هم نخواهند نشست؛ بویژه، اگر قدرت و اهرمهای حکومتی را نیز در دست داشت
 

نت از یک جامعه "این جهانی"، که صیااز آنجائیکه "این جهانی" بودن یک جامعه میتواند مورد یورش دین مدارها قرار بگیرد، میبایستی لزومأ از آن صیانت شود. یکی از راههای 
ست. به باور نگارنده، قانون، شرط ی اگزینش خود را بر مبنای برقراری یک چنین نظمی قرار داده است، متوسل شدن آن به قانون برای پیشبرد و نگاهداری از آن در  پهنای اجتماع

ه بحثها و گفتگوهای وسیع از ن بلازم صیانت از "این جهانی" بودن یک اجتماع محسوب میشود، اما بتنهایی کافی نیست. آموزش و پرورش وسیع از دوران کودکی بعلاوه دامن زد
اعِمال نظارت و کافی برای  رویطریق رسانه ها؛ یعنی، یک فرآیند آموزشی وسیع کارشناسانه و پیگیر در سطح اجتماع، به اضافه وجود نهادهای غیر دولتی انسان مدار که نی

نه پایدار خود داشته باشد. وابر سیاستهای یک حکومت را دارند نیز لازم است، تا بتواند با نهادینه کردن "این جهان گرائی"، اکثریت ممکن مردمان را بعنوان تنها پشت برقراری توازن
ن جهانی" پایدار بماند، لزومأ "ایحکومتی که بنیاد خود را بر یک چنین مبنایی قرار دهد، یک حکومت "این جهانی" )سکولار( شناخته میشود. اما برای اینکه یک چنین حاکمیت 

ک ملت بر پا شده باشد، د یمیبایستی که خود آن حکومت هم مردمی، یعنی مردم سالار باشد. برقراری یک حکومت مردم سالار، یا دستکم، حکومتی که با اراده اکثریت آحا
 قوانینی خواهد داشت که اکثریت آحاد اجتماع آنرا از آن خود دانسته و "این جهانی" بودن را متعلق بخود خواهند دانست.  

 
دارند که باورمندی دینی داشته باشند یا  حقپیشتر اشاره شد که "این جهانی" بودن یک پدیدۀ انسانی و مربوط به انسان مداری )و نه مربوط به ماورای طبیعت( است. انسانها 

دا و یا یک نیروی ماورای طبیعت( و یا د خنداشته باشند. بنابر این، یک حکومت "این جهانی" خود را درگیر اعِمال پیشبرد هیچگونه باورمندی دینی )یعنی مربوط به باورمندی به وجو
افراد برای داشتن هرگونه دین و یا نداشتن هیچگونه دین را قانونی میشمارد و استفاده از ابزار این جهانی در رابطه  حقنا باور بودن به هر نوع دین نمیکند. اما، یکچنین حکومتی، 

وط بخود آنها میداند. از آنجائیکه اینگونه مرببا باورمندیهای دینی )مانند رفتن و عبادت در کنیسه، کلیسا، مسجد، نماز خواندن، عبادت، روزه گرفتن، و...( را از نوع امورات شخصی و 
نیز به خود آنها واگذار شده و حکومت،  زارامورات مربوط به دیدگاههای شخصی میشوند، در نتیجه، هرگونه تشویق مادیّ یا معنوی در این امور، یا تقبل مخارج استفاده از اینچنین اب

گهداری از اماکن "مقدس"، تدریس ، نهیچگونه مداخله و یا شرکتی، با و یا بدون واسطه دولت، در فراهم آوردن آنها نمیکند. ساختن و برپائی مدارس دینی، کنیسه، کلیسا، مسجد
   .  تعلیمات دینی در مدارس دولتی، و غیره، همگی بر عهده کسانی خواهد بود که خواستار پیشبرد و استفاده های شخصی از اینگونه ابزار هستند

 
،  (Atheism)، "آتئیسم" (Theism)برای آنکه این جهانی بودن را با باورمندی های دینی و غیر دینی مقایسه کرده باشیم، شاید بیمورد نباشد تا بطور خلاصه به "تئیسم"  

هم بپردازیم. در نظر داشته باشیم که پرداختن ریشه ای تر به این نکات بحث و زمان بسیار طولانی و قابل توجه بخود را نیاز دارد  (Religion)و دین  (Agnosticism)"آگنوستیزیسم" 
 که خارج از حوصله این نوشتار است.

 
میلادی  02، فیلسوف انگلیسی، از این واژه برای اولین بار در قرن (Ralf Cudworth)به معنی "خدا" گرفته شده و "رالف کادوورث"  ”Theos“ریشه واژۀ "تئیسم"، از واژۀ یونانی 

 استفاده کرد.
 "کادوورث" در کتاب خود، "سامانه عقلانی واقعی در باره تمامی عالم وجود" مینویسد: 

ق "بنابراین، ما باید در قدم بعدی نشان دهیم که این تفکر در مورد خدا چیست، یا آن چه چیزی است، که آنهایی که وجودش را بطور قطع تصدی
ند یکنمیکنند "تئیست"، و آنهائیکه منکر آن هستند "آتئیست" نامیده میشوند؛......آنان که کاملأ  و بطور مطلق تئیست نامیده میشوند، تصدیق م

که یک هستی و یا یک ذهن، که دارای یک درک کاملأ آگاهانه میباشد و فقط خودش از ازلیت وجود داشته است، مسبب و بانی همه چیزهای 
 انهدیگر بوده است؛ و در مقابل، آنهائیکه سرمنشأ اولیه همه چیز را ناشی از مادّه، که بدون احساس است، میدانند و منکر وجود یک درک آگاه

 که از ازلیت وجود داشته و هیچ چیز دیگری آنرا نساخته، هستند، بدرستی میبایست "آتئیست" نامیده شوند".
(The True Intellectual System of The Universe, Gould & Newman, 1837, Orig. 1678) 

 ]برگردان بفارسی، توسط نگارنده[ 
    

ساخته نشده و این نیرو، هر هم بزبان دیگر، "تئیسم" یعنی باورمند بودن به وجود نیرویی )چه بصورت یک موجود و یا فقط یک ذهن( که همیشه وجود داشته و در ضمن هیچوقت 
ی" باشد. "آتئیسم"، درست دارچه که در تمامی عالم هستی وجود دارد را ساخته است؛ یعنی خدا یا خالق جهان هستی. مترادف واژه "تئیسم" در زبان فارسی میتواند "دین م

هیچ چیز دیگری هم آنرا نساخته باور  ه ودر مقابل این بینش قرار دارد و سرمنشأ همه چیز را از مادهّ میداند؛ یعنی به وجود هیچ نیرویی که همیشه و همواره از ازلیت وجود داشت
 ندارد. مترادف "آتئیسم" در زبان فارسی میتواند "دین نا باوری" باشد.

 
 Thomas Henry(به معنی "نا شناخته" گرفته شده و برای اولین بار توسط پروفسور "توماس هنری هاکسلی" ) oságnōst ( واژه "آگنوستیزیسم" از واژه یونانی "آگنوستوس" 

Huxley) بیان شد. "هاکسلی" به این باور داشت که ادعای  0826، دانشمند انگلیسی در علوم طبیعی، در خلال یکی از گردهمائی های "انجمن علوم متافیزیکی"، در سال
در مسیر  روشکه یک بلاز وجود یک خالق )تئیسم( و یا نبود آن )آتئیسم( نمیتواند یک امر پذیرفتنی باشد. وی "آگنوستیزیسم" را نه یک باورمندی )ایدئولوژی(،  آگاهی کاملداشتن 

اروین" بود. دلیل استفاده ز دشناخت هر چه بیشتر و بهتر عالم هستی قلمداد میکرد و یکی از طرفداران سرسخت نظریه تکامل، و فلسفه گزینش طبیعی در طبیعت، توسط "چارل
داشتن اشِراف و آگاهی کامل در  عای"هاکسلی" از واژه "آگنوستیسیزم"، و در نتیجه "آگنوستیک" دانستن خود، آن بود که وی با افراد بسیاری برخورد میکرد که آنها همواره اد

 در کتاب خود "آگنوستیزیسم" مینویسد:  0889مورد موضوعات مطروحه بین یکدیگر را داشتند؛ این در حالی بود که "هاکسلی" در مورد خود اینگونه فکر نمیکرد. "هاکسلی" در سال 
"آگنوستیزیسم یک کیش و یا عقیده نیست، بلکه یک روش است که بن مایه آن در کاربرد شدید یک اصل واحد نهفته است... این اصل، یقینأ 

]برگردان بیان موضوعات مربوط به عقل و خرد است که نتیجه گیری هایی را که قابل اثبات و یا اثبات شدنی نباشند را مطلق نمی انگارد."
 بفارسی، توسط نگارنده[

 مترادف فارسی "آگنوستیزیسم" میتواند "شناخت گرایی" باشد. 
    

/http://www.tahoordanesh.com) ور"با آنکه نگارنده شخصأ ارائه یک تعریف مشترک و مشخصی را از سوی محققان دینی پیدا نکرده، اما با رجوع به تارنمای "دایره المعارف  طه
page.php?pid=9397)  :تعریف دین از نظر علمای اسلامی بدینگونه است 

به معانى گوناگونى از جمله; جزا، اطاعت، قهر و غلبه، عادت، انقیاد، خضوع، پیروى و مانند آنها آمده است. در قرآن كریم نیز  در لغت « دین»واژه "
تواند به  در قرآن مى « دین»شود. همین موارد استعمال واژه  آیاتى وجود دارد كه از آنها، معناى جزا، شریعت و قانون، طاعت و بندگى استنباط مى

عنوان راهى براى شناسایى و به دست آوردن تعریف دین از دیدگاه اسلام و دانشمندان اسلامی شمرده شود. با این دقت، در خواهیم یافت كه 
كه در این صورت، با معانى لغوى نیز سازگارى بسیارى وجود خواهد  « دین عبارت است از اطاعت، گرایش، فرمانبردارى و تسلیم در برابر حقیقت»

 ."داشت

 بخش اول -در باره "سکولاریسم" داریوش افشار: 

 08ادامه ... صفحه 



 

 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 
  18صفحه 

 
 علامه طباطبایی در "تفسیر المیزان" مینویسد: 

نماید.  "دین روش مخصوصى است در زندگى كه صلاح دنیا را به طورى كه موافق كمال اخروى و حیات دایمى حقیقى باشد تامین مى 
، صفحه 2)تفسیر المیزان جلد  هایى وجود داشته باشد كه روش زندگانى را به اندازه احتیاج، روشن سازد." باید قانون پس در شریعت

082 ) 
 

 تعریف دین در فرهنگ دهخدا اینطور آمده:
و   52-55، روز شماری، صفحات 066-059، صفحات 2"دین و دیان از آرامی وارد زبان عربی شده . )حاشیهٔ  برهان، چ معین، بنقل از یشتها، جلد 

:  الفدائرة المعارف اسلام (. علماء فقه اللغهٔ  اسلامی برای دین معانی مختلفی ذکر کرده اند که اساس کلیه آنها در سه معنی خلاصه میشود. 
است که هر دو از یک  «استعمال »از اصل آرامی عبری بمعنای حساب که به استعاره از آن اخذ شده؛ ب : عربی خالص و معنای آن عادت یا 

یا استعمال از  «عادت »اصلند؛ ج : کلمه ای است فارسی بمعنای دیانت و کلمهٔ  دین بمعنای دیانت در زبان عرب دورهٔ  جاهلی مستعمل بوده و 
ر ر باین ریشه است )از دایرة المعارف اسلامی (. مجموعهٔ  عقاید موروث مقبول درباب روابط انسان بامبداء وجود وی و التزام بر سلوک و رفتا

مقتضای آن عقاید. دین قطع نظر از چگونگی منشاء آن امری است که جنبهٔ  اجتماعی آن مسلم است و اگرچه فرضیهٔ  کسانی که دین را منشاء 
دث تاریخ حواجمیع تحولات تاریخ و مبداء تمام حوادث عالم میشمرده اند، امروز لااقل کاملًا، مقبول و مسلم نیست لیکن تأثیر و نفوذ عوامل دین در 

لم محقق است . تحقیق دربارهٔ  دین و ماهیت و احوال آن موضوع علم ادیان و ملل و نحل است که امروز شعب و فنون مهم دارد از آنجمله است ع
الادیان تطبیقی اما این موضوع از جهت روانشناسی ، جامعه شناسی ، مردم شناسی ، باستانشناسی و اخلاق نیز مورد بحث اهل نظر هست و 

دینهایی  ی ،از جهت تاریخ ، ادیان را به ادیان موجود و ادیان گذشته و همچنین ادیان الهی و ادیان غیرالهی میتوان تقسیم کرد. مقصود از ادیان اله
ق ابلاغ خل هستند که بنای آنها بر اعتقاد به یگانگی خداست و آن را ادیان آسمانی نیز گویند. احکام این ادیان بوسیلهٔ  پیامبران از جانب خدا به

میشود. اساس این ادیان تسلیم است و دین اسلام از جمله ادیان الهی یا آسمانی و به امر حق است . مسلمانان دین را عبارت از مجموعهٔ  
د. اما یروقواعد و اصولی میدانندکه انسان را به پروردگار نزدیک میکند. در تداول و استعمال عامه در بعضی موارد ملت و مذهب در ردیف دین بکار م

ن دی در حقیقت در میان آنها تفاوتی است . در قرآن از ملت ابراهیم به حنیف تعبیر رفته است که دین حنیف و دین فطرت خوانده شده است و گاهی
 ". در مجموعهٔ  دین و مذهب بکار رفته است

 Encyclopaedia)، که در لاتین بمعنی "احترام" است، گرفته شده. دائرة المعارف بریتانیکا ”Religio“از  ”Religion“در زبان انگلیسی، واژه  
Britannica) “Religion”  :را اینطور تعریف میکند 

ین، مچن"رابطه انسانها با آن نیرویی که آنها آنرا روحانی، مقدس، مطلق، معنوی، الهی و یا شایسته برای داشتن احترام ویژه به آن میشمارند. ه
ن میابطور عام، شامل روش و راههایی میشود که مردمان در رابطه با زندگی و یا سرنوشت خود پس از مرگ، خود را با آن در ارتباط میبینند. در 

یگر ر دبسیاری از سنتها، این رابطه و موضوعات مورد توجه به آن، در برقراری رابطه و یا نحوه نگرش به خدایان و یا ارواح مقدس بیان میشود. د
ای طبیعت دنیاشکال از ادیان، که منشأ انسان گرایی یا طبیعت گرایی دارند، این واژه در برقراری رابطه و یا نگرش به جامعه گسترده تر انسانی و یا 

تدر مق بیان میشود. در بسیاری از ادیان، متون آورده شده در ارتباط با آنها مقدس شمرده شده و مردمان، مفتخر به احترام گذاشتن به یک سرمایه
بوط مر اخلاقی و معنوی میباشند. باورمندان و ستایشگران ادیان، سفارشات و دستورهای دینی مانند عبادت و نمازگزاری یا با اجرای تشریفات ویژه

به دین خود، صمیمیت و وابستگی فکری خود را در عمل به اجرا میگذارند. عبادت، داشتن رفتار معنوی و اعتقاد راسخ، و مشارکت داشتن در 
 ]برگردان بفارسی، توسط نگارنده[.             مؤسسات و نهادهای مذهبی، اجزای تشکیل دهنده زندگی با نگاه و باورمندی دینی است."

 
 ادامه دارد...

 

 بخش اول -در باره "سکولاریسم" داریوش افشار: 

 

یران، جنبش سراسری ی اجای بسی امیدواری است که مردم سراسر ایران برای دفاع از حیثیت ایران و ایرانی به پا خیزند و با همبستگی و گسترش اعتراضات در شهرها
و گستاخانه تر از اصل ارتجاعی  گترسرنگونی رژیم را به راه اندازند. حکومت جهل و جنون و جنایت آخوندی بر پایه توهین به تمامی مردم ایران بنا شده است. آیا توهینی بزر

ابالغ اند و توان ی نولایت فقیه، که به قول آخوندهای ریز و درشت ستون خیمه نظام قرون وسطایی جمهوری اسلامی است و بر مبنای آن هفتاد و پنج میلیون ایران
 تشخیص نیک و بد را ندارند، وجود دارد که بتوان به ملت بزرگ ایران کرد؟

 

زندانی را در کرج، کرمان، نوشهر، زنجان، شیراز، قزوین، بندر عباس و  30هر چند رژیم بطور همزمان  موجی از اعدام در چندین شهر به راه انداخت و در ظرف چند روز 
ز گسترش حرکات ی امشهد به دار آویخت تا از مردم زهر چشم بگیرد و تخم ارعاب بپراکند، اما اینها همه نشانه ترس و وحشت رژیمی است که روی جاده عقب نشین

 اعتراضی و ریختن ترس مردم با کابوس سرنگونی مواجه شده است.

ه شیطان، بلکه و نرژیم ضد بشری جمهوری اسلامی از سرنگونی که سرنوشت محتوم تمامی نظام های دیکتاتوری ستم پیشه است، گریزی ندارد، سرنوشتی که نه الله 
 مردم ستمدیده ایران آن را رقم خواهند زد.

 

 میلاد مختوم

  2102فوریه 

 

 
 وَ اعتَصِمُوا بحَِبلِ الشَیطان ...()—میلاد مختوم: ملا تارزان بین ریسمان الله و ریسمان شیطان

 
 بخش اول –علی فیاض: پیش در آمدی بر نسبت، و رابطه ی دين و حكومت 

همکاری آنها با اشراف دم که در دفاع از منافع طبقاتی خود به نبرد با مسلمانان برخاسته بودند. شرط همزیستی مسالمت آمیز با اقلیت های دینی موجود در مدینه، ع
 مکه بود.  

در قرآن وجود دارد. با این  راتحاکمیتی که در جامعه ی مدینه برپا شد، مبتنی بر برخی از قوانینی بود که بخشا در قرآن هم آمده بود. منشاء برخی از این احکام و دستو
 حال آیا می توان جامعه مدنی آن زمان را مبتنی بر "حکومت مذهبی" ارزیابی کرد؟ 

به شمار آیند؟ و یا اینکه،  –آنچنان که امروز پنداشته می شود  –آیا آن احکام و قوانین، به این دلیل که وابسته به اسلام بودند، باید قوانین مذهبی، به مفهوم مطلق 
که مردم زمان او درک می کردند و می فهمیدند و در حد درک و فهم  –حتا در ارتباط با وحی  –محمد نیز محصور در زمان و مکانی خاص، قوانینی را تدوین می نمود 

 مردمان آن عصر می بود؟ 

 رمزگشایی از حکومت های دینی، تنها در پاسخ به چنین پرسشی است که می تواند معنا و مفهوم پیدا کند. 

رفت و در نتیجه، اداره جامعه می آیا، اینکه در زمان های خاص، این مذهب بود که به مثابه یک باور و آرمان و با اندکی سهل انگاری، "ایدئولوژی" موجود و مسلط به شمار 
شا به شمار می رفته ه گبر عهده آن گذاشته می شد، امروز که بشر به نوعی از وحی و پیامبری بی نیاز شده است، می بایست آنچه را که در دوران کهن، راه حل و را

 –فلسفی  – است، هم اینک نیز مو به مو به اجرا بگذارد؟ اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، خرد مندی و عقل گرایی بشر و دست آوردهای بی کران علمی
م وحی، پیامبری و ... دریافت نا اندیشیدنی اش در جهان مدرن چه جایگاهی دارد؟ آیا باید آنها را بریزد دور و همچنان چشم به آسمان بدوزد، یا الهاماتی که در تاریخ به

 کرده است، زیر عنوان کلی انگیزه بخشی و جهت گیری و سمت و سو دهی، انسان را با مسئولیت های خویش آشنا سازد؟  

دین و سیاست  ، ونقش و جایگاه اجتماعی دین و مذهب کجاست؟ پاسخ به چنین پرسشی تکلیف ما را با بسیاری از مقولات، از جمله رابطه ی دین و حکومت و دولت
 روشن می سازد.

"متفکران" دینی از البته پاسخ به این پرسش به آن سادگی که بسیاری می پندارند، نبوده است. در طیف گسترده و متنوع دینداران، صدا ها هماهنگ نیست. برخی 
ز در بین معتقدان به ربااجرای عملی احکام مذهبی را جزو ضروریات دین می دانند و برخی دیگر از اندیشمندان دینی چنین دیدگاهی را نمی پذیرند. این کشمکش در دی
یقت و یا دین و طر مذهب وجود داشته است. ورود به مباحث آنان، و شناخت دیدگاه های متفاوت آنها، می تواند زمینه ساز درک و فهم مقوله ای به نام شریعت و

 شریعت باشد. 

 

 ادامه دارد... 

 



 

 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 
 19صفحه 

 
 سوال ماهنامه دیدگاه سوم 2پاسخ سیاوش دانشور به 

 

 ماهه او چیست؟ 6ماه است که رئیس دولت جمهوری اسلامی شده است. تحلیل شما از مواضع  6حسن روحانی بیش از  دیدگاه سوم:
 

وزیسیون جمهوری اسلامی، به نظر من از صندوق درآوردن روحانی بیانگر هیچ چرخش پبرخلاف بسیاری از نظرات رایج در میان نیروها و شخصیت های ا سیاوش دانشور:
ع" واضایدئولوژیک در جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی همان جمهوری جنایتکار اسلامی است. این حکومت اعدام و سرکوب و فقر و ترور است. "م –سیاسی 

ین اشتباه اینست که صورت گترروحانی درخود نه مهم اند و نه مسیر سیاسی متفاوتی را ترسیم میکند. برای بدست دادن یک تحلیل ابژکتیو از حکومتهائی مانند ایران، بزر
م رمز هستند. اسم رمز اس ظاهر مقولات و اظهارات و فرمولبندی های حکومتی و رسانه های ایران را بپذیریم. عباراتی مانند "اعتدال و امید"، "جامعه مدنی" و غیره

 سیاستی برای بقای حکومت و وقت خریدن و نه واقعیتی متمایز و عینی از آنچه تاکنون بوده و گویا قرار است منبعد متفاوت باشد. 
 

این خط مشی، که به روحانی و "مواضع" وی بیانگر یک خط مشی قدیمی در درون باندهای اسلامی حاکم در ایران است که نماینده شاخص آن رفسنجانی است. آنچه که 
شدید بن بست ، تدوره ای بشمول خود رفسنجانی در حاشیه سیاست ایران قرار داشت، امکان داد که مجددا بعنوان سیاست بستر رسمی جمهوری اسلامی قد علم کند

زدائی با دنیای بیرون،  تنشهای جمهوری اسلامی و مخاطراتی بود که کل حکومت را تهدید میکرد. روحانی برآیند یک توافق در بالای نظام اسلامی است. توافقی مبنی بر 
انفجار توده ای علیه  از میدان دادن به دیپلماسی، دفع مخاطراتی چون تهاجم نظامی، کاهش تحریمها، و در قلمرو سیاست داخلی سیاست صبر و انتظار میان مردم، وحشت

 فقر و سرکوب و پس زدن آن.  
 

اهر مسئله است. م ظتردیدی نیست دول غربی کاسبکار با سیاست پراگماتیستی، لحن و لبخند روحانی را به مسخره بازیهای احمدی نژاد ترجیح میدهند. اما همین ه
سطه و بدون واسطه وجود وا مذاکرات و بده و بستان با جمهوری اسلامی در باره مسائل مختلف از دوره احمدی نژاد شروع شده بود و بطور کلی از زمان خمینی تاکنون با

اگر هم رسیده بود احمدی  د وداشته است. دول غربی احمدی نژاد را جدی نگرفتند چون کل نظام اسلامی و یا دستکم لایه ذینفوذ و اصلی آن هنوز به این نتیجه نرسیده بو
بود بیداد میکند، اعدامها رکورد کم نژاد کاندید مناسبی برای آن نبود. تا به مردم ایران برمیگردد، با آمدن روحانی چیزی عوض نشده است. فقر و فاقه گسترش یافته، گرانی و

ت بقای آن امادولتهای دیگر جمهوری اسلامی را شکسته است و با مخالفین سیاسی به وحشیانه ترین شکل ممکن برخورد میشود. این جمهوری اسلامی است و الز
 است. وی دیکتاتوری و سرکوب خشن است. اینکه در هر دوره نماینده کدام باند اسلامی سکاندار دولت است و خود و دولتش را چگونه تبئین میکند، ثان

بندی جدیدی از ترهاتی است که ته و بالاخره مباحثی مانند "حقوق شهروندی"، "لایحه آزادی احزاب"، "قانونمداری و اعتدال"، "مطالبه محوری در چهارچوب قانون" و غیره، بس
ت. بقیه مسائل در این اس خاتمی و رفسنجانی در دوره های قبل تکرار کردند. در ایران اولین فرض هر بحثی، پذیرش طوق لعنت اسلام و قانون اساسی و ولایت خامنه ای

یندگی نمیکنند قانع کننده نماچهارچوب و با این فرض تعریف میشوند. این نوع تبلیغات شاید برای کسانی که در ایران منفعتی دارند و یا خودشان افق سیاسی متمایزی را 
تی و شریک تاکنونی جنایتهای منیباشد، اما برای کسانی که میخواهند ریشه حکومت اسلامی و مبنای مادی اختناق و استثمار را بزنند پوچ است. روحانی از افراد کهنه کار ا

خریدن برای نظام  وقتحکومت اسلامی است. روحانی جزئی از پیکره جمهوری اسلامی با تمام کراهت آنست که نباید مستقلا مورد موشکافی قرار بگیرد. روحانی برای 
وپی و درون خانوادگی است و وسکبمیدان آمده و بدون خامنه ای و رفسنجانی و کل پدیده ای که جمهوری اسلامی نام دارد قابل تبئین نیست. اختلافات و تمایزات اینها میکر

 اشتباه است که حساب ویژه ای روی آن باز شود. 
 

 تحلیل شما پیرامون سرمایه گذاری خارجی که حسن روحانی در داووس مطرح کرد، چیست؟ دیدگاه سوم:
 

معضل اساسی جمهوری اسلامی اینست که یک پروژه اقتصادی شکست خورده است. فائق آمدن به بن بست های همه جانبه و لاعلاج جمهوری  سیاوش دانشور:
ازش برسر پرونده هسته ای و ساسلامی صرفا با تغییراتی در سیاست ضد آمریکائی و پایان دادن و یا کاهش حزب الله بازی "مرگ بر آمریکا" و زبان جنگ طلبی و یا توافق 

ن به جزئی انتگره از اقتصاد یراامکان پذیر نیست. مادام که ایران مجددا به حوزه صدور سرمایه و تکنولوژی و تخصص و انباشت سرمایه تبدیل نشده است، مادام که اقتصاد ا
معضلات پایه ای جمهوری ت، جهان سرمایه داری تبدیل نشده است، مادام که این حکومت به یک حامی پروپاقرص و یا لااقل قابل اتکای دول غربی در منطقه تبدیل نشده اس

نمیرود که هر روز با ئی اسلامی سرجایشان هستند. اینها اما با جمهوری اسلامی بعنوان "جمهوری اسلامی" غیر ممکن است. سرمایه، آنهم در دنیای بحران زده، به جا
اند، تنها در گرو حل مسائل ده تهدید و فتوای این و آن آخوند روبرو شود. معضل جمهوری اسلامی و کشورهای اسلام زده خاورمیانه که عمدتا به بیرون اقتصاد جهانی پرت ش

 اساسی و قدیمی منطقه از جمله اسلام سیاسی و تروریسم اسلامی، مسئله اعراب و اسرائیل و حل مسئله فلسطین است. 
 

ه مدت شرکتهای غربی و انعقاد چند وتااگر داریم راجع به اقتصاد ایران و بازسازی اقتصادی و آغاز یک روند نرمالیزاسیون اقتصادی حرف میزنیم، و نه صرفا آمد و رفت موقت و ک
تلقی میشود. کلمه  صیتقرارداد و یا سهیم شدن در چند پروژه معین، آنوقت سخنان روحانی و قبلتر سخنان خاتمی در داووس از موضع منافع استراتژیک سرمایه بی خا

ور واقعی از دوره بط کلیدی نمایندگان جمهوری اسلامی در این نوع جلسات و در متن دیپلماسی تامین "امنیت سرمایه" و "تسهیلات سرمایه گذاری" است. این سیاست
بست بن رفسنجانی شروع شد. وجوه اقتصادی پلاتفرم رفسنجانی، کمابیش اجرا شد اما پروژه رفسنجانی شکست خورد. این شکست دلائل سیاسی داشت. این 
ان از بن بست و ايرسیاستهای اقتصادی رفسنجانی نبود بلکه بن بست جمهوری اسلامی بود که سیاستهای اقتصادی رفسنجانی را به شکست کشاند. خروج سرمايه دارى 

 تلاشی و چشم انداز فروپاشی در گرو اتخاذ یک سیاست اقتصادی درست در چهارچوب جمهوری اسلامی نیست. 
 

د، با سخنان خاتمی یا کنندر ایران بحث برسر جدال آلترناتیوهای اقتصادی و مکاتب اقتصادی نیست. آنهائی که در داووس جمع میشوند و استراتژی سرمایه را تعیین می
زم، اتفاقا وجود دیکتاتوری لا روحانی به ایران هجوم نمی برند. معضل واقعی آنها استبداد و اختناق در ایران نیست. برعکس، برای کارکرد سرمایه غربی و تامین سودآوری
ت "جناح معتدل" تغییراتی پایه بارعریان و استثمار کار ارزان حیاتی است. همین سرمایه داران و دول غربی در دوره رفسنجانی عبارت "جناح معتدل" را کشف کردند. آنها در ع
لت "اعتدال و امید" از یکسو به دو ای را در رژیم ایران جستجو میکردند که شاید با رفسنجانی شروع میشد اما نه با وی و امثال وی و نه با جمهوری اسلامی پایان نمی یافت.

ه باشد که ایران را به اشتسرمایه داران میگوید که آن سیاستهای قدیمی بازار آزادی مجددا سکان سیاست در ایران را در دست گرفته و سرمایه غربی میتواند "امید" د

 

 ماهه او چیست؟ 6ماه است که رئیس دولت جمهوری اسلامی شده است. تحلیل شما از مواضع  6حسن روحانی بیش از  
 .خاتمي به رياست جمهوري ايران منصوب شد - هاشمي رفسنجاني -خامنه اي   حسن ماسالی: حسن روحاني با حمايت

آمريکا و  -کشورهاي اروپا با زندگي نامه ايشان را حداقل در ده سال اخیر بررسي کنید، مشاهده خواهید کرد که ايشان "مرد مورد اطمینان رژيم" براي مذاکرات پشت پرده
از بحران خارج شوند و باين ترتیب استقرار رژيم  تا سردمداران رژيم بتوانند اسرئیل بود. ايشان هم اکنون وظیفه دارد که رژيم جمهوري اسلامي را از انزواي بین المللي خارج کند

 .طولاني تر خواهد شد
در مذاکرات خلع سلاح اتمي تقريباً  و ديگران دارد عمل مي کند تا رژيم را در ابعاد مختلف تثبیت کند. ايشان در اين مدت کوتاه، حسن روحاني نشان داد که زيرکانه تر از خاتمي

تلاش است که " در موفق شده است. ايشان موفق شده است که سرمايه داران خارجي را تشويق کند که براي عقد قرارداد هاي اقتصادي به ايران سفر کنند. ايشان 
و در افکار بین  ر میان مردمبه سبک خاتمي براه بیاندازد و عده اي از فرصت طلب هاي داخل و خارج از کشور را به صحنه بیاورد تا د اپوزيسیون کاذبي" نیز در داخل کشور

کرده اند، و محافل بین المللي ام المللي ، تظاهر به دمکراسي خواهي کند. اما در همین مدت کوتاه بیش از پانصد نفر از مبارزين واقعي و زندانیان سیاسي را در ايران اعد
 .سکوت اختیار کرده اند تا به منافع آنان در شرايط کنوني لطمه اي وارد نشود

ه سازش با اين رژيم خیانت به اين رژيم جنايتکاراني بیش نیستند و عقیده دارم هرگون بنابراين، از ديدگاه من حسن روحاني آخوند حیله گر ديگري است و همه جناح بندي هاي
 .است  برابري طلبي -سکولاريسم -دمکراسي خواهي

 
 تحلیل شما پیرامون سرمایه گذاری خارجی که حسن روحانی در داووس مطرح کرد، چیست؟

غارتگري سران رژيم  ا وحسن ماسالی: سرمايه گذاري هاي خارجي در چارچوب جمهوري اسلامي، يعني غارتگري ايران، يعني حمايت براي تثبیت رژيم، يعني تشديد دزدي ه
 .کانادا جولان بدهند -آمريکا -که بتوانند آزادانه در اروپا

 
 اد؟ف دنقش آفرینی نیروهای م.ل. در انسجام و ساماندهی تهیدستان در داخل کشور را چگونه ارزیابی می کنید، و چگونه می توان به آن انرژی مضاع

با افکار التقاطي، مناسبات تشکیلاتي و انساني ناهنجاري ابراز وجود مي کنند.   ل وجود دارند که -حسن ماسالی: گروههاي پراکنده اي در داخل و خارج از کشور موسوم به م
ستان جامعه ايران دنباله رو هیداين گروهها با چنین خصائلي هیچ نقش خلاق و مثبتي نمي توانند ايفا کنند و پايگاهي نیز در میان مردم ندارند و بي جهت نیست که اکثر ت

 حوادث شده اند و از روي ناچاري و استیصال حتي دنباله رو برخي جناح ها و عناصر همین رژيم مي شوند.
 

 علت پراکندگی اپوزیسیون سرنگونی طلب چیست، وچگونه می توان پلاتفورم مشترکی ایجاد کرد؟  
انساني خودش را با جريانهاي فرصت طلب ترسیم و تنظیم کند. بهمین  -تشکیلاتي  -حسن ماسالی: اپوزيسیون سرنگون طلب، هنوز نتوانسته است مناسبات سیاسي

و از جمله نیروهاي سیاسي  مي بینیم که برخي عناصر و محافل فرصت طلب و دنباله رو آخوندها، در جريانهاي "سرنگون طلب" نیز رخنه کرده اند. عقیده دارم جامعه ما علت
شیوه مبارزاتي ... در  -ي تشکیلات -سیاسي -ايران، از منظر "فرهنگ عمومي و سیاسي" سقوط کرده اند و ما نیازمند آن هستیم که يک "خانه تکاني" بنیادي از نظر فرهنگي

يخي ما در گذشته چه بودند و دلايل تاردرون خود بوجود بیاوريم وگرنه "تاريخ واپسگرايانه ايران" تکرار خواهند شد.  بنابراين ، ما بايد بطور اصولي مطرح کنیم که اشتباهات 
درباره شکل گیري "قدرت جايگزين  همچنین نیروهاي سیاسي ايران بايد تنها به "براندازي رژيم" نیانديشند، بلکه چه نبايد کرد؟ و چه بايد کرد؟  شکست و ناکامي ما چه بودند؟

 .اجتماعي آينده ايران"، داراي طرح و برنامه باشند -سیاسي -و شکوفائي فرهنگي 
 

 با توجه به توافق ژنو، آیا خامنه ای در حال تسلیم و خوردن جام زهر است، یا به دنبال وقت کشی برای رسیدن به اهداف فوق سریّ است؟
 .د کشیداهنحسن ماسالی: پس از توافق نامه ژنو، خامنه اي جام زهر را نمي نوشد، بلکه بخش بزرگي از اپوزيسیون سرگردان ايران، جام زهر را بالا خو 
 .ختیار همگان قرار میگیرندر ادرباره اين مسائل و بسیاري از دردهاي جامعه ايران و اپوزيسیون داخل و خارج از کشور ، سه جلد کتاب مستند انتشار داده ام که بزودي د 

 حسن ماسالي -با درود
 

 سوال ماهنامه دیدگاه سوم 2پاسخ حسن ماسالی به 

 21ادامه ... صفحه 



 

 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 

 20صفحه 
 

تبار اقتصادی کنونی یک راه حل لاکبهشت سرمایه و استثمار تبدیل کند. اما اگر در سطح افاضات و تبلیغات دیپلماتیک محدود نشویم، راه خروج سرمایه داری ایران از وضعیت ف
ایه داری ایران به یک سرمسیاسی است. راه حلی که فعال مایشائی ارگانها و نهادهائی که کارکرد سرمایه را محدود و مشروط میکنند تماما رفع شده باشد. برای ورود 

ت ماهوی صورت بگیرد. امری که یرادوران بازسازی و اقتصاد بورژوايى متعارف متکى بر بازار، برای تامین ثبات و امنیت حقوقى و ادارى سرمايه، باید در جمهوری اسلامی تغی
 نه از عهده رفسنجانی برآمد و نه خاتمی و نه امروز روحانی قادر است به آن فائق بیاید. 

 

حمايت از بازار بر به قول منصور حکمت، "جمهورى اسلامى در بن بست است، زيرا در عصر کمبود سرمايه در سطح جهانى، در عصر شکست استراتژى هاى توسعه مبتنى 
هاى فراملى، هنوز يک زارداخلى، در عصر جهانى شدن سرمايه و نقش کلیدى سرمايه و تکنولوژى غربى در تولید صنعتى، در عصر بازار آزاد و رقابت تکنولوژيک براى با

را به صفر برسانند و زد "جمهورى اسلامى" است. کارگر ايرانى، با توجه به سطح عمومى توان صنعتى و فنى و عملى اش، جزو ارزانترين ها در دنیاست. اما حتى اگر م
ن نظیر مشکل برزيل نیست. به يرااعتصاب را با اعدام جواب بدهند، باز ايران به يک حوزه اقتصادى داراى رابطه ارگانیک با سرمايه دارى غربى تبديل نمیشود. مشکل رژيم ا

 روسیه شبیه است. مشکل سرمايه دارى ايران اقتصادى نیست، سیاسى، ايدئولوژيکى و حکومتى است".
 

 داد؟ف نقش آفرینی نیروهای م.ل. در انسجام و ساماندهی تهیدستان در داخل کشور را چگونه ارزیابی می کنید، و چگونه می توان به آن انرژی مضاع دیدگاه سوم:
 

و به د من به جنبش کمونیسم کارگری تعلق دارم که مارکسیسم پرچم انتقادی و اجتماعی آنست. در این دیدگاه پراتیک انقلابی مکان بسیار مهمی دار سیاوش دانشور:
ان "م.ل" و یا نیروهای منسوب عنواین اعتبار لنین بعنوان یک رهبر انقلابی کمونیست که پراتیک انقلابی جایگاه مهمی در تفکر و عمل وی دارد برای جنبش ما مهم است. اما 

لنینیست" برمیگردد به دوران استالین و انشقاق های بعدی در چهارچوب  –لنینیست ضرورتا به همین چهارچوب اشاره ندارد. ابداع عنوان "مارکسیست  –به مارکسیست 
این عنوان استفاده کردند از سرمایه داری دولتی شوروی و آنچه که بنام کمونیسم شناخته میشد. جریاناتی که عمدتا برای مقاصد و منافع غیر کارگری و غیر سوسیالیستی 

لنینیست" معرفی نمیکنیم و تلاش داریم مرز  –و تفکر و پراتیک شان از نظر من نه ربطی به دیدگاه و تئوری انتقادی مارکس دارد و نه لنین. لذا ما خود را "مارکسیست 
 اجتماعی و طبقاتی سوسیالیسم کارگری با انواع سوسیالیسم های غیر کارگری و نیروهای چپ رادیکال را با این عناوین مخدوش نکنیم. 

 

لنینیست" کدام جایگاه عملی و سیاسی در تقابل طبقاتی در ایران دارند.  –مارکسیست اما نکته شما اینست که نیروهای انقلابی و چپ، حال با هر تعبیری و موسوم به "
ل راست. تفکر ضد قابارزیابی من اینست که چپ عموما در جامعه ایران قوی است. قوی شاید نه به معنی سازمانی و عمل متشکل بلکه به معنای گرایش اجتماعی در م

اطلاعات میگوید "پروژه یر سرمایه داری و مخالفت با بنیانهای وضع موجود بحدی ریشه دار است که دیگر صدای آخوندها و سران جمهوری اسلامی را درآورده است. اگر وز
ن و طبقه بورژوا دلگرمی اراروحانی چپ زدائی در جامعه است" و یا از "تسلط فرهنگ و ادبیات ضد سرمایه داری" گلایه میکنند، صرفا هدف شان این نیست که به سرمایه د
را منزوی کند و هنوز  ائیبدهند بلکه اعتراف میکنند که سه دهه سرکوب کمونیسم و چپگرائی و رادیکالیسم و اشاعه روزمره تبلیغات ضد کمونیستی هنوز نتوانسته چپگر

 میتواند یک "خطر" تلقی شود. 
 

لنینیست باید خودشان راجع به درجه نفوذ و نقش شان در سازماندهی کارگران و محرومان حرف بزنند. من نمیتوانم بنمایندگی آنها  –نیروهای منسوب به مارکسیست 
اف روشن و بلاواسطه اهدچیزی بگویم. ارزیابی عمومی من اینست که چپ رادیکال و سنتی در ایران نمیتواند منشا یک جنبش اصیل کارگری و کمونیستی علیه سرمایه با 

است، و در  زدهسوسیالیستی باشد. این چپ نهایتا ضد بورکراسی است، اصلاحات اجتماعی میخواهد، در برخورد به مذهب محافظه کار است، از نظر فرهنگی شرق 
معه دیده نشود، چپی جا سیاست خود را در حاشیه جدال قدرت سیاسی تعریف میکند. اگر این وضع ادامه پیدا کند امید خاصی به این نوع چپ نمیتوان داشت. چپی که در

ی و استالینیسم است و وروکه در دعوای سیاسی یک پای جدال نباشد، چپی که نبض اش با کارگر و اعتراض کارگری و اعتراضات رادیکال نزند، چپی که بدهکار به تاریخ ش
 ت. هر روز میخواهد ثابت کند که دوز دمکراسی را در سوسیالیسم اش بالا برده و دیگر دیکتاتور نمیشود، چنین چپی همیشه مرغ عزا و عروسی اس

 

در ایران مجددا تکرار نشود، باید سنگربندی و آمادگی سیاسی کافی  52به نظر من و برای برون رفت از این اوضاع، اگر میخواهیم ماجرای مصر و تونس و سرنوشت انقلاب 
به ارتجاع حاکم و  ت وداشته باشیم. باید روشن باشد که در ایران اسلام زده و در جامعه ای که تحت قوانین اسلامی اسیر است، باج دادن به مذهب عین ارتجاع اس
ست و کمونیست و م ل و الیاپوزیسیونی خدمت میکند. باید روشن باشد که آینده جامعه ایران یک آینده غیر مذهبی است و نیروهائی که با هر روایتی خود را چپ و سوسی
ارتاید اسلامی اند و زنان یک آپ غیره تعریف میکنند، نمیتوانند مبارزه با مذهب و اسلام سیاسی را "فرعی" کنند. باید روشن باشد که نصف آن جامعه یعنی زنان، تحت حکومت

را متوجه نشده تا چه له فاکتور مهم هر تحول سیاسی در ایران هستند. چپی که مسئله زن برایش حاشیه ای است و یا صرفا از "زنان کارگر" حرف میزند، حتی صورت مسئ
تعلق خاصی احساس  52ب رسد بتواند نقش سیاسی درستی ایفا کند. باید روشن باشد در جامعه ای که دو سوم آن را جوانان تشکیل میدهند و نه به مصدق و نه به انقلا

سل روبرو شود و تاثیرگذار ن نمیکنند، نسلی که سهم اش را از دنیای امروز میخواهد و عمدتا فرزندان خانواده های کارگری هستند، چپ نمیتواند با نستالژی گذشته با ای
رطی علیه تمامیت چ شباشد. و مهم تر از همه باید روشن باشد که در قرن بیست و یکم و در متن بحران جهانی سرمایه داری نمیتوان چپ بود و مستقیما و بدون هی
 شناخته شود. یه حاکمیت سرمایه در همه اشکال آن نبود. چپ باید نیروئی باشد که از دید هر انسان عادی بعنوان دشمن نابرابری و تبعیض و استثمار و سرما

 

و ضد اسلامی، برابری طلب و ر به نظر من در ایران چپ موثر که بتواند یک ترند اجتماعی جذاب و امروزی باشد، چپی است ضد ارتجاع و سرمایه، مدرنیست و آوانگارد، سکولا
یران بجائی نمیرسد. بطور ر اآزادیخواه، دخالتگر در همه عرصه های جدال سیاسی و طبقاتی بعنوان یک نیروی سیاسی و آلترناتیو. چپی که این خصوصیات را ندارد لااقل د
عموما از راه حل اجتماعی  عنیعمومی تر سیاست این چپ برای تاثیرگذاری در تحرک و اعتراض کارگران و توده مردم ناراضی، اولا باید این باشد که سیاست را قطبی کند. ی

ضع انتقاد ضد رژیمی بیرون بیاید و به مو چپ و کارگری در مقابل راه حلهای راست و بورژوائی دفاع کند. ثانیا، قاطعانه و بدون ابهام برای سرنگونی انقلابی تلاش کند. ثالثا، از
عم از سازماندهی حزبی و توده ه ایک موضع فعال و دخالتگر برای رهبری جامعه برای سرنگونی انقلابی و استقرار آلترناتیو سوسیالیستی بکوشد. رابعا، به الزامات این پروژ

یک مجموعه عقاید  وانای و علنی و مخفی و نیمه علنی و نیمه مخفی و بسیج اردوی چپ جامعه برای یک رهائی سوسیالیستی بمیدان بیاید. اگر به سوسیالیسم نه بعن
، آنوقت باید به انقلاب کارگری نیمو باور شریف و یا آرمانی که زمانی دور "جبرا" متحقق میشود نگاه نکنیم، بلکه سوسیالیسم را امری فوری و ضروری و یک راه حل واقعی بدا

 چشم دوخت و برای آن تلاش کرد. 
 

 علت پراکندگی اپوزیسیون سرنگونی طلب چیست، وچگونه می توان پلاتفرم مشترکی ایجاد کرد؟   دیدگاه سوم:
 

و اپوزیسیون سرنگونی طلب از سنتهای سیاسی و طبقاتی مختلف می آیند. سرنگونی طلبان امروز در سیاست ایران متنوع و رنگارنگ اند. راست پر سیاوش دانشور:
تفرقه بخشی ن مغربی و سلطنت طلبان یک بخش این اپوزیسیون سرنگونی طلب هستند که سیاست شان عمدتا به کودتا و بند و بست از بالا متکی است. قوم پرستا

می گنجند و تازه اسلام را وه دیگر هستند که چشم انتظار حمله نظامی به ایران و ایفای نقش بعنوان سربازان ناتو هستند. مجاهدین بخشی دیگرند که در ردیف همین دو گر
ایران، تشدید تحریمهای  به آنهم در یک جامعه اسلام زده که هر روز اسلام را پس میزند میخواهند احیا کنند. پیروزی استراتژی عمومی این گروهها در گرو حمله نظامی

برای یک آینده نسبتا آزاد و ایمن ن، اقتصادی و شرکت در پروژه های آلترناتیو سازی به سبک عراق و افغانستان و لیبی است. اتحاد با این نیروها هیچ منفعتی برای آینده ایرا
امیدشان برگشت "گزینه  د وبرای مردم ندارد. این نیروها در حال حاضر با باز شدن فضای دیپلماتیک جمهوری اسلامی و دول غربی احساس انزوا و دیپرسیون سیاسی میکنن

 نظامی" روی میز وزارت خارجه و پنتاگون است.  
 

شند. همکاری و هم بک بخش دیگر سرنگونی طلبان نیروهائی هستند که میخواهند جمهوری اسلامی را به طرق انقلابی و با اتکا به نیروی مردم کارگر و زحمتکش بزیر
ه احزاب جدیدی از یندجهتی با این نیروها هم مطلوب است و هم ضروری. امروز بحث کردن از یک اتحاد وسیع سیاسی و حزبی بحثی غیر واقعی است. ممکن است که در آ

عنی یک مبارزه فعال و ن یمیان گروهبندیهای مختلف شکل بگیرد. اما نکته اساسی امروز اینست که فضای سیاست ایران را بستر سرنگونی طلبی و انقلابی تسخیر کند. ای
های جمهوری اسلامی ریزبیوقفه با کل نیروهائی که نقطه سازش هائی را در مبارزه و تلاش مردم علیه حکومت اسلامی تعریف میکنند. شکستن این نقطه سازش ها و خاک
لیبائی کردن ایران هدف و  برای هر قدم پیشروی ضروری است. همینطور منزوی کردن نیروهائی که یک سناریوی سیاه و نسخه جنگ داخلی برای ایران را می پیچند. عراقیزه

ئی برای سرنگونی یرواین نیروهاست. مردم ایران علیرغم ضدیت شان با جمهوری اسلامی، اگر قرار باشد به سرنوشت مردم در دمشق و بغداد و کابل دچار شوند، و ن
 انقلابی در صحنه نباشد، ناچارا به رژیم اسلامی رضایت میدهند. 

 

ترک تنها میتواند به مش ایجاد یک "پلاتفرم مشترک" تنها میتواند سیاسی باشد و نه محصول مباحث کشدار فرقه ای برای رسیدن به یک تخمیر فکری. ایجاد یک پلاتفرم
فرم مشترک تنها لاتاستقلال هر گروهبندی سیاسی و بسیج امکانات و نیرو در خدمت تبدیل سرنگونی خواهی انقلابی به بستر اصلی سیاست ایران باشد. ایجاد یک پ

جتماعی را نشان دهد. و امیتواند به معنی اجتماعی چپ باشد و خود را در مقابل جمهوری اسلامی و انواع پروژه های دست راستی تعریف کند و عملا این تمایز سیاسی 
دوران "همه با هم" گذشته د. ایجاد یک پلاتفرم مشترک تنها میتواند مبتنی بر همکاری و هم جهتی آزادانه و آگاهانه و در عین حال سیاستی انتقادی نیروهای ذینفع باش

وری اسلامی و جمهاست. سیاست "همه با هم" نه مطلوب است و نه توجه کسی را جلب میکند. مسئله امروز اولا تامین یک رهبری سیاسی و انقلابی برای سرنگونی 
 امعه. ت ججلو راندن یک آلترناتیو سیاسی و اجتماعی کارگری و سوسیالیستی است و ثانیا امکان دادن به جامعه برای یک انتخاب سیاسی میان چپ و راس

 

چگونه باید در هر مقطع و  هر کمونیست و سوسیالیست پا رو زمین باید روشن باشد که از امروز تا استقرار یک قدرت کارگری کدام ایستگاه های سیاسی اصلی وجود دارند
شرق و منکوب زیر تی نیروی سرنگونی و انقلاب کارگری را بسیج و متحد کرد. متاسفانه درک غیر سیاسی، فرقه ای و سکتاریستی، بدهکار به سقوط سرمایه داری دول
نها باعث میشوند که ای فشار تبلیغات ضد کمونیستی، درکی که از سیاست معنی روشنگری و آگاهگری صرف دارد و نه آکتور تغییر جامعه و قوانین و مناسبات اجتماعی،

یگر سیاست و تاریخ در ایران ه دنیروی واقعی انقلابیگری و سوسیالیسم آزاد نشود. اگر در بر همین پاشنه بچرخد، بار دیگر اسلامیها و انواع راست متفرقه سرنوشت چند ده
 را رقم خواهند زد. برای برون رفت کارهای زیادی لازم است و نیاز به تصمیمات شجاعانه و قبول مسئولیت دارد. 

      
 با توجه به توافق ژنو، آیا خامنه ای در حال تسلیم و خوردن جام زهر است، یا به دنبال وقت کشی برای رسیدن به اهداف فوق سریّ است؟ دیدگاه سوم:

 

این توافق  ندبسیاری از صاحب نظران واقعه توافق ژنو را با "تسلیم"، "تکرار ترکمانچای"، "عقب نشینی"، "خوردن جام زهر" و غیره تبئین کردند. میگوی سیاوش دانشور:
ا در نظر نگرفته است. یکی از " رعلیه "منافع ملی" است و غیره. کلا چند دسته تحلیل وجود دارند: یکی از موضع ناسیونالیسم و انتقاد به جمهوری اسلامی که "منافع ایران

یاست خارجی ایران و ر سموضع داوری و تفسیر مفاد توافق و اینکه چی داده شده و چی گرفته شده و کدام طرف باخته یا برده است. یکی از موضع آغاز دوران جدیدی د
 رفتن بسمت عادی شدن مناسبات جمهوری اسلامی و آمریکا. 

 سوال ماهنامه دیدگاه سوم 2پاسخ سیاوش دانشور به 

 20ادامه ... صفحه 



 

 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 
 21صفحه 

 

 

می و پنچ باضافه یک برسر پرونده حکمتیست، در اظهار نظرهائی قبل از اعلام این توافقات، تاکید کردیم که توافق بین جمهوری اسلا -من و حزب ما، حزب کمونیست کارگری ایران 
لاف عده ای که مستقیما و غیر برخهسته ای و کاهش درجه ای از تحریمها ممکن است. اما این به معنای "عادی شدن" مناسبات جمهوری اسلامی و آمریکا نخواهد بود. ما همواره 

به فقر و فلاکت بیشتر میکشاند و به  را مستقیم از سیاست تحریم تجاری دفاع کردند، مخالف شدید تحریم تجاری و پایان دادن به آن بودیم. توضیح دادیم که تحریم تجاری تنها مردم
کشتار جمعی است. تحریم  لاحجمهوری اسلامی کمترین ضربه ای نمیزند. بحث "تحریم هدفمند" را دفاع خجول از سیاست ارتجاعی تحریمها دانستیم. تحریم اقتصادی خود یک س

نه نان و غذا و کالاهائی که به بستن  د واگر واقعا رژیم اسلامی را میخواهد هدف قرار دهد، تنها میتواند تحریم اطلاعاتی و امنیتی و نظامی و انتقال وسائل جاسوسی از مردم باش
 کارخانجات و بیکاری و فلاکت بیشتر مردم منجر میشود. دفاع از سیاست تحریم اقتصادی یک سیاست غیر مسئولانه و ضد اجتماعی است. 

 

یک جریان میلیتانت سرنگونی طلب و  وانهمینطور ما تاکید کردیم که نه فقط توافق برسر پرونده هسته ای، بلکه بهبود مناسبات جمهوری اسلامی با دولت آمریکا، با مخالفت ما بعن
تجاع و باند سیاهی است، برای ار انقلابی و ضد اسلام روبرو نمیشود. برای یک نیروی انقلابی که اصل حفظ جامعه مهم است، برای نیروئی که میداند استیصال مردم زمینه رشد

ی ضد اسلام سیاسی که میداند توافق جمهوری روئنیروئی که میداند توهم و انتظار حمله به ایران و "ناجی" ای که می آید و "ایران را آزاد میکند" از چاله افتادن به چاه است، برای نی
الفت با این توافق و یا هورا مخ اسلامی با "شیطان بزرگ" و پائین آمدن و یا نیمه افراشته شدن پرچم ضد آمریکائی بنفع مبارزه سکولاریستی و ضد اسلامی است، دلیلی برای
ضد اسلامی طعمه بهتری برای  ی وکشیدن برای آن وجود ندارد. به نظر من حکومتی که یک رکن ایدئولوژیک و اساسی و هویت ضد آمریکائی اش را پائین میکشد، در یک جامعه غرب
مری که مستقل از این توافقات یک . اشکار است. مخالفت ما آنجا آغاز میشود که مباحث حول این توافقات به توهم و سیاست انتظار در جامعه برای بقای جمهوری اسلامی دامن زند

 رکن سیاست کمونیستی ما بوده است. 
 

لی بود و اوضاع اسلام سیاسی داخمشخصا و تا به سوال شما برمیگردد، هم جمهوری اسلامی و هم دولت آمریکا به این توافق نیاز داشتند. جمهوری اسلامی در وحشت از انفجار 
ی اسلامی برای توافق برسر مسائل هوردر منطقه و متحدین جمهوری اسلامی نیاز به چنین توافقی را ضروری کرده بود. آمریکا در موقعیتی نبود که وارد یک جنگ دیگر شود و به جم

امکان یک تهاجم نظامی و دم منطقه نیاز داشت. این توافقات شبیه توافقات دوره خاتمی است و برای رژیم اسلامی وقت میخرد. برای غرب هم محدودیتهای واقعی از جمله ع
یر فشار محدودیتهای طرفین د زاختلاف بین قدرتهای سرمایه داری باعث میشود که بقول خودشان "به دیپلماسی شانس بدهند". این توافقات در همین سطح معنی دارد و میتوان

ایدئولوژیک دست نزده است و اتفاقا تشدید سرکوب و اعدام ها صرفا میخواهد به جامعه بگوید  –مجددا عقب رانده شود. جمهوری اسلامی با این توافقات به هیچ چرخش سیاسی 
بی ابژکتیوی ندارم. فکر میکنم سرنوشت زیاکه این توافقات را نه بعنوان ضعف جمهوری بلکه باید بعنوان "اقتدار" آن تلقی کرد. اینکه دنبال برنامه "فوق سری" هستند یا نه، من ار

انی و منطقه ای جمهوری جه جمهوری اسلامی امری کشوری و ایرانی نیست و بازیگران جهانی و منطقه ای دیگری هم دارد. چه کسی میداند، شاید همین تقابلها و رقابتهای
ئیل نشده است. مسئله وجود سرااسلامی را به بمب اتمی هم مسلح کند. بطور کلی، یک ایران هسته ای ضرورتا با مخالفت غرب روبرو نمیشود، همانطور که پاکستان و هند و ا

ا خاتمه این پرونده و بحکومتی است که یک پای اسلام سیاسی و تروریسم اسلامی است. در هر حال کشمکش دول غربی با جمهوری اسلامی از پرونده هسته ای شروع نشده 
 و قدیم تری را دنبال میکنند. تر نیز پایان نخواهد یافت. مذاکرات هم به بهانه و از مجرای پرونده هسته ای است اما طرفین اهداف بلند مدت و توافق برسر مسائل پایه ای 

 

یم که نه قبل از این توافقات و نه بعد از آن دارما در قبال این توافقات نه موضع ناسیونالیستی داریم و نه موضع داور و مفسر. ما بعنوان کمونیست و انقلابی پلاتفرم قدیمی خودمان را 

"تحریم هستیم" در دست نه توسط طرفین این جدال نمایندگی نشده و نمیشود. نفس اینکه موقتا خطر جنگ هرچند مبهم روی سر مردم ایران کنار رفته است، نفس اینکه بها

یرند که خود راسا باید فکری به میگجمهوری اسلامی و کارفرمایان که به بلای جان کارگر و مردم محروم تبدیل شده بود کم شده است، نفس اینکه مردم ناراضی در موقعیتی قرار 

است و باید به طرق انقلابی سرنگون  گریحال این رژیم بکنند، اینها برای ما باید مهمتر باشد. جمهوری اسلامی ضد آمریکائی و دوست آمریکا از نظر ما یک رژیم ارتجاعی و ضد کار

 شود. 

 سوال ماهنامه دیدگاه سوم 2پاسخ سیاوش دانشور به 

 

 
 اين بخش بیانیه با اين جمله معروف آغاز می شود که "تاريخ تمام جوامع تاريخ مبارزه طبقاتی

ده اند. برای نمونه بسیاری از مروج و مبلغ نظریات سازش طبقاتی در تاریخ بو  کشد بر تمامی گرایشاتی که با نام مارکس و مارکسیزم، است". همین جمله ساده، خط بطلانی می
و مرحله دوم: انقلاب سوسیالیستی، سازش طبقاتی )سازش با بخشی از  «دمکراتیک»انقلاب، یعنی مرحله اول: انقلاب  «مرحله»در ایران که بر اساس تزهای  «چپ»جریانات 
کمونیزم خوانایی نداشته و ها نظریاتشان و عملکردشان اساساً با نظریات کارل مارکس در مانیفست  در مقابل امپریالیزم( را تبلیغ و به مورد اجرا قرار داده اند. این «ملی»بورژوازی 

 .واقع در نقطه مقابل قرار گرفته است در
"عصر ما، عصر بورژوازی، اما،  ید:مارکس سپس توضیح می دهد که جامعه ی مدرن بورژوائی به تضادهای طبقاتی خاتمه نداده است بلکه صرفاً آن را ساده تر کرده است. او می گو
رژوازی و پرولتاريا". مابقی اين بو دارای ويژگی بارز و خاص خود است: تخاصمات طبقاتی ساده تر شده اند. کل جامعه هرچه بیشتر به دو اردوگاه بزرگ متخاصم تقسیم می شود...

 .بخش به تشريح تاريخی انکشاف اين دو طبقه اختصاص يافته است
نادیده گرفته شده است. نزد مارکس طبقه صرفاً يک معنای  «چپ»به چشم می خورد که توسط بسیاری از گرایشات  «طبقه»در این جمله، نکته ی ويژه ای در تعريف مارکس از 

زی، طبقات و لايه های ديگر اجتماعی نیز می ژواعینی )ابژکتیو( ندارد. طبقات در رابطه با موقعیت شان در تولید اجتماعی تعريف می شوند. اما، در مبارزه طبقاتی میان پرولتاريا و بور
ش کارگران صنعتی خلاصه نمی شود، همان به قول مارکس، به يکی از اين دو "اردوگاه بزرگ" می پیوندند. بنابر اين، جنبش پرولتری به جنب -توانند در دو طرف اين مبارزه قرار گیرند

 .طور که طبقه ی بورژوا به صاحبان کارخانه کاهش نمی يابد. تعريف عینی طبقه بايد با جنبه های ذهنی و سیاسی مبارزه ی طبقاتی تکمیل شود
 این نکته اساسی در مانیفست وجه تمایز بسیاری از گرایشات آنارشیستی و شبه آنارشیستی در درون جنبش کارگری با مارکسیزم انقلابی است

 
 دو طبقه -بورژواها و پرولترها  

 
می پردازد. بررسی مشخص رشد بورژوازی اروپايی به او نشان می  «پرولتاریا»و  «بورژوا»مارکس براساس روش علمی ماتريالیستی خود به بررسی تاريخ رشد دو طبقه ی مدرن 

ايای قرون وسطا، شهرنشینان آزاد رع دهد که اين طبقه ی جديد خود محصول به گفته او "يک مسیر طولانی تحولات و سلسله ای از انقلابات در وجه تولید و مبادله" است. از میان
يدار شد. مارکس در مانیفست پد شده ی نخستین شهرها برخاستند که پیشه وری و صنعتگری و تجارت کار عمده ی آنها را تشکیل می داد. بورژوازی اروپايی از میان اين عناصر

است[ سازمانی مسلح و  ورهمی نویسد: "بورژوازی در زمان تسلط اشرافیت فئودالی خود طبقه ای ستمديده بود و در کمون های قرون وسطايی ]منظور شهرهای فئودالی آن د
که به سلطنت مالیات می پرداخت، ود خودگردان داشت، در جايی )مثلاً در ايتالیا و آلمان( جمهوری مستقل شهری تشکیل داد، و در جايی ديگر )مثلآً در فرانسه( طبقه ی سومی ب

 .و بعدها، در دوران تولید کارگاهی، در خدمت دستگاه نیمه فئودالی و يا سلطنت مطلقه حکم وزنه ای را داشت در برابر نجبا
قرن ادامه داشت تا اين که  دينمبادله ی میان شهر و ده )مبادله ی محصولات صنعتی با محصولات کشاورزی( وسیله ای برای انباشت سرمايه شد. اين شرايط کم و بیش برای چن

نعتی جايگزين اشراف و فئودال ی صافزايش عظیم مبادلات بین المللی به يک باره تحرکی کیفی به اين طبقه ی جديد بخشید. به تدريج دستگاه فئودالی در هم شکست و میلیونرها
دست آورد. قوه ی اجرايیه  به ها شدند. مارکس در مانیفست می نوسد: "بورژوازی، پس از استقرار صنعت جديد و بازار جهانی، سرانجام توانسته است حاکمیت مطلق سیاسی را

 ."ی دولت جديد چیزی نیست جز کمیته ای برای اداره ی امور مشترک کل بورژوازی

 

 جوامع شرق و غرب -بورژواها و پرولترها 
 

مارکس چرا اشاره می کند که  ،برای درک دلايل رشد کند و يا حتی عدم رشد بورژوازی در کشورهای غیر اروپایی نیز بايد به همین شیوه ی تحلیل مشخص تاريخی دست زد. مثلاً 
شهرها در واقع صرفاً مراکز اداری و  ايندر اروپا منشاء، اين طبقه جديد در شهرنشینان "آزاد" قرون وسطا بود؟ زيرا که در بسیاری جاهای ديگر اگر چه شهرنشین وجود داشت، اما، 

لید می کردند و در واقع تو نظامی دولت های ماقبل سرمايه داری بودند و نه شهرهای مستقل. در اين شهرها پیشه ور و صنعتگر وجود داشت، اما، اغلب فقط براساس سفارش
 .نوعی مستخدم دولت بودند. مبادله ی قابل ملاحظه ای میان شهر و ده صورت نمی گرفت و اغلب مناطق روستائی تقريباً خودکفا بودند

ن آزادی داشتیم و نه نطفه های ینامثلاً در چارچوب نظام اجتماعی حاکم بر کشورهائی نظیر ايران )آنچه مارکس وجه تولید آسیائی می نامد(. ما در قرون وسطا نه چنین شهرنش
اهمیت راه های زمینی  ها طبقه ی مستقل پیشه ور صنعتگر. و يا اگر کشف و گسترش راه های دريايی به افزايش حجم مبادلات تجار اروپايی جهشی عظیم بخشید، همین راه

وازی در کشورهای اروپائی شد ورژتجاری را تقلیل داد و در نتیجه حجم تجارت خارجی کشورهايی نظیر ايران به شدت کاهش يافت. همان عواملی که باعث تقويت عناصر انقلابی ب
 .در ايران استبداد آسیائی را تقويت کرد

ر اين که در عمل مناسبات کهن خاطمارکس سپس اشاره می کند که بورژوازی در اول پیدايش خود طبقه ای انقلابی بود. نه به اين دلیل که حرف های ضدفئودالی می زد، بلکه به 
له ی مقدس مذهب را کنار زد. جریانات ها فئودالی را نابود کرد، رابطه ی بردگی طبیعی انسان به طبقات برتر را به زير سئوال کشید، به برداشت رومانتیک از خانواده پايان داد و

اعطاء می کنند، بايد توضیح دهند کدام يک از اقدامات فوق را بورژوازی ایران عملاً انجام  «انقلابی»ی که با کوچک ترين چشمک بورژوازی در ايران )يا بخشی از آن( بدان لقب «چپ»
 یران است؟ر اداده است؟ آیا بورژوازی تکالیف بورژوا دمکراتیک نظیر اصلاحات ارضی و مسأله ملی را حل کرده است؟ و یا قادر به حل استقرار دمکراسی د

نها، دگرگون کردن تمام روابط اجتماعی، به ا آبه علاوه، مارکس می گوید: "بورژوازی نمی تواند بدون دگرگون کردن دائمی ابزار تولید و در نتیجه دگرگون کردن روابط تولیدی، و توأم ب
دوران بورژوايی را از تمام ی، حیات خود ادامه دهد. برعکس، حفظ شیوه های کهنه ی تولید... نخستین شرط ادامه ی حیات همه ی طبقات صنعتی پیشین بود". اين تحولات دائم

به تازگی به وجود آمده اند پیش از آن  که ادوار پیشین متمايز می کند. تمام روابط پايدار و منجمد سنتی، با تعصبات و اعتقادات کهن و مقدس خود، از میان می روند و تمام روابطی
با شرايط واقعی  جمعکه قوام بگیرند، کهنه می شوند. آن چه محکم است تضعیف می شود، آن چه مقدس است به کفر می انجامد، و بشر عاقبت مجبور می شود با حواس 

 .زندگی خود و روابط خود با هم نوعش روبرو شود

 

 ادامه دارد

 

 

 بخش اول -مازیار رازی: تفسیری از مانیفست کمونیست کارل مارکس  



 

 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 
  22ص ف ح ه   

 علی میرفطروس
 

  آخرین شعر

 
 

 ! نه« 
 مرگ است این

 که به هیأت قدِّیسان
 برشطِّ شاد باورِ مردم

 ». . .  پارو کشیده است
 این را خروس های روشنِ بیداری

   خون کاکُلانِ شعله ور عشق
 گفتند

  
 ! نه«  ـ

 این ،
 منشورهای منتشرِ آفتاب نیست

 کتیبهء کهنهء تاریکی ست ـ
 که ترس و

 تازیانه و
 تسلیم را

 .تفسیر می کند
 آوازهای سبزِ چکاوک نیست

 هاست» تازی«این زوزه های پوزهء 
 کزفصل های کتابسوزان

 وزشهرهای تهاجم و تاراج
 ».  می آیند

 این را سرودهای سوخته
 در باران

 .می گویند
* * * 

 !خلیفه
 !خلیفه

 !خلیفه
 ! چشم و چراغ تو روشن باد

 اخَلافِ لاف تو
 ـ اینک ـ

 در خرقه های توبه و تزویر
 با مُشتی از استدلال های لال

 دیگری را»  حلاجّ «
 بردار می برند

 !خلیفه
 !خلیفه

 ! ! چشم و چراغ تو روشن باد
* * * 

 در عُمقِ این فریب مُسلمّ
 درگردبادِ دین و دغا

 بايد      
 ازشعله و
 شقایق و

 شمشیر
 . . . برافرازم   رنگین کمانی

 تهران ٣١۵٧مرداد ماه  
 

 فروغ فرخزاد

 

 تنها صداست که مي ماند
  
  

 چرا توقف کنم،چرا؟
 پرنده ها به ستوي جانب آبي رفته اند

 افق عمودي است
 افق عمودي است و حرکت : فواره وار

 و در حدود بینش
 سیاره هاي نوراني میچرخند

 زمین در ارتفاع به تکرار میرسد
 و چاههاي هوايي

 به نقب هاي رابطه تبديل میشوند
 و روز وسعتي است

 که در مخیله ي تنگ کرم روزنامه نمیگنجد
 چرا توقف کنم؟

 راه از میان مويرگ هاي حیات مي گذرد
 ماه  کیفیت محیط کشتي زهدان

 سلول هاي فاسد را خواهد کشت
 و در فضاي شیمیايي بعد از طلوع

 تنها صداست
 صدا که ذوب ذره هاي زمان خواهد شد .

 چرا توقف کنم؟
  
  
 چه مي تواند باشد مرداب 

چه مي تواند باشد جز جاي تخم ريزي 
 حشرات فاسد

افکار سردخانه را جنازه هاي باد کرده رقم 
 مي زنند .

 نامرد ، در سیاهي
 فقدان مرديش را پنهان کرده است

 و سوسک ....آه
 وقتي که سوسک سخن مي گويد .

 چرا توقف کنم؟ 
 همکاري حروف سربي بیهوده ست . 
 همکاري حروف سربي  

 انديشه ي حقیر را نجات خواهد داد .
 من از لاله ي درختانم

 تنفس هواي مانده ملولم میکند
پرنده اي که مرده بود به من پند داد که 

 پرواز را بخاطر
 بسپارم 
  
  
نهايت تمامي نیروها پیوستن است ،  

 پیوستن
 به اصل روشن خورشید

 و ريختن به شعور نور
 طبیعي است

 بادي میپوسند  که آسیاب هاي
 چرا توقف کنم؟

 من خوشه هاي نارس گندم را
 به زير پستان میگیرم

 و شیر مي دهم
 تنها صدا  صدا ،  صدا ،

 صداي خواهش شفاف آب به جاري شدن
صداي ريزش نور ستاره بر جدار مادگي 

 خاک
 صداي انعقاد نطفه ي معني
 و بسط ذهن مشترک عشق

صدا ، صدا ، صدا ، تنها صداست که 
 میماند

  
  

 در سرزمین قد کوتاهان
 معیارهاي سنجش

 اند همیشه بر مدار صفر سفر کرده
 چرا توقف کنم؟

 من از عناصر چهارگانه اطاعت میکنم
 و کار تدوين نظامنامه نیست

  
  

 مرا به زوزه ي دراز توحش
 درعضو جنسي حیوان چکار 

مرا به حرکت حقیر کرم در خلاء گوشتي 
 چکار

مرا تبار خوني گل ها به زيستن متعهد 
 کرده است

 تبار خوني گل ها میدانید ؟
  

 هنر و ادبیات
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 اسناد و گفته ها

 غلامحسین ساعدی

 
كار ما اين است كه بشوريمش. يك يا دو ”

سطل آب مي پاشیم رويش. وبعد چند تكه 
پنبه میگذاريم روي چشم هايش و محكم 

 مي بنديم كه ديگر نتواند ببیند.؛

با يك خط چشم هاي مرد را بست و بعد رو 
به ما كرد و گفت:؛ فكش را هم بايد 

ببنديم؛. پارچه اي را از زير فك رد مي كنیم 
و بالاي كله اش گره مي زنیم. چشم ها كه 

بسته شد دهان هم بايد بسته شود كه 
 ديگر حرف نزند.؛

فك پايین را به كله دوخت و گفت:؛ شست 
پاها را به هم مي بنديم كه راه رفتن تمام 

 “شد
 

 برگرفته از : کلاس درس
 

 
 ماهي سیاه کوچولو گفت”

 مي خواهم بروم ببینم آخر
 جويبار کجاست. مي داني

 مادر ، من ماه هاست تو اين
 فکرم که آخر جويبار کجاست

 و هنوز که هنوز است ،

 نتوانسته ام چیزي سر در
 بیاورم. از ديشب تا حالا

 چشم به هم نگذاشته ام و
 همه اش فکر کرده ام. آخرش

 هم تصمیم گرفتم خودم بروم
 آخر جويبار را پیدا کنم. دلم

 مي خواهد بدانم جاهاي ديگر
 “چه خبرهايي هست .«

 
 برگرفته از : ماهی سیاه کوچولو

 

من در دادگاهی که نه قانونی بودن و نه صلاحیت آن را قبول ”
ندارم، از خود دفاع نمی کنم . هر چه شما بر من بیشتر بتازید 
من بیشتر بر خود می بالم، چرا که هر چه از شما دورتر باشم 
 به مردم نزدیكترم و هر چه کینه شما به من و عقایدم شدیدتر

 باشد لطف و حمایت توده مردم از من قوی تر است ،

حتی اگر مرا به گور بسپارید که خواهید سپرد مردم از جسدم 
 “پرچم و سرود می سازند.

 خسرو گلسرخی
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ماهنامه دیدگاه سوم  –از فیسبوک )علی ناظر:  از خواستن تا توانستن 
 (0شماره 

 
دوست عزیز آقای علی ناظر ،نوشته اید که: ...در اینجا، به عمد به  سروش آذرفام:

نقش اپوزیسیون برانداز در خارج از کشور نپرداخته ام. اپوزیسیون، در وهله نخست، باید متحد 
بشود و بنا به یک طرح مشترک، برای سرنگونی برنامه ریزی کند. تا زمانیکه اپوزیسیون به 
تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی، از منظری واقعی، کثرتگرا، و مبتنی بر 
گفتمان سازنده و فعال نپردازد، حداکثر دستاورد اپوزیسیون تغییر ماهیت به گروه فشار با 

توانمندیهای بالا، خواهد بود. گروه های فشار در بهترین حالت، مصرف ابزاری دارند. ابزاری که 
جهانخواران و رژیم در مذاکرات سیاسی، مراودات تجاری، و تصمیم گیری های استراتژیک مورد 

استفاده قرار می دهند. اپوزیسیون، با هر ایدئولوژی، نگاه و دیدگاه سیاسی، باید به ماهیت 
سال  35باز گردد....11 اپوزیسیون براندازی که در  -اپوزیسیون فعال و مداخله گر  -اصلی خود 

نتوانسته است بر تفرقه و خودمحوریهای خود غلبه کند چگونه میتواند به اتحاد برای تبدیل 
شدن به اپوزیسیون فعال و مداخله گر دست یابد؟ با نظر به عملکرد و دیدگاه و تمایل و گرایش 

آنان به قدرتهای حاکم، حتی برای عمل مشترک تاکتیکی نیز آنها دچار تفرقه و خودمحوری 
هستند ، چه برسد به اتحاد استراتژیک. بجز فراخوانی برای برپایی مجمعی چون کنگره برای 

ایران آزاد و تجمع ایرانیان پراکنده در سرتاسر دنیا و میهن که به براندازی رژیم چشم دارند و 
آنرا راه نجات میهن میدانند.و تشکیل اتاقهای فکر از متخصصان و پژوهشگران ایرانی مستقل و 

آزادیخواه که استراتژی براندازی را تعیین کرده و در نظر عمومی قرار دهند و به ظهور رهبری 
هدایت کننده خط براندازی یاری رسانند ، هیچ امیدی بر اپوزیسیون موجود نمانده است.آنان 
 در صورت احتمال تغییر هم یا ابزار سیاستهای جهانی خواهند بود و یا اپوزیسیون دلخواه آنان.

 هموطن عزیز، سروش آذرفام
 در آنچه نوشته اید واقعیتهایی نهفته که نمی توان کتمان کرد.

به نظر من، پس از اشاره و مشخص کردن تمام کمبودها، باید برای حل مشکل، یکی شویم. 
گام نخست برای یکی شدن، از خود شروع کردن است. من، همیشه سعی کرده ام از خودم 
شروع کنم. اول به خودم انتقاد کنم، اول از همه کمبودهای خودم را برطرف کنم، و همزمان، 

آنچه آموخته ام را با هموطنان درمیان بگذارم. آیا به جایی می رسیم؟ شاید نه، اما بر این باور 
نیستم که باید کوتاه آمد، تسلیم شد. اصولا من با تسلیم مخالفم. صبورم. می دانم که راه 

که زیاد  -طولانی و پر از مشکل است، و در این راه می خواهم به اندازه قدو قواره وتوان خودم 
 عمل کنم. شاد باشید -هم نیست 

 ناظر علی
دوست عزیز با سپاس از توجه شما .من خود پناهنده ای تنهایم که  :سروش آذرفامپاسخ 

رنج تنهایی و پناهندگی دور از وطن را برگزیده ام زیرا که چون شما باوری به تسلیم ندارم 
ولی امید خود را به نیروهای موجود در صحنه اپوزیسیون گم کرده ام.و در لاک خود زجر زندگی 

را دوام میکنم.تا چراغی درین تاریکی برافروخته نگردد دلهای تنها و ناامید گمشده درین 
تاریکی بر دور آن جمع نمیشوند.این چراغ را کسانی چون شما که چهره ای شناخته شده اید 

باید بر عهده بگیرند .و ندا و فراخوانی را سر دهند. حتی اگر شمعی روشن شود ما برای 
میهن و آزادی برای بمیان بردن آن در بین مردم خود آماده ایم تا شعله اش همه ایران را فرا 

 بگیرد
 هموطن عزیز، سروش آذرفام

نظر لطف شماست، اما چگونه می توان چراغی در دست داشت، وقتی چشم دل نمی 
خواهد ببیند. وقتی من ها، خود به چراغ محتاجند. من ها، هنوز خود را نشناخته اند، هنوز 
نمی توانند باور خود را ترسیم و تعریف کنند. من هایی که عمری در پشت واژه های زیبا، 

مردم را بدون آنکه با فرهنگ خودباوری آشنا کنند، به فرهنگ دیگرباوری آلوده کرده اند. برای 
 پیشگیری از انحراف، چراغ باید در دست تک تک ما باشد.

 شاد باشید. علی ناظر
 

 : هموطن گرامیم علی ناظرسروش آذرفامنامه دریافتی از 
بدرستی گفتید که : چگونه می توان چراغی در دست داشت، وقتی چشم دل نمی خواهد  

ببیند. وقتی من ها، خود به چراغ محتاجند. من ها، هنوز خود را نشناخته اند، هنوز نمی 
توانند باور خود را ترسیم و تعریف کنند....11 میگویند ادمی چون پا به سن میگذارد و پیر 

میشود چون بچه می شود.بعد از عمری در پس کتاب و واژ ها و حرفهایی که خودم هم انها را 
بدرستی درک نکرده و در پناه آن خود را پنهان میکردم تا جلوه ای داشته باشم و حس این 

منم را در زندگی به نمایش بگذارم به دوران بچگی برگشته ام.در پس تمام رنگها و واژ ها و 
نقشها معنای ساده ای از بازی کودکانه را میبینم. نقاشیهای ذهنم چون خودم ساده و 

کودکانه است.اما در همین سادگی کودکانه در پیری ، صدافت و شوق بازی و سیر کرانه های 
جهان و زندگی و انسان ، برای بالیدن زندگی نهفته است. از دوران کودکی  تا کودکی پیریم ، 

یاد گرفتم که که همچون قوانین علمی میتوان امواج متلاطم و پر نقش و نگار زندگی را با 
فرمولهای کوتاه و ساده ای بیان داشت و در معرض قضاوت گذاشت. پیچیده سخن گفتن ما 

ادمها نشان ذهن پیچیده نیست. نشان منم گوییهای ادمیست تا دیگرانی که از درک ان 
درمیمانند به برتری ما اعتراف کنند.هنر در زبان پیچیده نیست ، در بیان ساده پیچیدگیهاست ، 
تا خطا و درستیش برای همه قابل لمس شود.پیچیدگی را برخی به سیر تکاملی تعریف کرده 

اند . برای من این واژه بیان روابط باز و گسترده و متنوع پدیده هاست که با صبر و حوصله و 
پشتکار و تداوم ، کلاف سر در گمش را باز میکنیم . پیچیدگی برایم  ابهام و سختی دریافت 
ذهنی از  روابط پدیده ها نیست . بر این باورم که تا به کودکی ذهنی در بزرگسالی نرسیم 
همه چیز در جهان همچنان برایمان پیچیده و غیر قابل هضم میمانند . واژه هایی از دانسته 

های دیگران  که با باز تعریفشان ، خود نقاب درک و باور ما میشوند. و تکرار منم گوییها جوانی 
و غرور و برتری جویی. از این رو باورهای خودم را که ساده اند به کوتاهی که سرتان را درد 

نیاورم  برایتان در فرصتی دیگر بیان میکنم...1 و اما آنکه گفتید: من هایی که عمری در پشت 
واژه های زیبا، مردم را بدون آنکه با فرهنگ خودباوری آشنا کنند، به فرهنگ دیگرباوری آلوده 

کرده اند. برای پیشگیری از انحراف، چراغ باید در دست تک تک ما باشد... 1  چون نیکانمان که 
آتش را پاس میداشتند و برای روشنی و گرمی از آتشکده به خانه هایشان میبردند  ، هر 

چقدر هم که ما هیزم خشک داشته باشیم کسی باید کبریتی و سنگ چخماقی بر هم بزند 
تا شعله ای پدید آید و آتشی باشد تا در روشنایی آن به همدیگر بنگریم و برای خود و دیگران 
چراغ راه کنیم تا در چاه تاریکی نیفتیم. اینک ما در آن شرایطی هستیم که برای رهایی ازین 
تاریکی به کسانی نیاز داریم که با تشکیل کمیته ای از افراد شناخته شده و آزاد و مستقل 

،که فضای اجتماعی ایرانیان به آنها اعتماد دارند با فرا خوان دلهای خسته از ناکارآمدی و 
اشتباه و انحراف اپوزیسیون موجود ، با برپایی کنگره ایران آزاد ، متشکل از تمام ایرانیان میهن 

دوست و مستقل و دمکرات بصورت فردی ) نه حزبی و گروهی ، که آنان نیز بصورت فردی 
میتوانند شرکت کنند( بنیان نهادی فراگیر و گسترده برای جلب اعتماد و تشکل اجتماعی و 

عمل مشترک را بنهند و راهی نوین بگشایند.  در اینجا این سوال مطرح میشود که چه 
کسانی میتوانند این کمیته فراخوانی را تشکیل دهند تا مورد اعتماد و پذیرش دیگر ایرانیان 

قرار بگیرد. پاسخی که  از عهده فعالان شناخته شده مستقل بر می آید. ما گمشده گان و 
 گمنامانی در جستجوی آن  آتش هستیم. 

ماهنامه  - جایگزین رژیم اسلامی حاکم بر ایران چیست؟ )داریوش افشار: 
 (0دیدگاه سوم شماره 

 
در زیر مقاله ای از آقای داریوش افشار نیز در برگه فیسبوک شما : سروش آذرفام

یادداشتی گذاشتم بودم که شاید توضیح بیشتری برای گفتگوی ما باشد که آنرا هم 
 جداگانه ضمیمه می کنم.

 برگزیده از متن مقاله داریوش افشار
ما نیاز به گروههایی متشکل از افراد متخصص و پژوهشگر در امور سیاسی، ............

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داریم که خواهان پیدا کردن راه حل برای سرنگونی 
و ارائه جایگزین برای رژیم جنایتکار و فاسد جمهوری اسلامی هستند. این 

گروهها )بخوان اتاق فکر( میتوانند نطفه های دستیابی به راه حل های گوناگون 
برای پیشبرد منافع سیاسی، اقتصادی و استراتژیکی میهنمان باشند و از 

یکسو، با ارائه راه حل های واقعی و ملموس به پیشگاه مردم، اعتماد آنان را 
بمثابه جایگزین بالقوه سیاستهای ریاکارانه و مخرب رژیم حاکم بر ایران کسب 

کنند، و از سوی دیگر به جامعه جهانی نشان دهند که در عرصه سیاست در ایران، 
این تنها رژیم جنایتکار حاکم بر ایران و یا تنها یک یا دو جناح درون آن نیستند که میتوانند 

مطرح باشند. دستیابی به اینگونه راه حل ها میتواند مورد بهره برداری سازمانها و یا 
احزاب سیاسی قرار بگیرد که خواهان سرنگونی و جایگزین کردن رژیم با یک سیستم 

حکومتی مردمی و آزاد هستند که پایه های آن بر مبنای علمی، پژوهشی و تجربی بنا 
 .شده است

خوشبختانه، به باور نگارنده، جامعه ایرانیان چه در درون و چه در برون مرز، صاحب 
 اینگونه شخصیت ها میباشد....11

 
در آرزوی یک جبهه ملی و مستقل و دمکراتیک ایرانی در شکل یک پارلمان و یا شورا و 

یا کنگره مردمی و یا دیگر اشکال ممکن و مناسب حال ملت ایران که کار هدایت و 
رهبری توده های سرگردان از ستم آخونی را بعهده بگیرد ، بخاطر تک محوری و خود 
خواهی و خود باوری و استبداد درونی فرهنگ ایرانی شاه پرور ، نیروهای مخالف در 

همه نمودهایش ، بجز تماشا و واکنش های تدافعی ، چیز دیگری به نمایش نگذاشته 
و آب در آسیاب دیکتاتور مذهبی ریخته اند و این کارنامه مخالفان ، بدبینی و سو ظن را 
نسبت به آنان در میان مردم دامن زده است و پیوندها و باور را تضعیف کرده و عمر رژیم 

 را طولانیتر کرده است
بجای دعوت از این تشکلهایی که تا بحال امتحان خود را داده اند ، مردان و زنان و 

جوانان میهن دوست و مستقل و دمکرات اندیش لائیک را که در سرتاسر میهن و جهان 
پراکنده اند ، برای چاره جویی ، در مجمعی برای یافتن راه رهایی دعوت کرده و بنیان 

یک کنگره مردمی را ایجاد نمایید، تا اعتماد از دست رفته مردم برای تغییر و انقلاب 
و گر نه چون تاکنون باید بر سرنوشت شوم خود که با دست بیگانگان و  .بدانان باز گردد

خائنین و دیکتاتوران و پراکندگی ایرانیان ، رقم خورده است نظاره کرده و به آه و ناله 
 ادامه داد

با بر پایی یک کنگره برای ایران آزاد که با فراخوانی بر اساس نفی کامل رژیم و پذیرش 
حکومتی ملی و مستقل و لاییک و دمکرات ، باشد با مشارکت ایرانیان داخل و خارچ در 
آن ، میتوان اتاق فکر متشکل از متخصصان و پژوهشگران را در این کنگره ، بنیان نهاد و 
راه براندازی رژیم را با دست مردم ایران گشود.شرکت احزاب و گروهها و امثال آن تنها 

بصورت انفرادی و نه حزبی در این کنگره باید مجاز باشد ، و این امر آنان را در آزمون 
ترجیع منافع مردم ایران و یا منافع حزبی خودشان فرار داده و به همگرایی نیروهای 
برانداز یاری خواهد رساند. اگر زضا پهلوی و مریم رجوی و دیگرانی چون آنان منافع 

مردم ایران را بر منافع گروهی خود ، ترجیع میدهند ، با شرکت انفرادی در این کنکره 
خود را در آزمون پذیرش جمعی فرار دهند. و گرنه چون گذشته بر طبل خود بکوبند و با 

 مشتافان خود تنها بروند.
 

 سروش گرامی، پاسخ داریوش افشار: 
با سپاس و قدردانی از شما برای ارسال نظر خود در رابطه با مقاله "جایگزین رژیم 

 اسلامی حاکم بر ایران چیست؟"، مندرج در ماهنامه "دیدگاه سوم".
 

به باور من، تشکیل هرگونه جبهه، کنگره، اتحاد، و... بمنظور ارایه یک آلترناتیو سیاسی 
در تقابل با جمهوری اسلامی که ظرفیت سرنگونی آنرا نیز داشته باشد، با اتحادهای 
مکانیکی و صرفأ "دعوت کردن" از نیروهای برانداز برون مرزی برای تسهیل چنین امری 
صورت نمیپذیرد. کما اینکه ما در گذشته هم، شاهد تشکیل چنین اتحادهایی از سوی 
نیروها و یا افراد گوناگون بوده و شکست و یا به بی عملی کشیده شدن آنها را تجربه 
کرده ایم. به باور من، نطفه و پایه های ضروری برای تشکیل هرگونه اتحاد پایداری در 

برون مرز، لزومأ میبایستی بر آنچه که در درون ایران و بر بستر آنچه که در ایران مادیّت 
 پیدا میکند بنا نهاده شود.

هرچند که بدلیل سرکوبهای عنان گسیخته، دستگیری و از میان برداشتن عناصر 
انقلابی و فراری دادن برخی از آنها از ایران، روند تشکیل، تداوم و بقای اینچنین نطفه 

ها و یا هسته های انقلابی در درون کشور ظاهرأ کُند شده، اما بستر مادی جامعه 
ایران و دیالکتیک تاریخ در نهایت، شکل گیری و تحقق مادی چنین نیروهائی در درون را 

 رقم خواهد زد.
نکته ای که من در مقاله خود بر روی آن انگشت میگذارم آنستکه، در خلال یکچنین 

فرآیندی و با در نظر گرفتن جو حاکم بر درون، عناصر برون مرز بدلیل وجود شرایط باز و 
دسترسی وسیع به اطلاعات و امکانات نامحدود، میبایستی با بهره گیری از افراد و 

عناصر کارشناس در زمینه های گوناگون، دست به تشکیل اتاقهای فکر زده و آگاهی 
های لازم را به درون مرز منتقل کنند. این اتاقهای فکر میتوانند چندین عملکرد سودمند 

در مقام عنصر مکمل کننده آن نیروها و یا عناصر انقلابی مخفی که در درون ایجاد 
 میشوند داشته باشند. برای نمونه:

بمثابه پادزهر در مقابل اشاعه اطلاعات غلط و منحرف کننده رژیم عمل کنند؛ سیاستها 
و حرکات )بخوان بازیها( حکومتهای جهانی در قبال جمهوری اسلامی را با روشهای 

کارشناسانه تحلیل کرده و تصویر، یا تصاویری را که در قبال اتخاذ هرگونه سیاستی از 
سوی این کشورها در قبال رژیم محتمل میشمارند به درون منتقل کنند؛ با روشن کردن 
برنامه های رژیم در زمینه های گوناگون، فجایع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را که در 

راه هستند و یا هم اکنون گریبانگیر مردم شده و خواهند شد را روشن سازند؛ در 
مقابل هریک از سیاستهای رژیم در هر زمینه ای، بدیل و پادزهر آنرا به اجتماع ارایه 

 کنند.
بر پایه اینگونه فعالیتها در کمک به آگاهی رسانی به درون کشور، هر نطفه یا نیروی 

انقلابی در درون ایران میتواند از آنها بهره برده و در جهت برنامه های خود بمنظور 
بسیج توده ها بر علیه رژیم مورد استفاده قرار بدهد. این امر، از یکسو میتواند به 
رسیدن به یک بلوغ سیاسی لازم در میان نیروهای برانداز کمک برساند، و هم آن 

اعتماد لازم در مورد اینگونه نیروها در برون مرز را به آنها منتقل کند. این فرآیندی 
طولانی است؛ اما به باور من، برای رسیدن به آن هدفی که من در نهایت میبینم، ما 

 ناچار از عبور از یکچنین فرآیندی هستیم.
من شخصأ مشکلی با ایجاد یک "کنگره ملی" و به آزمون گذاردن مستقل برخی از 

رهبران که شما از آنها نام بردید ندارم. اما آیا یکچنین عملکردهائی، که تا بحال بمثابه 
یک عنصر مکمل کننده بر بستر آنچه که میبایست در درون ایران مادیّت پیدا کند، 

عملکرد نداشته و به ناچار و در نتیجه  با موفقیت همراه نبوده، به آزمون گذاردن دوباره 
 آنچه که آزمون شده و شکست خورده نیست؟   

 شاد و تندرست باشی.
 داریوش افشار

      2104فوریه  06

 نامه های دریافتی

نظر پیرامون هدف محوری ماهنامه، در  81با توجه به اینکه بیش از ماهنامه دیدگاه سوم: 
فیسبوک منعکس شده، از هموطنان خواستیم که نظرات خود برای انتشار در این صفحه، 

ایمیل کنند. بطور نمونه هموطن گرامی سروش آذرفام، نکاتی را در فیسبوک منعکس کرده، و 
 (29و  28کپی آن را جهت درج در ماهنامه ارسال کرده است. )صفحات 

نامه های ”خوشحال می شویم اگر هموطنان با انعکاس نقطه نظرات خود در ستون 
را باز کرده، و به مشکلات پیش رو،  و  نقشه راه “ همبستگی ملی و اتحاد”، مبحث “دریافتی

 irancrises@gmail.comاشاره کنند. لطفا نامه خود را ایمیل کنید.  



 

 تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 جمهوری اسلامی.”  نرمش قهرمانانه”چندیست که نگاه به تغییر رژیم در ایران دچار بازنگری شده است، بخصوص پس از آغاز  25ص ف ح ه   
برخی از فعالین سیاسی دلسردانه به این نتیجه رسیده اند که اپوزیسیون خارج از کشور ضعیف و ناتوان شده، و رژیم، قدارتر از آنست 

که محاسبه می شده است. به نظر این هموطنان، سرنگونی تمامیت نظام امریست غیر ممکن، و هرگونه فعالیتی می بایست در 
 راستا و هماهنگ با مبارزات رهبری شده در داخل کشور باشد.

همکاران دیدگاه سوم، سرنگونی تمامیت جمهوری اسلامی را با حضور ملموس آزادیخواهان در صحنه برای سمت و سو دادن خیزش 
 های خودجوش مردمی امکان پذیر می دانند؛ اما سرنگونی را تنها برای سرنگونی نمی خواهند. 

 ما،اهداف عالیه آزادیخواهانه، تنها با گذار از خودآگاهی عمومی، ارتقاء فرهنگ مبارزاتی، و تحمل دیدگاه مخالف امکان پذیر است. به باور 
گفتمان سازنده و فعال، آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات، از اصول پایه یک جامعه سالم هستند؛ و بدون باور عملی به آزادی های فردی 

و شهروندی، بدون باور عملی به عدالت اجتماعی و بدون باور عملی به تحمل دگراندیشان، امر سرنگونی، به تنهایی یک فعل 
 رفورمیستی است که به استبداد در شکلی متفاوت می انجامد.

به نظر ما، اپوزیسیون خارج از کشور با یک برنامه مشخص و هماهنگ، می تواند فراتر از یک گروه فشار مداخله گر باشد. سرنگونی، 
بدون در نظر گرفتن نقش آفرینی ملیوّن لائیک و نیروهای چپ و سکولار در تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، اگر هم موفق شود، نمی 
تواند تضمین کننده ایرانی آباد و آزاد بشود. حضور و همبستگی تلاشگران برای احقاق حقوق سیاسی و مدنی، نه تنها خواست های 

 تهیدستان و آسیب دیدگان جامعه را برجسته می کند، بلکه نوید دهنده کثرتگرایی و تعامل در ایران فردا است.
فلسفی، تأکید دارد. ما بر -دیدگاه سوم بر حضور فعال رسانه ها، در ارائه نقطه نظرات تحلیلگران، دگراندیشان، و پژوهشگران سیاسی

ل این باوریم که با احترام متقابل، و با متانت و سعه صدر، می توان هر نظر و دیدگاهی را شنید، مورد بررسی قرار داد، و با توجه به اصو
و باورهای خدشه ناپذیر فردی و گروهی، دیدگاه های غیرواقعی، انحرافی، و مسموم را به چالش کشاند.  نقش آفرینی رکن چهارم در 

زدودن جوّ نومیدی، در معرفی فعالیتهای نیروهای درگیر در تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان، در ایجاد کانال تماس بین شخصیتها و 
 مدنی غیر قابل کتمان است. -نهادهای سیاسی، و ارائه برنامه های پیشنهادی احزاب و تلاشگران سیاسی

رسانه های وابسته به رژیم اسلامی، در یک طرح از پیش برنامه ریزی شده، سعی دارند بر این باور که هرگونه فعالیتی بی نتیجه و 
باطل است، دامن بزنند. دیدگاه سوم از نقاط ضعف جنبش آگاه است و آن را نادیده نمی گیرد، اما تلاش رژیم برای ایجاد جوّ نومیدانه را 

 دلیلی بر وجود نقاط مثبت و تعیین کننده جنبش سرنگونی طلبانه ارزیابی می کند. 

 همکاران دیدگاه سوم، طبیعتا در کلیه امور هم نظر نیستند، و در برخی از موارد تحلیل کاملا متفاوت دارند، اما این اختلاف دیدگاهی را
گرامی داشته و همکاری با یکدیگر را بخشی از اندیشه حاکم بر ماهنامه می دانند؛ اندیشه و دیدگاه همگرایی، همسویی، و اتحاد 

 برای سرنگونی.
 

امید است انتشار ماهنامه دیدگاه سوم برای حداقل یک زمانبندی شش ماهه، بتواند زمینه ساز تشکیل گروه تماس مابین نهادهای 
سیاسی و شخصیت های آزادیخواه، و ابزاری برای تشکیل جبهه وسیع آزادیخواهان بشود. ما از کلیه شخصیتها، تلاشگران برای نهادینه 

مدنی، و نهاد های سیاسی دعوت می کنیم تا ماهنامه دیدگاه سوم را بعنوان ابزاری برای بیان خواستهای خود -شدن حقوق سیاسی
 پذیرفته و با همکاری مثبت و مستقیم با ما، زمینه را برای برداشتن گامهای مثبت در آینده فراهم آورند. 

 
 دیدگاه سوم را از طریق ایمیل 
 .به داخل ایران ارسال کنید 
  

  
  

 

 0سرسخن شماره 
 ماهنامه دیدگاه سوم


